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  صفوي عصر ايران در هاكارمليت مذهبي هايفعاليت

  

رضا خضريسيد احمد
1

  

اعظم فولادي پناه
2

   

  

  

  

  

  

  

 حث مورد توجه در از جمله مبا، تبشيري اروپايي در ايران- هاي تبليغي تحضور هيئ :چكيده

هاي هيئتها به عنوان يكي از كارمليت.اندها بودههيئتترين اين ها از مهمكارمليت و، تاريخ صفويه است

 برقراري اتحاد ميان به منظور حكومت شاه عباس اول، ي از دوره،تبليغي كاتوليك و فرستادگان پاپ

 اين به ايران آمدند و براي تحقق ، و نيز ترويج مذهب كاتوليك،ايران و دول مسيحي اروپا در برابر عثماني

آن سلسله مورد حمايت شاهان همواره هاي مختلفي پرداختند و تا انقراض صفويان اهداف به فعاليت

فعال  در ايران حضوري ،ي بعد از آنتوانستند تا پايان عصر صفوي و حتّ هم از اين رو بود كه آنان .بودند

هاي مختلف ي  در زمينهوها در ايران عصر صفكارمليت هايفعاليت حضور و. مستمر داشته باشندو 

 راستايها در آمدتر اين پي كه بيشبه دنبال داشت،آمدهايي پيسياسي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي 

 معرفي ي اين پژوهش در پي آن است كه پس از ارائه.تحقق اهداف پاپ و برخي دول اروپايي بود

 حضور آنان هاي مذهبي آمدپي ،ها و چگونگي حضور آنان در ايران عصر صفوي از كارمليتيكوتاه

  .را در آن دوره بررسي و واكاوي نمايد

  هاي مذهبيپاپ، عثماني، فعاليت،لغان مذهبي مب، صفويه،هاكارمليت  :كليدي هايواژه
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The Carmelites’ Religious Activities  

in the Safavid Era Iran 
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Abstract: Attendence of the Europian missionary – guidancing groups in Iran, is one of 

the remarkable discussions in the Safavid history, and the Carmelites were the most important 

group among them. The Carmelite, as a Catholic group and an emissary by the Pope, to 

establish Unity between Iran and Europian States against Ottoman‚ also promoting Catholic 

religion‚ came Iran under Shah Abbas I‚ and to materialize these aims‚ They embarked 

different activities‚ and were always supported by the Safavids’ Kings before their fall. 

Therefore‚ they could have an active enduring presence in Iran to the end of Safavid’s era and 

even after it. The Carmelites’ presence and their activities in the Safavid’s era Iran had 

Consequencies in different political‚ cultural‚ social and religious fields‚ while mostly in the 

direction of the Pope’s aims and some Europian states. 

 After displaying a brief introduction about Carmelites and the quality of their presence in 

the Safavid’s era Iran‚ the article tries to dig a hole in search of the consequencies of their 

religious presence in mentioned period. 

Keywords: Carmelites‚ Safavids‚ Religious Missionries‚ Pope‚ Ottoman‚ Religious Activities   
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  9  ها در ايران عصر صفوي هاي مذهبي كارمليت فعاليت

  مقدمه

ها اند كه پيروان آن درويش مسلك كليساي كاتوليك رميها يكي از چهار فرقهكارمليت

»اهبان مريم مقدس كوه كرمل ر«تحت عنوان 
1

 ،گراناز پژوهشكه برخي  با آن.شدند ناميده مي

رسد ردانند، اما به نظر ميگ باز مي،پيامبر عهد عتيق ،ياي نبيپيدايش اين فرقه را به روزگار ايل

م در 1155گردد كه در حدود سال خي اين فرقه به  معتكفاني باز ميكه نخستين ظهور تاري

كوه كرمل
2

،م توسط سنت آلبرت1214- 1206هاي آيين اين فرقه بين سال .خلوت گزيدند 
3

�

م از سوي پاپ هونوريوس سوم1226- 1224هاي  نوشته شد و در سال،سر اسقف لاتيني اورشليم
4

 

 راه زندگي ايلياي نبي را ادامه ، در كوه كرمل تاآن بودندبر  راهبان كارمليت .به تصويب رسيد

 نخستين. دانندرا مؤسس رهبانيت در اين دين مي او ، مسيحيييسندگان اوليهپيامبري كه نو ،دهند

هاي ها يا كلبهها در حجرهآن .كردندي معتكفان زندگي مي كارمليت به شيوهيپيروان فرقه

 ، روزگارزهد گرفتند و در انزوايي همراه با رياضت وي سكوت مي و روزهشدندميمجزا ساكن 

.نمودندرا سپري مي
5

  

 از. ها ناامن شد كوه كرمل  براي كارمليت،مانانهاي سپاهيان صليبي از مسلدر پي شكست  

فرانسه و  ،سيسيل ، و رو به سوي قبرسجا را رها ساختندم آن1240 در حدود سال ،رواين

م در انگلستان تحت 1247ها در سال  نخستين مجمع عمومي كارمليت. انگلستان نهادند

ن استاكسرپرستي سنت سيمو
6

 كارمليت در يهاي فرقه ترين خانه و يكي از قديمبرگزار شد 

آلنويك
7

، سن لوئيس نهم، ميلاديم سيزدهيسدهكه در اوسط  همچنان.انگلستان تأسيس شد�
8

 

_____________________________________________________________________ 

1  Friars of Our Lady of Mount Carmel 

ي جليله ن نيز در لبنان واقع شده  است و در بخش جنوبي منطقهآ،كوهي است در سرزمين فلسطين كه بخشي از )Carmel(كرمل    2

ي پيامبران يهود است و غاري اي وجود دارد كه مربوط به دورههاي ويران شدههاي مختلفي از اين كوه، صومعهدر بخش. قرار دارد

 در كتاب اول ،)عهد عتيق(كتاب مقدس در .جا قرار گرفته استشود محل اعتكاف ايلياي نبي بوده است، نيز در آن كه گفته مي

ي ي خود را به انبياپادشاهان، باب هيجدهم، آمده است كه در همين كوه كرمل بود كه ايلياي نبي در حضور بني اسراييل معجزه

عهد عتيق و عهد (كتاب مقدس : تر، نك براي آگاهي بيش .ايمان آورند) يهوه(نشان داد تا قوم بني اسراييل به خدا ) دروغين(علب

  : ؛ نيز563 -  561انتشارات انجمن كتاب مقدس ايران، صص : ي انجمن كتاب مقدس، تهران، ترجمه)م1987()جديد

  The Encyclopedia AMERICA�A(1963), New York: AMERICANA Corporation, vol.5, p. 628 . 

3  St. Albert 

4  Pope Honorius III 

انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، : ي حسن قنبري، قم، ترجمهآيين كاتوليك، )ش1381(جورج برنتل    5

  .178 - 177صص 

6  St. Simon Stock 

7  Alnwick 

8  St. Louis IX 
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.ها را در فرانسه تأسيس نمودي كارمليتين خانهنخستنيز، 
1

 اعضاي  اين فرقه با ،افزون بر اين 

  از قالب،رو از اين.سازگاري يافتند ،ها نقل مكان كرده بودند كه به آنهاي غربيشرايط سرزمين

  .معتكف به راهب درويش مسيحي تغيير ماهيت دادند

م توسط پاپ اينوسنت چهارم1247در سال كارمليت آيين   
2

 اصلاح شد و به فرقه هاي 

.گرديددومينيكن وفرانسيسكن نزديك 
3

، ايگينيوس چهارم همچنين
4

م با كاهش 1432 در سال 

به كه اين امر منجر  ،آن را مجاز شمرد هاي آيين كارمليت موافقت نمود ورياضت ها وسختي

.انفصالي مهم در اين فرقه شد
5

ها  تا مدت، كارمليتيلازم به ذكر است كه عضويت در فرقه�

جود  كارمليتي ويهيچ راهبه ، پانزدهم ميلادييپيش از سده به مردان اختصاص داشت وتنها 

به  كارمليت پيوستند و  ي به فرقهزنان نيز  ، قرن پانزدهم ميلادييكه از نيمهتا آن. نداشت

.هاي مذهبي پرداختندبه فعاليتعنوان راهبه 
6

   

، سنت ترزاي آويلايي، بزرگي عارفه،م1562در سال   
7

بنا به  ، كارمليت بوديا كه راهبه

 تحت آييني بسيار سخت تأسيس ،واهران روحاني راي خاي مجزا از جامعه، شاخه پاپيتوصيه

ها زندگي خود را به ي كوچكي تأسيس كرد كه در آن راهبه ترزا در آويلا صومعه،لذا .نمود

يش كارمليت را با همان  اصيل دراوياو تصميم گرفت كه فرقه. گذراندندي معتكفان ميشيوه

ي تشكيل فرقه ،هاي او در اين زمينهكوشش ي نتيجه كهنمايد،احيا  ، باستانيهاي شيوهرياضت

برهنههاي پافرعي كارمليت
8

.بود�
9

 هايترين جنبش مهمين گفت كه اين جنبش از جملهتوا مي

_____________________________________________________________________ 

1  The Encyclopedia AMERICA�A (1963) ,vol.5, New York, Americana Corp, pp. 628-629 ; Schaff, vol.5, pp. 

865-866 

2  Pope Innocent IV 

3  The �ew Encyclopedia Britanica(2003), London: ,Encyclopedia  Britanica  corporation, vol. 2, p. 876 

4  Eugenius IV  

5  The Encyclopedia  AMERICA�A(1963) ,vol.5‚ pp. 628-629 

6  George Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore: The Williams & Wilkins Company, 

(1984),vol.2‚ pp. 486,2/549. 

وي كه از خانداني يهودي . است)  مTeresa of Avila) (1515 - 1582(يكي از بزرگ ترين عارفان اسپانيايي، ترزاي آويلايي    7

 21اما در . شدهاي آگوستيني اداره مياي شد كه توسط راهبه مسيحي تبار  بود، ابتدا در شانزده سالگي وارد مدرسه- 

او پس از . ي كرمليان در شهر آويلا وارد شد و نام ترزاي عيسوي را بر خود نهاد به صومعهسالگي، برخلاف ميل پدر خود،

مدتي حضور در اين صومعه، به فكر اصلاح و احياي مرام كرمليان افتاد و تصميم گرفت اساس اين فرقه را به اصل طريقت 

- كارمليت«ي اين امر توفيق يافت و توانست شاخهدر �وي. نشيني است، باز گرداندزهد و رياضت، كه مبتني بر فقر و عزلت

ي فريدالدين ، ترجمهعارفان مسيحي، )ش1384(استيون، فانينگ: تر، نكبراي آگاهي بيش. را تأسيس نمايد» هاي پابرهنه

  .203- 202انتشارات نيلوفر، صص : راد مهر، تهران

8  Discalced( Bare Footed) Carmelites (O.C.D) 

9  The Encyclopedia AMERICA�A(1963) ,vol.5, pp. 628-629 ;  Schaff, vol.5, p. 867 
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 ،هاي كارمليتي راهبه نه تنها در صومعه ياد شده،تغييركه ينشايان ذكر ا.  است كارمليتيفرقه

،صليبي بلكه با همكاري خوان دپيز يا سنت جان
1

   . راهبان كارمليت نيز صورت پذيرفتدر ميان 

 ي اوليهي و تأكيد بر زندگي همراه با رياضت وتفكرّ فرقهء احيا،هدف از اين اصلاح  

 به اين نام ،پوشيدندصندل مي ،هاي پا برهنه به جاي كفشجا كه كارمليتاز آن. كارمليت بود

برهنه در سال پاهاي كارمليت .دند شز شناختهاتر اين فرقه بي قديمگونه از شاخه و اين،موسوم

 مستقل تبديل ايبه فرقه ،م به دستور پاپ1593اما در سال  ،م تا حدودي استقلال يافتند1580

.گشتند
2

 ، مؤسس مشخصي دومينيكن وفرانسيسكني مانند فرقه، كارمليتي گفتني است كه فرقه

.دانندي خود ميم مقدس را مؤسسان فرقه ايلياي نبي و مريهاكارمليت ،همه با اينندارد؛
3

شايان �

 يرقه آنان را ف،ها ردايي سفيد را به عنوان لباس خود برگزيده بودندكه، چون كارمليتآنذكر 

برادران سفيد
4

.ندگفت  مي و يا سفيد پوش نيز
5

  

 يعني ،ق1017/م1607از سال  ،)م1605- 1592(به فرمان پاپ كلمنت هشتمها كارمليت  

.به ايران آمدندبراي تبليغ مذهب كاتوليك  ، حكومت شاه عباس اوليهدر دور
6

  اين دوره

 و  ايرانبينهاي واتيكان درصدد بودند تا از دشمني مصادف با زماني بود كه پاپ و سراسقف

شكست تركان، موجبات اتحاد ايران با پادشاهان  به منظور  وبرداري كنندتركان عثماني بهره

 ايتاليا يپابرهنههاي ، پاپ كلمنت هشتم، كارمليتبدين منظور.  فراهم آورندمسيحي اروپا را

- انتخاب نمودند و پس از گفت ،بردندسرميبهغ آيين كاتوليك در فلسطين تبلي را كه درصدد

_____________________________________________________________________ 

از اهالي كاستيل بود و در سال ) مJuan de Yepes,St.John of the Cross) (1542 -1591(خوان دپيز يا سنت جان صليبي    1

رد دانشگاه مطالعات كلامي و وي چندي بعد وا. ي كارمليت پيوست و نام خوان قديس متي را بر خود نهادبه فرقه م1563

او پس از ملاقات با ترزاي آويلايي، . م به عنوان كشيش به نظام روحاني و اسقفي در آمد1567ي سالامانكا  شد و در سال فلسفه

لذا، . مند شد، تا اين اصلاحات براي برادران كارمليت، درست مانند خواهران كارمليت، مفيد افتادي كرمليان علاقهبه اصلاح فرقه

» سنت جان صليبي«گرا شد و نامش را به ترين جماعات كشيشان كارمليت اصلاحم، يكي از اعضاي بزرگ1568او در سال 

  .306 - 305فانينگ، صص : تر، نكبراي آگاهي بيش. هاي زيادي نمودي كارمليت تلاشاو براي اصلاح فرقه. تغيير داد

2  The �ew Encyclopedia Britanica, vol.٢‚p. 876;  Schaff , vol.5,p. 867. 

3  Bowker, John(1999) , The OXFORD Dictionary of world Relegions , Oxford – New York: ,Oxford 

  university Press, p. 258 

4  White Friars .  

5  Sarton, vol. 2,p. 486. 

 ؛ 220 - 219نشر نو، صص: رضا سميعي، تهرانمي غلا ترجمه،ي فيگوئرواسفرنامه، )ش1363(سيلوا فيگوئروا  دن گارسيا دِ   6

  ؛935 ص انتشارات علمي،: ، تهرانزندگاني شاه عباس اول، )ش1375 (فلسفينصراالله 

Robin.E Waterfield(1973), Christians in Persia, London: George Allen & Unwin, p.65; C. Alonso (1983), 

“A los origines de las relaciónes entre la Santa Sedey Persia, 1571-1572,” Miscellanea Historiae Pontificiae 

50, pp. 215-229. 
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پادره«هاي  سه تن به نام،حضوري با آنانوي وگ
1

،» ژان تاده
2

»پادره وينسنت «
3

 لپادره پ « و

»سيمون
4

دار اين مأموريت  عهده،ها برگزيد و آنان را تشويق نمود كه به جاي وي آنبينرا از �

.اهداف وي را محقق سازند  وشوند
5

 صفوي وارد يگونه بود كه مبلغان كارمليت در دورهاين 

 مصادف با دوران حكومت ،ق12/م18 يسده تا اواخر ،ايران شدند و پس از زوال صفويان

 به ،، اجتماعي و فرهنگيهاي مختلف مذهبي، سياسي در زمينهد و در ايران حضور داشتن،زنديه

 ، آنان در عصر صفوييهاي مذهبيفعاليتترين ، تنها مهم كه در اين مقاله،فعاليت پرداختند

   .مورد بررسي قرار گرفته است

� تبشيري - برد اهداف تبليغي ايراني براي پيشيشناسايي جامعه . 1

 كه درصدد ترويج مذهب كاتوليك بودند و براي اين،دشان به ايرانپدران كارمليت از بدو ورو

، به شناسايي بپردازند تبليغ مذهب كاتوليك  به ون مردم ايران نفوذ كنندبينند در تر بتواراحت

از نگر  جزئي و شناختي نسبتاً دقيق و ايراني همت گماشتنديهاي مختلف جامعهاقشار وگروه

ق به رم 1016/م1608 طي گزارشي كه در سال ،چه پدر پل سيمون چنانآن به دست آوردند؛

ها عقايد آننمود و بيان به صورت جزئي هاي مختلف مسلمانان و ارامنه را  ويژگي،كردارسال 

_____________________________________________________________________ 

فرانسوي، و به معناي پدر  ""pereهاي اسپانيولي، پرتغالي و ايتاليايي، به معناي پدر و مترداف با در زبان) padre(پادره    1

: تر، نكبراي آگاهي بيش. شده در مورد مبلغّان مسيحي به كار برده ميي قاجاريروحاني است اين لقب تا اوايل دوره

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران)از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس(تاريخ سياسي و اجتماعي ايران ابوالقاسم طاهري، 

، 9 ش ت امور خارجه،ي وزاردر مجله ،»روابط تاريخي  دربار ايران ودربار واتيكان« ؛ سعيد نفيسي، 352- 351صص

، ش ي مقالات و بررسي هادر مجله، »تبليغ مسيحيت در قلمرو اسلام و پادريان در ايران«؛ سيد حسن امين، 23 - 22صص

  .168- 167، صص 66

او يك .  بود Jaun Roldan YIbanezنام اصلي او ) John Thaddeus of S.Elisaeus(پدر ژان تادئوس اهل سنت اليسا ئوس    2

ي   صومعهم در 1596در اسپانيا غسل تعميد داده شد ودر سال ) Calahorra(م در كالاهورا 1574ايي تبار بود ودر سال اسپاني

او در سال . ي استادي نائل شدم در همان جا به درجه1597لباس كشيشي بر تن كرد و در سال ) (Valladolidوالادوليد  

ژان تاده اشتياق فراواني براي كار تبليغ در بين . در ناپل عزيمت نموداي م به صومعه1601م به رم رفت و در سال 1600

شايان . هاي اسلامي داشت و با انتخاب وي از سوي پاپ براي اعزام به ايران، آرزوي وي بر آورده شدمردم يكي از سرزمين

 ها بنا بر سنت، انجيل را براي ايرانياي كهرا به ژان، به يادبود يكي از دو حواري) Thaddeus(ذكر است كه پاپ لقب تادئوس 

  .   بردند، اعطا نمود

A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal mission of the XVII and XVIII centuries (1939), 

London: Eyre and Spottiswoode , vol.2,p. 920 . 

3  Fr.Vincent Mary of S.Catherine of Sienna. 

4  Fr. Paul Simon of Jesus Mary. 

  . 480- 479انتشارات توس، صص : ، تهران1ي اقبال يغمايي، ج، ترجمهي شاردنسفرنامه، )ش1374(جان شاردن   5

  Ibid‚ vol.2 ,p. 920   
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  محصولات كشاورزي و نوع،حتي در مورد وضعيت آب و هواييوي  .برشمرد دقترا به 

.داددست بهخوراك و پوشش مردم نيز اطلاعات دقيقي 
1

 توان، ميهاي اين گزارش با مطالعه

 يبه صورتي موشكافانه و ژرف در مورد آداب و مشخصات جامعهدريافت كه مبلغّان كارمليت 

 و اين اطلاعات را در اختيار صاحب منصبان كليساي كاتوليك رم و پاپ ايراني تحقيق نموده

 هاي مختلفتوانستند در ميان گروهيتر م، آسان چراكه با داشتن اين اطلاعات؛اند دادهرقرا

 هاتوان كارمليت، ميسانبدين . به ترويج مذهب كاتوليك بپردازند وي ايراني نفوذ كنندجامعه

 ي ايران عصر صفوي پرداختند، جامعهي مبلغّان اروپايي دانست كه به مطالعهي نخستينرا از جمله

  . شناسي در جهان  به شمارآورد شرقگامانها را پيششايد بتوان آناي گونهبه

  ترويج دين مسيح در دربار شاه عباس   .2

 شاه عباس و درباريانش را به دين مسيح در آورند و بدين غان كارمليت همواره سعي داشتندمبلّ

 ژان بين،در اين .  دول مسيحي اروپا را تسريع نمايندوسيله تحقق اهداف سياسي و مذهبي پاپ و

- عباس به شمار ميي شاههاي اعزام شده به ايران در دورهرئيس كارمليتتاده كه سرپرست و 

و ، پيشنهادهايي ارائه نمود عباس و ترغيب وي به مسيحيتتر در دربار شاه براي نفوذ بيش،آمد

 ، نوازندگان،اي است كه با فرستادن ساعت سازان روحيه شاه عباس به گونه... «،بيان داشت كه

  اما بايد متذكر شد كه اين افراد بايستي، خوشحال خواهد شد،ش ذوق نزد وينقاشان و افراد خو

 چراكه در غير اين صورت اين كار خطر بزرگي در ،در دين خود اعتقادي راسخ داشته باشند

پيش دارد و اين خطر از جانب شاه و مردم است و آنها ممكن است با اعمال و سخنانشان  

.»...تغيير دين بكنندفرستادگان مذكور را تشويق به 
2

�

اي توان به نامه مي،عباس درباريان شاهبينها در هاي كارمليت، در مورد فعاليتهمچنين  

 او در . استق به پدر بنيگنوس در رم نگاشته1025/م1616اشاره نمود كه ژان تاده در سال 

 از ارتباط خود با ،ليت درباريان با وي و ساير پدران كارمي رفتار صميمانهاين نامه با اشاره به

 ترويج دين مسيح در به منظور و استفاده از هر فرصتي را زادگان و وزيران سخن گفت شاه،شاه

 ، آنانبيناو براين باور بود كه براي ترويج دين مسيح در . داد مورد توجه قرار ،ميان درباريان

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid, vol.1, pp. 155- 158 & vol.1,pp.164- 165. 

2  A Chronicle of  the Carmelites ,vol.1‚ pp.165. 
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گريابتدا بايد از راه تزكيه وارد شد و سپس راه روشن
1

ها نشان داد و دين مسيح را  را به آن

ي  به دنبال ترجمه، براي رسيدن به اين مقصودژان تاده. ها معرفي نموده آنبگرا  ديني كمال

 به زبان ،زبور داود وانجيل  ،اصول و عقايد مسيحيت ، از جمله دين مسيحهايبرخي آثار وكتاب

 كه ،ب يهوديهيراني و يك را اين كار، از سه عالم مسلمان ا گرفتنفارسي بود و براي انجام

. و به ترجمه و تصحيح متون مقدس اقدام نمود، كمك گرفتمترجم متون عبري بود
2

  

داختند پر به مباحثه ميهاي مسيحيموزه با شاه عباس در مورد آ، همچنين،پدران كارمليت  

 ، نمونهوان به عن.به مذهب كاتوليك متمايل سازندبه نوعي را  ، اوو سعي داشتند از اين طريق

در ژان تاده و  با حضور پدر وينسنت و پاي كه شاه عباس در جلسهق،1030/ م1621در تاريخ 

 هاي ژان تاده درخواست نمود كه تفاوت از، برگزار شد هند شرقيشركتهاي تعدادي از انگليسي

ها  نيز به ذكر اين تفاوت و او، بيان نمايد براي ويمذهب كاتوليك و مذهب پروتستان را

 گاه و اصول مذهب كاتوليك در برابر مذهب پروتستان و در اين جلسه توانست از جايپرداخت

 .ي عقايد دين مسيح پاسخ دهد شاه عباس دربارههايپرسشدفاع نمايد و با زيركي و فراست به 

 به صور انبياء پيروان مذهب كاتوليك يچرايي سجده از جمله هنگامي كه شاه عباس در مورد

 يسجده ،با استفاده از فرصت ژان تاده زيركانه در پي آن بود كه ،ال نمود و صليب سؤءلياو او

كاتوليك را عمل پيروان مذهب  و ايدفرا نمپرستي را نوعي بتبر خاك و سنگ مسلمانان  

.برتر جلوه دهدالهي ِ در سجده به صور اولياء
3

ها به نحوي مطلوب از  كارمليت،بدين ترتيب 

 ، دفاع نمودندپيروان مذهب پروتستانمسلمانان و در برابر اصه  خ،ين مذهب كاتوليكعقايد و آي

هاي  دادن فعاليت در انجامي علمي و خبرگي پدران كارمليت احاطهگرو اين امر خود نشان

  .تبليغي و مذهبي بود

� در ايران)تبليغي ( ميسيونرييتلاش براي تأسيس مدرسه  .3

  ميسيونريايترويج مسيحيت، در نظر داشت كه مدرسه براي ، به ايرانورود هنگامژان تاده در 

 به ،كند و براي تحقق اين هدفها و برخي ايرانيان تأسيس چركس ،ها  ، گرجيبراي ارامنه

_____________________________________________________________________ 

1  Illuminative way 

  . Ibid‚vol.1,p. 231؛969انتشارات علم، ص : ، تهران2، جسياست و فرهنگ روزگار صفوي ،)ش1388(رسول جعفريان   2

، به كوشش منوچهر ستوده و با همكاري ايرج افشار، )ش1383(مانده از عصر شاه عباس صفوي اسناد پادريان كرملي باز   3

اسناد ، )ش1379(؛ محمد حسن كاوسي عراقي 215 - 199، صص 148ي انتشارات  ميراث مكتوب، سند شماره: تهران

  . 270 - 258 صص ،74انتشارات وزارت امور خارجه، سند : ، تهرانهاي ايتالياروابط دولت صفوي با حكومت

   A Chronicle of  the Carmelites‚ vol. 1, pp. 249-253.  



  15  ها در ايران عصر صفوي هاي مذهبي كارمليت فعاليت

 ،منصبان كليساي كاتوليك رم پيشنهاد نمود تا  بردگاني را از اقوام مختلف ساكن در ايرانصاحب

 گونه آداب و عقايد مذهب كاتوليك و اصول اساسي تبليغايند و ايناز سنين كودكي خريداري نم

 تربيشكسب مهارت ها را  براي  و سپس آندهندها آموزش به آن را ابتدا در اصفهان ين مسيحآي

لغّ  مسيحيت در ها به عنوان مترجم و مب از آن،تر شدند تا هنگامي كه بزرگبفرستد،به رم 

 عباس  شاه بدين منظور صورت پذيرفت كه اين پيشنهاد از طرف ژان تادهي ارائه.ايران بهره برند

 ي چراكه برپايه،، مخالفتي نخواهد نمود گرفتن چنين عملي از سوي پدران كارمليتبا انجام

.برده بايستي دين صاحب خود را اختيار نمايد  غلام و،داريعرفي بردهقوانين 
1

 ها كارمليت بنابراين، 

ايران اهداف بلند مدتي در  تبليغ دين مسيح در ي تحقق اهداف پاپ در زمينهيراستاهمواره در 

  .پروراندند ميذهن

   اصفهانين ارامنهبيكاتوليك در  ترويج مذهب  .4

 براي همراه نمودن ، به ايران و استقرار در پايتخت دولت صفويشان پس از اعزام،هاكارمليت

 كارهايي را به راه،آنان بين  تبليغ در چگونگييرباره تدابيري انديشيدند و د،ارامنه با خود

مجمع مقدس تبشير ايمان
2

  33رامنه به   ابينتبليغ در ، براي هكاز جمله آن ؛ در رم متذكر شدند

 آموزيمسيح، زبانمبلغّ براي ماندن در صومعه و اجراي آداب و مناسك دين 21 :مبلغّ نياز است

 تا ، نمودن آنانن ارامنه و موعظهبيي زندگي در غ ديگر برا مبل12ّ و ، كتب مقدسيو ترجمه

.گونه ارمنيان را به راه و رسم مذهب كاتوليك و عقايد اصولي مسيحيت رهنمون گردند ينبد
3

�

رمليت براي گرايش ارامنه به مذهب كاتوليك، ازدواج دختران كار ديگر مبلغّان كاراه  

 ز ارامنه بهتري ا افراد بيش،از اين راهچراكه  زادگان ارمني بود؛ توليك با نجيبكا مسيحي

.آوردندمذهب كاتوليك روي مي
4

 امنه را مجبور به پرداخت هنگامي كه شاه عباس ار، همچنين

 ، دين اسلام را بپذيرندد باي،كه اگر ارامنه وام خود را نپردازندفرمان داد  و ،نمودشان هايوام

 ، پرداختندها به آن، مبالغي ايشانتغيير دين از جلوگيرياي  و برها شتافتندبه ياري آنها كارمليت

 ساختن ارامنه به مذهبتر راستاي نزديكگامي در گونه  و بدينتا ديون خود را به شاه ادا نمايند

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid, vol.1‚ p. 165. 

2  Sacred Congregation de Propaganda Fide 

3  A Chronicle of  the Carmelites ,vol.1‚ pp. 166-167. 
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.شتندداكاتوليك بر
1

   

 پاپ متمايل سازند و براين باور بودند ها در صدد بودند تا ارامنه را به اطاعت از كارمليت  

 بايد ،هاي مسيحي اروپايا در سرزمين هاي مالي و سياسي به ارامنه در ايران و كمكي ارائهكه

هاي دول  براي برخورداري از حمايتاير ارمنيدر مقابل اطاعت ارامنه از پاپ اعظم باشد و ه

منصبان كليساي  به صاحب پيشنهاد پدران كارمليت.آيددرمسيحي بايستي به مذهب كاتوليك 

 يك رم در خصوص ارامنه اين بود كه در صورت عدم اعتقاد ارامنه به كليساي كاتوليك،كاتول

.بايد اموال ارامنه را مصادره نمايند ، ونيز و فلورانس و دول اروپاييهايدوك
2

    

ها موفقيت چنداني در تغيير مذهب ارامنه و گرايش آنان به مذهب كارمليت ،با وجود اين  

 هابين ارامنه و كارمليتهايي  همواره مخاصمات و درگيري،رواز اين. دنددست نياوربهكاتوليك، 

ها و ديگر مبلغّان كاتوليك در ايران هاي تبليغي كارمليت زيرا ارامنه از فعاليتوجود داشت؛

.آمدندند ودرصدد جلوگيري از آن  برميناراضي بود
3

  

     مسلمانانبينترويج مسيحيت در  .5

 كارمليت، مبلغّان مسلمانان ايران بود وبينكاتوليك در ها ترويج مذهبتيكي از اهداف كارملي

،  لذا،دين هدف بودن تحقق اي، همواره در انديشه حكومت شاه عباسيخصوص در دورههب

 كردندكارهايي ارائه ها بدين منظور راه آن، بر جاي مانده استهاكارمليتكه ازي يهابنابر گزارش

  ق1030/م1621 گزارشي كه در سال در ضمن ژان تاده ،به عنوان نمونه .م دادندهايي انجاوفعاليت

 هاي مبلغّان كارمليتيت مناسبي براي فعالي، ناحيهي لرستان بيان داشته كه منطقه،به رم فرستاد

 بسياري از مردم لرستان تمايل دارند كه مسيحي ...«:  استدر اين گزارش متذكر شده  واست

؛» دارند كه تعدادي از پدران روحاني براي آنها اعزام شونداضاشوند و تق
4

،  و بنابر اعتقاد وي

به  ،تريگرايش بيشنسبت به ساير مناطق ايران،  هايي از لرستانمردم شمال خوزستان و بخش

.دهندمذهب كاتوليك از خود نشان مي
5

  

_____________________________________________________________________ 

  .Ibid,vol.1‚pp. 207-208؛ 1154، ص 3فلسفي، همان، ج   1

2  Ibid ,vol.1‚ p. 493. 

3  A Chronicle of  the Carmelites,vol.1‚ p. 527. 

شود و در ها پرداخته ميشجا فقط به ذكر گزارها با اغراق بيان شده است و در اينرسد كه اين گزارشچنين به نظر مي   4

  .توان اظهار نظر نمودمورد صحت اين مطالب نمي

5  Ibid, vol.1‚ p.236. 
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توانستند در زمان  ، پس از يك دهه حضور در ايران و تبليغ مذهب كاتوليك،هاكارمليت  

اي كه در  در آورند؛ مسئلهمسيحين به آي را يان مسلمانايرانشماري از سلطنت شاه عباس اول 

 ،در يكي از اين اقدامات. گرديدانيان و شخص شاه  روحايت منجر به واكنش شديد علما ونه

 هاي كارمليتهباغبان صومعموفق شد كه  ،ق1027/م1618) سپتامبر( دسامبر21ژان تاده در تاريخ 

 و به هد غسل تعميد د، كه حسين نام داشت و يك ايراني از اهالي لرستان بود،در اصفهان را

 الياس خينوني وپس از پذيرش مسيحيت، نام، درآورددين مسيح
1

 را براي وي برگزيد؛
2

 كههمچنان 

ز به مسيحيت هاي الياس را ني يكي از نوهي وهمسر والياس و  خواهر در اقدامي ديگر توانست

.در آورد
3

، به دين راجلال به نام  ايراني يجوان، ق1028/م1619 سپتامبر 14در همچنين  ژان تاده 

 ها خدمتكار پيترودتها  غسل تعميد داد و چون جلال ممسيح درآورد و در كليساي كارمليت

 صليب مقدس، كه در روز عيد ايندليل، دلاواله پدر خواندگي او را پذيرفت و به دلاواله بود

ورمسيحي شده بود، اورا خاچات
4

 چندي. ل لرستان و برادر همسر الياس بودور نيز اهخاچات.  ناميد

 ژان تاده به دستسه نفر ديگر از مسلمانان اصفهان  ،نيزق 1030/م1621 دسامبر 28در  ،بعد

،، يوسف و اسكندر بودها ابراهيم كه اسامي آن،مسيحي شدند
5

، حي شدنها بعد از مسي و آن

 اكراد جزو الكساندر ،آناناز بين كه ، تغيير نام يافتند، الكساندرژوزف و ، هاي آبراهامبه نام

.بوده است
6

   

ه و دستگاه حكومتي از اين امر  كاملاً مخفيانه بود و شا،البته تغيير دين مسلمانان مذكور

،اطلاع بودندبي
7

 ، را نيز مسيحي كرده بودند و قطعاً پدران كارمليت تعداد ديگري از مسلمانان

_____________________________________________________________________ 

ها در ي كارمليتمدت هفت سال در خدمت پدران كارمليت بود و به تاكستان صومعه) Elias Cainoni(الياس خينوني    1

  . 219، 152ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي. نمودمي   اصفهان رسيدگي

2  Ibid,vol.1‚ p.259. 

  .949 - 948، صص 2دلاواله، ج   3

ي مجموعهكه در شايان ذكر اين. است» ي صليبهديه«خاچاتور، نامي رايج در بين ارامنه و در زبان ارمني، به معناي    4

، ياد شده است، كه »خداداد«ي به معنا» وردياالله«از خاچاتور نام برده نشده و از اين فرد تحت عنوان  مكاتبات شاه عباس

دلاواله، : تر، نكبراي آگاهي بيش. شوددر واقع اين دو با هم جمع هستند، چرا كه خاچاطور به معناي خداداد هم تلقي مي

  . A Chronicle of  the Carmelites, vol.1‚ p. 259 ؛220،ص152ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي؛ 928، ص 2ج

، اسكندر، )خداداد(، بيان شده است كه هر چهار نفر، يعني خاچاتور ي مكاتبات شاه عباسمجموعهد، در بايد متذكر ش   5

- جا كه در كتابق، توسط ژان تاده مسيحي شدند، اما از آن1030/ م1621يوسف و ابراهيم، همگي در تاريخ هفتم سپتامبر 

م مسيحي شده است، 1619اشاره شده است كه خاچاتور در سال  در ايران هانگاري كارمليت وقايعو ي دلاواله سفرنامههاي 

، 152ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي: تر، نكبراي آگاهي  بيش. تر استناد نمودهاي اين دو كتاب بيشتوان به گفتهمي

   .vol.1‚p. 259 Ibid,.؛ 928، ص 2؛ دلاواله، همان، ج 220ص

6  Ibid.  

  .951 - 950ص ، ص2دلاواله، همان، ج    7
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 در ،دادند و تعداد اين افراد محدود بودفيانه اين تغيير دين را انجام مياما چون به صورت مخ

 كسي كه اخبار اصفهان را براي ،داردبيان ميه دلاواله كچنان. اي نشده است اشارهبه آنمنابع 

مخفيانه مسيحي شده بود  صورت  به نام نظر بيگ بود كه به يك قزلباش ايراني،آوردوي مي

.گفتندمي» توماس كپني«ها و دلاواله به او و كارمليت
1

  

 ياد شده را براي آموزش و اننومسيحيشماري از   ژان تاده ،ق1031/م1621در اواخر سال 

 هرمز فرستادنشين مسيحيي، به منطقهترهاي مذهب كاتوليك و امنيت بيشتر آموزهتعليم بيش
2

 

  روحانيان مسيحي ساكن در هرمزيكه از جمله( ريش سفيد »پادري بلتار«يي خطاب به هاو نامه

»آندراداِروي فريرا د«و كاپيتان پرتغالي هرمز  و شخص ) بود
3

 سيحيان نگاشت و از اين نوم

 افراد معرفي ها، ابتدا بهژان تاده در اين نامه .ها را به هرمز برساننددرخواست نمود كه اين نامه

مخارج  ها در اصفهان خرج وي كارمليتجا كه خانه از آنشود،ميمتذكر   وپردازدمي امياعز

 كه آداب و آيين كندمي سفارش ، سپسن افراد را به هرمز فرستاده است؛ اي،سنگيني داشته

 ها خواندن و نوشتن بياموزند، جا و مكان مناسبي، به آنت را به خوبي به آنان تعليم دهندمسيحي

. محبت و شفقت نمايندايشانو در حق  ختيار آنان بگذارنددر ا
4

 گونهتاده دليل اين امور را اين  ژان

 و اين سبب خواهد شد كه ديگر بندگان خدا دليلي و دلداري داشته باشند، ...«: كندذكر مي

بسيار كس قبول كند به دين حضرت عيسي صاحب ما و خلاص كننده  براي آنكه غير از آنها

.» او در پناه شما دائم باشدما كه
5

   

 اصفهان به سوي هرمز عزيمت از ،ق1031/م1621 دسامبر 13 اين نومسيحيان در ،سانبدين  

- رسيد، مشاهده نمود كه ميان لشكر امام) بندر عباس( الياس به بندرگمبرون  اما وقتينمودند؛

 از ، لذا؛گرفته استگ درهاي ساكن هرمز جن، با پرتغاليها، و انگليسي حاكم شيراز،خانقلي

_____________________________________________________________________ 

  .1198، ص 2همان، ج   1

ي سبب اين سفر، آمده است كه، اين نومسيحيان خود به  دربارهي مكاتبات شاه عباس،مجموعهشايان ذكر است كه در    2

توانستند در كمال امنيت به جا ميها را به هرمز بفرستد؛ چراكه در آناصرار از پدران كارمليت درخواست نمودند كه آن

شغول شوند و از كشيشان كارمليت ساكن هرمز، آداب و عقايد مذهب كاتوليك را بياموزند تا بعد از آن بتوانند در عبادت م

حتي در اين سند ذكر شده است كه ژان تاده، به دليل بروز جنگ . سرزمين ايران سايرين را به دين مسيح دعوت نمايند

اسناد : تر، نكبراي آگاهي بيش. فايده بوده است شده، اما ممانعت وي بيهاها، مانع رفتن آنميان سپاه شاه عباس و پرتغالي

  .Ibid,vol.1‚ p.259 ؛228- 227، صص156ي ، سند شمارهپادريان كرملي

، فرماندهي كل ناوگان پرتغال را در جنگ بين ايران و پرتغال، در راستاي باز )Ruy  Freira de Andrada(روي فريرا دآِندرادا   3

  . 987 - 986، صص 2دلاواله، همان، ج : تر، نكآگاهي بيش  براي.هرمز به عهده داشت  گيريپس

  . 223 - 219، صص 154- 152ي ، اسناد شمارهاسناد پادريان كرملي   4

  .222، ص 153ي همان، سند شماره   5
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 خود و ،گردند پيشنهاد داد كه به اصفهان باز افراديبقيه به ،آن جا كه شرايط را نامساعد ديد

-  كارگزاران امام،راه يميانه اما در .شودهرمز سپار از هر طريق ممكن رهتصميم گرفت كه 

 را به جرم جاسوسي  او،لذا. ند ژان تاده را يافتي نامه، در تفتيش از ويدو شك كردند وخان بقلي

 با نيروهاي پرتغالي مستقر در هرمز ه چراكه هرگونه مكاتب،گير كردندها دستبراي پرتغالي

 مستر موس انگليسي كه در ميان در زمان بازجويي از الياس،.  بودبه دستور شاه ممنوع شده

ها متوجه شد كه در هاي كارمليتي نامه با ترجمهخان حضور داشت،ارگزاران امام قليك

، علاوه بر الياس، در  ولي چون نام چهار تن ديگرود ندارد،ها اخبار سياسي وجنگي وجنامه اين

 ها و اسنادي با خود به گمان بر اين نهاد كه شايد همراهان وي نامه،ها آورده شده بوداين نامه

 ودر ،ها بوده باشداي آنها و جاسوسي برراستاي كمك به پرتغاليهمراه داشته باشند كه در 

 ، وي مسيحي شدن خود و نام همراهان خويش را بازگو نمود و سرانجامي الياسجريان شكنجه

 ، ميان چرمي پيچيدندكارگزاران امام قلي خان اورا به جرم جاسوسي و برگشتن از دين اسلام

.كه ازدنيا رفت تا اين،كوب كردندو بر بلنداي چوبي در بندر عباس ميخ
1

   

 )االله وردي(وراچاتگونه آمده است كه خها اينهاي كارمليتذكر است كه در گزارششايان   

.شدن الياس بوده است و او نيز به سرنوشت الياس دچار گرديدشاهد چگونگي كشته
2

 دلاواله 

ها ها مرتد و دشمن كاتوليكنآ: گويدمي و كندميها را مقصر قلمداد در اين ماجرا، انگليسي

. و اين توطئه را عليه پدران كارمليت به انجام رساندندندبود
3

 ي فوريه13 خبر اين واقعه در تاريخ 

 ي به حاكم دارالسلطنه، لذا؛ خشمگين نمود راعباس رسيد و اوق به شاه1032/م1622 سال

 هاييتن از مسلمانان و نيز ارسال نامهاصفهان دستورداد كه ژان تاده را در مورد مسيحي كردن پنج 

اما ژان تاده براي رفع اتهامات وارده در مقام پاسخ . خواست نمايدبه مقامات پرتغالي هرمز، باز
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   .,pp. 259-260 Ibid, vol. 1؛ 249-  248، صص 158ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   1

خبري ) االله وردي( بيان شده است كه از خاچاتور ي مكاتبات شاه عباسمجموعهجا بايد به اين نكته توجه كرد كه در در اين   2

از طرف ديگر، آن طور كه دلاواله در . حاصل نشد و  مشخص نگرديد كه او در اين ماجرا كشته شد و يا جان به در برد

گيري ر همراه اين چهار نفر به هرمز نرفته بود؛ چراكه نظربيگ كه ماجراي دستهايش بيان مي دارد، ظاهراً خاچاتوگزارش

جلال يا خاچاتور توسط مأموران شاه تحت تعقيب قرار گرفته «: نو مسيحيان را براي دلاواله شرح داده و متذكر شده بود كه

ورود به اصفهان از ماجرا با خبرگرديد، مجبور گشت وقتي قبل از بود، اما او كه در آن زمان از يك سفر تجارتي از هند باز مي

شد همسرش را از اقامتگاه روحانيان كارمليت خارج كند و سپس آنها مخفيانه از اصفهان خارج شده و به شيراز آمدند و 

هاي شدن اوضاع بتوانند آزادانه از ايران خارج شده و به سرزمين چند ماهي را به طور ناشناس سپري كرده تا پس از آرام

تر، براي آگاهي بيش. هاي بيان شده در منابع مذكور، تناقض وجود داردبدين ترتيب، در ميان گزارش. »مسيحي نشين بروند

  ؛1200، ص 2؛ دلاواله، همان،ج229، ص156ي، سند شمارهاسناد پادريان كرملي: نك

  A Chronicle of  the Carmelites, vol. 1, p.260. 

  .1199، ص 2دلاواله، همان، ج    3
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و منفعت سلاطين خود به شاه برآمد و بيان نمود كه وي همواره ودر تمام امور، دين و مذهب 

 سيحيتمنشر ، تبليغ و يت به عنوان جانشين و عبدالمسيح پدران كارمليگيرد و وظيفهرا در نظر مي

بين ارامنه و مردان ايراني براي تبليغ اسلام در است و اين همان كاري است كه شاه و دولت

.دهندگرجيان انجام مي
1

   

افراد لازم به يادآوري است كه شاه عباس به محض با خبر شدن از ماجراي مسيحي شدن   

ها بسته شود و همچنين مليتي كار داد كليسا و صومعهفرمان، ها به هرمز و اعزام آنياد شده

  توقيف كنند و،كردندآنان زندگي ميگاه كه در اقامترا تمامي پدران كارمليت و حتي كساني 

هاي هند و نيز به فرمان وي تمام قسمت و بر آن نگهباني قرار دايند در منزلي زنداني نمها راآن

 تريبيش يشاه خبر داده بودند كه عدهها به كردند، چراكه انگليسيها را تفتيش ي كارمليتصومعه

.اندگشته مزبور پنهان ياز مسلمانان مسيحي شده و در صومعه
2

 هاي ظاهراً پاسخ،همه با اين

يكي ديگر  هر چند فرمان داد تا ؛زيرا از تعقيب وي دست برداشت.  شاه را راضي كرد،ژان تاده

.يندسار نما، سنگ، كه اسكندر نام داشتاز نو مسيحيان را
3

  

از وي به  عباس مكاتبات شاهيمجموعه  كه در،اي از طرف دلاواله انتشار رديه،در اين اثناء  

»زاده رومانيهبيگ«نام 
4

شدن  انتشار خبر مسيحي، و از سوي ديگر، از يك سو، يادشده است

 از. ن را برانگيختخشم جمعي از علما و روحانيا ، از مسلمانان توسط پدران كارمليتتعدادي

شمار  كه وي نمودنددند و بيان كرنزد شاه عباس عليه ژان تاده شكايت در  ها آن،اين روي

  تا،تر شدها روز به روز بيش و تعداد اين شكايت،را مسيحي نموده استزيادي از ايرانيان 
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  .1199، ص 2؛ دلاواله، همان، ج 227- 223، صص 155ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   1

  ؛ 964، ص 3؛ فلسفي، همان، ج 1199، ص 2؛ دلاواله، همان، ج231- 230، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   2

  Ibid, vol. 1, p. 260. 

  .Ibid, vol.1,pp. 261-262 ؛235- 233، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   3

كه وي در چنان. اي در رد دين اسلام به زبان فارسي منتشر نمودمنظور از بيگ زاده رومانيه، پيترو دلاواله است كه كتابچه   4

يرتراش، يكي از ي مير محمد زهگق، به همراه پدر مانوئل، يكي از روحانيان آگوستيني پرتغالي، به خانه1031/م 1621سال

بزرگان اصفهان رفت و در آن جا با عالمي فقيه به بحث و جدل در مورد اختلافات دين مسيح با دين اسلام پرداختند و 

اي در رد اسلام به زبان فارسي نگاشت و از مير محمد زهگير درخواست نمود كه آن را دلاواله بعد از پايان اين جلسه مقاله

 علوم ديني منتشر سازد و علاّمه ميرمحمد باقر داماد كه مرجع و مجتهد آن دوران بود، يكي از در بين بزرگان و عالمان

گويي به اين رديه انتخاب نمود و سيد احمد علوي نيز در شاگردانش را، به نام سيد احمد علوي عاملي اصفهاني، براي پاسخ

دلاواله، همان، : تر، نكبراي آگاهي بيش.  نگاشتالنصراني ةشبهاللوامع الرباني في رد مقابل اين رديه كتابي تحت عنوان 

 التفاعل ،)م2004(؛ محمدرضا وصفي 973، ص2، جسياست و فرهنگ روزگار صفوي؛ جعفريان، 1069- 1066، صص2ج

ي دكتري، زير نظر ، رساله)م1501-  1629/ق 907-  1038(بين الاسلام و المسيحيه في ايران  في العهد الصفوي الاول 

  .316 - 307العلوم الدينيه، صص کلیةالقديس يوسف  جامعة: تر سمير خليل سمير اليسوعي، بيروتدك
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جايي كه برخي شهادت دادند كه وي چند هزار مسلمان
1

اما شاه عباس  . را مسيحي نموده است

 اروپا، به سخنان و  ايران و دول مسيحيبين يخوردن روابط دوستانهگيري از بر هم يشراي پب

 زيرا از نظر ،ها قائل نشديتتوجه چنداني نكرد و مجازات زيادي براي كارملشكايات علما 

ي  ژان تادهنه ، مستحق كيفر بودند، خروج از دين اسلامدليلبه بودند كه نومسيحيان اين  ،وي

 داد كه يوسف و فرمان ،بدين منظور.  ديني خود در ايران عمل نموده بوديظيفهبه ومسيحي كه 

؛ و بسوزانندنندسار كابراهيم را نيز سنگ
2

 از سويي توانست شاه ايران با اتخاذ چنين سياستي، و 

از سوي ديگر تا حدي خشم  و   ايران و دول مسيحي را حفظ نمايد وبين يروابط دوستانه

  . ما را  نسبت به اين مسئله كاهش دهدنارضايتي عل

 ، داد با ژان تاده و ساير پدران كارمليت فرمان پس از مدتي به كارگزاران خود، شاه،همچنين  

يشان به عبادت ها و كليساهادهند در صومعه و به آنان اجازه كنند، با احترام رفتار مانند گذشته

كه وي به پايتخت بازنگشته، تا زماني،د اما متذكر شها نشود؛بپردازند وكسي مزاحم آن
3

  آنان را

 ها فرار نكنند و اجازه ندهند كه از صومعه خارجبگيرند و مراقب باشند كه كارمليتتحت نظر 

. ورود هيچ مسلماني به محل اقامت آنان ندهنديشوند و نيز اجازه
4

  نگهباناني از سوي،سان بدين

،خسرو ميرزا
5

 اما ظاهراً پدران. ها شدند كارمليتي مراقبت از صومعه، مأموري اصفهان داروغه

در  ،ق1033/م1623  سال در،هايي از سوي نگهبانان مذكور، به دليل ايجاد مزاحمتكارمليت

�� اي كه بهضمن نامه بيگ�
6

 هاي ايجاد شده، از وي درخواست نمودند از مزاحمت نگاشتند

.نمايد و به اين امر رسيدگي ندجلوگيري ك
7

  

 ي شرايط براي پدران كارمليت بهتر شد و نگهباناني كه در اطراف صومعه،اما پس از مدتي  
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كه پدران كارمليت بيش از پنج نفر از مسلمانان را مسيحي نموده بودند، هيچ شكي وجود ندارد؛ زيرا بايد متذكر شد، در اين   1

اما . ي الياس نيز به دست ژان تاده مسيحي شده بودندمسر و نوهطور كه  اشاره گرديد، غير از اين پنج نفر، خواهر و ههمان

ي ساكن در اي است  به ارامنهرسد، اشارهي علما كه تعداد مسلمانان مسيحي شده هزاران نفر بوده، به نظر مياين گفته

ژان تاده به ديانت روستاهاي ارمني نشين اطراف اصفهان كه توسط شاه عباس مسلمان شده بودند و پس از چندي به دست 

التفاعل بين ؛ وصفي، 949- 948، صص 2 ؛ و ج733، ص 1دلاواله، همان، ج : تر، نكبراي آگاهي بيش. مسيحي بازگشتند

  .322، ص الاسلام و المسيحيه في ايران  في العهد الصفوي الاول

  . 235- 234، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   2

  .234، ص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي. ي خراسگان مستقر بود در منطقهشاه عباس در آن زمان   3

  .965، ص 3؛ فلسفي، همان، ج 1200، ص 2؛ دلاواله، همان، ج246- 244، صص 156ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي   4

ي دراني، از سوي شاه عباس به سمت داروغهخسرو ميرزا از امير زادگان گرجي تازه مسلمان بود و پس از ميرعبدالعظيم مازن   5

  .1200، ص 2؛ دلاواله، همان، ج 1179، ص 3فلسفي، همان، ج : تر، نكبراي آگاهي  بيش. اصفهان منصوب  شد

ي شاه ي غلامان شاهي و خزانه دار و سركار عمارات سلطنتي اصفهان بود كه بسيار مورد توجه و علاقهمحب علي بيگ، للَهِ   6

  .819 و 785، صص 2فلسفي، همان، ج: تر از او، نكبراي آگاهي بيش. ار داشتعباس قر

  .251 - 250، صص 160ي ، سند شمارهاسناد پادريان كرملي؛ 1200، ص2دلاواله، همان، ج   7



  1390 مستان ز،11ي  سال سوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  22

ي گاه صومعه به دستور مقامات دولتي برداشته شدند و تنها گه،ها حضور داشتندكارمليت

ها ديگر آن ارزش و احترام سابق را نزد مردم و دستگاه اما آن. نمودندها را تفتيش ميكارمليت

، كسي به كليساي ديگر جز فرنگيان و مسيحيان كاتوليكبود كه گونه  اين.ومتي نداشتندحك

دران كارمليت در  پيكرد و حتي كودكان مسيحي كه در مدرسهوآمد نميها  رفتكارمليت

 مزبور را ترك كردندي، همگي مدرسهديدنداصفهان آموزش مي
1

 و لاجرم ژان تاده براي 

، دستور عباس تقاضا نمود كه در قالب حكمي از شاه ،ايضمن نامه ،شكستن فضاي ايجاد شده

 ها بتوانند مانند سابق به و آنها نشودهاي كارمليت مزاحم فعاليتتا از آن پس كسيدهد 

.زندگي خود بپردازند
2

مهمانان خاص  كه به پدران كارمليت به عنوان اي حتيّ ظاهراً مقررّي

 ق به1033/  م1623ه در سال اي ك بود؛ زيرا ژان تاده در نامه، قطع شدهشدشاه عباس داده مي

�� .كرده است، قطع اين مقررّي را متذكرشده و تقاضاي پرداخت مجدد آن را بيگ نگاشته �
3

   

قه و از  و به دنبال آن اخراج مسيحيان از آن منط،ق1032/ م1622سقوط هرمز در سال   

 و شرايط پيش ،ها در هرمز از سويي تبليغي كارمليتهاي اقتصادي و رفتن يكي از پايگاهدست

در ايران به را ها كارمليتشرايط سياسي و اقتصادي ، ي ديگرآمده براي پدران كارمليت از سو

 ،هر چند كه اين شرايط باعث  نااميدي پدران كارمليت نشد. شدت تحت تأثير قرار داد

اگر چه مسلمانان هرمز را به عنوان «: ويدگها ميهاي كارمليته ژان تاده در گزارشكچنان

، اما ما به صورت همه جانبه و مجدانه نداهگرفتپس   بازيك تنبيه و مجازات از مسيحيان 

يزي نياز نداريم و مانيم و به چهاي مادي و معنوي محروم ميم كمكفعاليت كرده و از تما

.»...كنيم تا از حواريان مسيح باشيماكنون تلاش مي
4

   

 منداييانبينها در كارمليت هايفعاليت  .6
5

  

 .بين منداييان بود در يت تبليغ و ترويج مسيح،ها در اين دورهاز جمله اقدامات مذهبي كارمليت

ها در ايران  آداب و رسوم و عقايد مندايي، مناطق سكونتيها ابتدا به تحقيق درباره آن،لذا
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  .1209، ص 2دلاواله، همان، ج   1
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4  A Chronicle of  the Carmelites ,vol. 2‚ p. 926. 

- ها عقايد خاص خود را دارند و زبانآن.  هستند تعميد دهندهيا صابئيان، پيروان حضرت يحيي) Mandaeans(منداييان    5

حكومت صفويان در مناطقي از ي ها در دورهآن. نام دارد» سيدرا«شان، زبان مندايي است و يكي  ازكتب مذهبي آنان 

دلاواله، همان، ج :  نك  از آنانتر براي آگاهي بيش.ايران، از جمله رامهرمز، شوشتر، دزفول، ميناب و هويزه، حضور داشتند

  . Ibid,vol.1, p. 333؛1596- 1595و 1187، صص 2
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.حتي آنان را به دين مسيح دعوت نمايندبه رابتوانند  گونهبدين تا ،پرداختند
1

آنان بيش از همه  

ها را به آورند و سپس آندين مسيحي در و به هند فرزندان منداييان را آموزش دبر آن بودند تا 

 پدران ، همچنين.دگيرنر بهره نان به عنوان سرباز در سپاه و لشك و از آبفرستندرم و اسپانيا 

سيدرا يعني ،هاذهبي منداييكتاب مكارمليت تصميم گرفتند 
2

 بدين .را به عربي ترجمه نمايند، 

ند  حاضر شدند مذهب كاتوليك را بپذير، با بيان شروطي، سرانجام تعدادي از منداييانترتيب،

كه  اين:خي از اين شروط از اين قرار بودها غسل تعميد داده شوند، كه برو به دست كارمليت

 ،مسلمانان بپردازندخود را به  ي جزيهبتوانندتا ار آنان قرار دهد در اختي ييهاپاپ ساليانه كمك

به  كه، دوم اين.اخت جزيه معاف بداردها را از پردايران مذاكره نمايد تا آنكه با شاه و يا اين

 مجبور گاههيچ و ،دن برگزار نماييمنداي، طبق آيين شان رامراسم ازدواجتا ها اجازه داده شود آن

  تا اجازه داده شودبه آنان كه،سوم آن .آورند درمسيحيانازدواج شان را به  دخترانكهباشندن

  خود را بخورندي ذبيحهكه،چهارم آن و ؛ را طبق آداب ورسوم خودشان دفن نمايندمردگان خود

.كننداستفاده  ،شده توسط مسيحيان يا مسلمانانذبح  گوشت حيوانات ازمجبور نباشند و 
3

 در 

پذيرش اين چراكه  كردن منداييان بازماندند؛از مسيحيها كارمليت ، اين شروطتعيين با ،واقع

.ي بودشروط به معناي حفظ آيين منداي
4

  

)آشوريان( كلدانيانبينهاي تبليغي در  فعاليت  .7
5

   آذربايجان ي منطقه

 ترويجم، تلاش براي  حكومت شاه عباس دويهاي مذهبي كارمليت ها در دورهاز جمله فعاليت

ي  اروميه و منطقهي درياچهپيرامونساكن در ) نسطوريان(ن آشوريانبيمذهب كاتوليك در 

 ،ق1063- 1062/م1653- 1652هاي درخلال سال ، تعدادي از پدران كارمليت، لذاآذربايجان بود؛

هاي خود، نسطوريان ساكن در اين  با موعظه تا بتوانند،به سوي تبريز و سلماس عزيمت نمودند

 پيروان كليساي كاتوليك رم يدر زمره وآنان را زنداطق را به مذهب كاتوليك متمايل سامن

.درآورند
6

  حائز اهميتبه دو دليلارمليت  براي مبلغّان ك، آشوريانبيني تبليغي در ها اين فعاليت

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid,vol. 1‚ pp. 324-326. 

2  Sidra 

3  A Chronicle of  the Carmelites,vol.1, pp. 327-338. 

4  Ibid, vol.1, p.  336. 

ي اروميه ساكن هستند، به نام آشوري و كلداني كه در شمال غرب كشور و پيرامون درياچه مسيحيان نسطوري ايران،   5

رج افشار اي: تر  راجع به آنان،نكبراي آگاهي بيش. م به بعد، در اروپا بدين نام اشتهار يافتند16ي آنان از سده. مشهورند

ايرانيان آشوري و ، )ش1382(؛ ژانست صليبي 40، شي اطلاعات ماهانهمجله در ،»نسطوريان ايراني«، )ش1350تيرماه (

  .11هاي فرهنگي، ص انتشارات دفتر پژوهش: ، تهرانكلداني

6  Ibid,vol. 1,p. 382. 



  1390 مستان ز،11ي  سال سوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  24

 ، به دين تبليغات مسلماناندر برابر بمانند وكه نسطوريان ايران نسطوري باقي  يكي اين:بود

  .  آنان به كليساي كاتوليك رم بپيوندندكهآن و ديگر ؛اسلام گرايش پيدا نكنند

 زبانگفتند و با سخن ميزبان خاص خود به  ذكر است كه آشوريان ساكن اين مناطق، شايان  

 ها پدران كارمليت در ابتداي امر بايستي توسط يك واسطه كه زبان آن، لذاآشنايي نداشتند؛فارسي 

ها به سراغ اين نسطوريان  كارمليت،سان بدين.كردند ارتباط برقرار ميت، با آنان دانسرا مي

 ها با آناناي بود كه ابتدا كارمليت ي تبليغ به گونه اما شيوه؛ها پرداختندن آنبيرفتند و به تبليغ در 

.كشيدند تمام مذهب نسطوري را به چالش مينمودند و سپس با زيركيكيشي مياظهار هم
1

   

 توليكبه مذهب كا سرانجام موفق شدند تعدادي از آشوريان مناطق مزبور را ،پدران كارمليت  

  با وجود تغيير،اند كه آشوريانهاي خود بيان داشتهها در گزارشكارمليتكه همچنان. درآورند

 اندپذيرش مذهب كاتوليك، برخي از جزئيات آداب مذهب نسطوري را فراموش نكرده كيش و

 براي آشوريانموضوع پذيرش پنج جمله از آن ؛ورزندها مبادرت مي آن دادننان به انجامو همچ

 اعتراف) 2؛ داشت براي نسطوريوس عدم برگزاري مراسم بزرگ)1: ت اند ازردشوار است كه عبا

مجدد كشيشان بعد از عدم ازدواج ) 4 ؛اعتقاد به دائمي بودن پيوند زناشويي) 3 ؛به تمامي گناهان

ل خشونت و بدرفتاري حكاّم مسلمان؛  ترس و واهمه از اعمانداشتن) 5 ؛شانگ همسر اولمر

.ه استها اهميت داشترد آخر بيش از همه، براي كارمليتمو ظاهراًكه 
2

  

     تبليغ مسيحيت راستايها ازدانش پزشكي در  كارمليت گيري  بهره.8

 در حال مرگ يعميد كودكان شيعهدر ايران، غسل ت هاهاي مذهبي كارمليتاز ديگر فعاليت

و از  ت در مي آوردند،مسيحيبه ها را ود، آنغان كارمليت با اين عمل به ظنّ خبود و مبلّ

 ،در اين دوره .شدندافراد مسيحي مستقيماً وارد بهشت ميديدگاه آنان، كودكان مذكور به عنوان 

اغلب پدر بالتازار
3

ي كودكان ها حتّ آن.پرداختندر مي اين كا دادن و پدر ديونيسيوس به انجام

رهاي اعلام شده از سوي بنابر آما .دادندشتي و يهودي را نيز غسل تعميد ميدر حال مرگ زرت

ق،  1059/م1649در سال   و، نفر120ق، 1058/م1648ها، مبلغّان كارمليت در سال كارمليت

. نفر را غسل تعميد دادند326ق، 1060/م1650 و در سال ، نفر375
4

 درخود ها  كارمليت

_____________________________________________________________________ 

1  Ibid,vol.1, pp. 382-385. 

2  A Chronicle of  the Carmelites, vol.1, p. 386-387. 

3  Fr.Balthazar of S.Mary 

4  Ibid, vol.1, pp. 393-394. 



  25  ها در ايران عصر صفوي هاي مذهبي كارمليت فعاليت

يماري نزد سوريه، مردم فرزندانشان را در هنگام ب در ايران و: ند كهاكردههايشان بيان گزارش

و انجيل كنند  تا براي فرزندشان دعا نمايندها درخواست مي از آنوآورند پدران كارمليت مي

يانه و به دور از چشم  كشيشان كارمليت اين كودكان را به صورت مخف،ينب و در اين ،بخوانند

   .كردند و مسيحي ميدادندمي غسل تعميد ،شانوالدين

  كه پدران كارمليتخصوص اقشار مستمند جامعه، با اين گمان مردم ايران و به،بدين ترتيب  

گيري از بردند و متأسفانه آنان با بهرهها ميدانند، فرزندان بيمارشان را نزد آندانش پزشكي مي

آن دسته از بود كه گونه اين. نمودند، مسيحي مي به گمان خود،كودكان مذكور را ،اين فرصت

 تريهاي بيشپدران كارمليت كه در پزشكي و داروشناسي متبحر و خبره بودند، توانستند موفقيت

بردند، بلكه ساير شهروندان ها مي چراكه مردم نه تنها كودكان بيمارشان را نزد آنكنند؛كسب 

.رفتند، نزد آنان مي معالجه ودريافت دارونيز براي
1

  

جا كه مسلمانان و شيعيان آن از: نداههايشان متذكر شدها در گزارش، كارمليتهمچنين  

، مبلغّان كارمليت از اين نوع ، معتقدند چون طلسم و چشم زخم،ايران به برخي از خرافات

 ، تا با خواندن دعا و انجيل،ايندنميها را به سوي خود جلب م و آنكنندمياعتقادات استفاده 

.سازندمند ميت علاقهمسيحيبه ها دور كنند و با اين ترفند آنان را ها را از بديآن
2

 شايان ذكر 

 ها آن،عنوان مثال به. شمردندخود مياز افتخارات است كه پدران كارمليت دادن غسل تعميد را 

 كودك مسلمان 572  تعدادق،1068- 1065/م1658- 1655هاي درطي سالگزارش دادند كه 

 ،كه پدر ديونيسيوس در طول مدت مأموريت خود در ايران و يا اين،نداهرا غسل تعميد داد

. نفر را با دستان خود غسل تعميد داد2000
3

تر در  شايان ذكر است كه مبلغان كارمليت بيش

هاييخانهنوان
4

دادن اين امور  به انجام ،دشهرهاي ايران تأسيس كرده بودناز  كه در برخي 

_____________________________________________________________________ 

  ؛   86و فرهنگي، ص علمي  انتشارات:ي اسماعيل دولتشاهي، تهران، ترجمهي صفويهانقراض سلسله، )ش1383(لاكهارت لارنس   1

  Ibid, vol.1, pp.395-396. 

2  A Chronicle of the Carmelites ,vol.١, p.396. 

3  Ibid‚ vol.1‚ p.396  

دست است كه سرپرست و افراد تهيگاهي براي مسافران، كودكان بيدر فرهنگ غرب به معناي اقامت) hospice(خانه نوان   4

ها در ايران، اصولاً محلي بود كه اتباع هاي تأسيس شده توسط كارمليتخانهاما نوان. شوداي  مذهبي اداره ميتوسط فرقه

گزيدند، و نيز مردم براي درمان بيماران خود و دريافت دارو به جا اقامت ميآمدند، در آن كاتوليك كه به ايران مياروپايي 

ي ابوتراب نوري، ، ترجمهكتاب تاورنيه، )ش1331(ژان باپتيت تاورنيه: تر، نكبراي آگاهي بيش. كردندجا مراجعه ميآن

ي ، ترجمهي كارريسفرنامه، )ش1383(؛ جوواني فرانچسكوجملي كارري257ص ي برادران باقراف، انتشارات مطبعه: تهران

  .223و206انتشارات علمي و فرهنگي، صص : عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تهران

Merriam Webster´s Collegiate Dictionary(2003), Eleventh Edition,United States of America, An Encyclopedia 

BRITANICA Company. p.601. 
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  .پرداختندمي

  نتيجه

راستاي  تبشيري در - هاي تبليغي فعاليتيدر زمينهعصر صفوي پا در پدران كارمليت برهنه

  و درباريانان صفوي  و حتيّ سعي داشتند شاهفراوان نمودندهاي ش، تلاترويج مذهب كاتوليك

 از جمله ، ايرانييجامعه مختلف قشرهاي بينرا نيز به آيين كاتوليك متمايل سازند و در 

چه مسيحي اگر. تبليغ و ترويج آن مذهب زدنددست به  ، كلدانيان و آشوريان، ارامنه،مسلمانان

ها همچنان نزد شاه و مردم متزلزل نمود، اما آندر  تعدادي از مسلمانان موقعيت آنان را ساختن

 هاي مبلغّانفعاليتشايان ذكر است كه  .داميد نشدنكردند و نابراي تحقق اهداف خود فعاليت 

هاي آنان تا دوران سلطنت برهه خاتمه نيافت وحضور و فعاليتكارمليت در ايران، در اين 

   .يافتادامه چنان هم، )م1779- 1765/ق1193- 1179(كريم خان زند

  منابع

  فارسي. الف

 كوشش منوچهر ستوده و با همكاري  به،)ش1383(اسناد پادريان كرملي بازمانده از عصر شاه عباس صفوي  - 

  �.انتشارات ميراث مكتوب: ايرج افشار، تهران

�.40، ش اطلاعات ماهانهي  در مجله،)ش1350تيرماه (»نسطوريان ايراني«افشار، ايرج،   - 

 مقالات ي، در مجله)ش1378زمستان (» تبليغ مسيحيت در قلمرو اسلام و پادريان در ايران«امين، سيد حسن،   - 

  . 66، ش رسي هاي تاريخيو بر

انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات : ي حسن قنبري، قم، ترجمهآيين كاتوليك، )ش1381(برنتل، جورج   - 

  .  اديان و مذاهب

ي برادران انتشارات مطبعه: ي ابو تراب نوري، تهران، ترجمهكتاب تاورنيه، )ش1331(تاورنيه، ژان باپتيت   - 

  .باقراف

  .علم انتشارات :، تهران2ج ،صفوي روزگار فرهنگ و سياست، )ش1388(رسول، جعفريان  - 

انتشارات : ي محمود بهفروزي، تهران، ترجمه2 و 1، جي پيترو دلاوالهسفرنامه، )ش1380(دلاواله، پيترو  - 

  .قطره

  .انتشارات توس: ي اقبال يغمايي، تهرانترجمه، 4سفرنامه شاردن، ج ، )ش1374(شاردن، جان  - 

�.هاي فرهنگيانتشارات دفتر پژوهش: ، تهرانايرانيان آشوري و كلداني، )ش1382(ژانست صليبي،   - 

  .انتشارات نيلوفر: ي فريدالدين راد مهر، تهران، ترجمهعارفان مسيحي، )ش1384(فانينگ، استيون   - 
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  .انتشارات علمي: ، تهران3و2، جزندگاني شاه عباس اول، )ش1375( نصراالله فلسفي،  - 

   .نو نشر :تهران، سميعي رضاغلام ي ترجمه،فيگوئروا يسفرنامه، )ش1363(سيلوا  د گارسيا دن، فيگوئروا  - 

ي عباس نخجواني و عبدالعلي ، ترجمهي كارريسفرنامه، )ش1383(كارري، جوواني فرانچسكوجملي   - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي: كارنگ، تهران

انتشارات : ، تهرانهاي ايتالياابط دولت صفوي با حكومتاسناد رو، ) ش1379(كاوسي عراقي، محمد حسن   - 

  .وزارت امور خارجه

انتشارات انجمن كتاب : ي انجمن كتاب مقدس، تهران، ترجمه)م1987 (عهد عتيق و عهد جديد (كتاب مقدس   - 

  .مقدس ايران

 علمي  انتشارات:ي اسماعيل دولتشاهي، تهران، ترجمهي صفويهانقراض سلسله، )ش1383(لاكهارت، لارنس  - 

  .و فرهنگي

ي وزارت امور مجله در ،»روابط تاريخي  دربار ايران ودربار واتيكان«، )ش1328فرودين (نفيسي، سعيد   - 

  .9، ش خارجه

 التفاعل بين الاسلام و المسيحيه في ايران  في العهد الصفوي ،)م2004دفاع شده در سال (وصفي، محمد رضا   - 

 :ي دكتري، زير نظر دكتر سمير خليل سمير اليسوعي، بيروت، رساله)م 1501-  1629/ق 907-  1038(الاول 

  .العلوم الدينيه ���القديس يوسف  �����
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  بحرين عيوني حكام و كيش قيصر بني ملوك مناسبات

  

مجتبي خليفه
1

  

  

  

  

  

  

  

تشكيل  موفق به،قمري پنجم هجريينخست سدهيقيصر كيش در حدود نيمهملوك بني :چكيده  

،  قمري ششم هجرييپنجم و اوايل سده يها در اواخر سدهآن.  كيش شدنديدولتي محلي در جزيره

ها، گسترش  اقدامات آنياز جمله. در پي گسترش نفوذ خود بر سراسر سواحل خليج فارس برآمدند

 حكام محلي ،ق. ه469از سال .  بود،نفوذ خود در سرزمين بحرين، واقع در ساحل جنوبي خليج فارس

سس خود، امير عبدالله بن علي العيوني، به حكام ؤ نام مدليل بحرين بر سر كار آمدند كه به يدر منطقه

بر نقاطي چون الاحساء، قطيف و ) ق. ه636- 469 (حكام عيوني حدود دو سده. عيوني مشهور شدند

 ششم هجري، ي پنجم يا اوايل سدهيقيصر كيش در اواخر سدهملوك بني. وال حاكميت داشتندا

م موفق شدند حكام عيوني بحرين را به تابعيت خود حملاتي از كيش به بحرين ترتيب دادند و سرانجا

 اقتصادي ملوك بني قيصر كيش و حكام عيوني -  اين نوشته در پي بررسي روابط سياسي. در آورند

 تحليلي و با تكيه -  با استفاده از روش توصيفي، بنابراين.استبحرين، و تحليل نتايج ناشي از اين روابط 

ابع ملوك كه حكام عيوني بحرين به لحاظ سياسي و اقتصادي تاست شده ل نشان داده بر منابع دست او

  .اندبني قيصر كيش بوده

  قيصر، حكام عيوني، كيش، بحرينملوك بني خليج فارس، :كليدي هايواژه

_____________________________________________________________________ 

  khalife_m@yahoo.com   المعارف اسلاميةبنياد دايراستاديار    1
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Relationship between Bani Qaisar Kings of Kish 

and Oyunid Rulers of Bahrein 

Mojtaba Khalifeh
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: About the first half of 5
th

 A.D., the Bani Qaisar kings of Kish succeeded in 

establishing a local government in Kish Island. In addition, in the late of 5
th

 and the early of 6
th

 

centuries A.H., they had the intention of extending their influence all over the Persian Gulf, 

specially in Bahrein Islands, in the southern coast of the Persian Gulf. Since the year of 469 

A.H., the local governments rose to power in Bahrein region, who, because of their founder 

name, Amir Abdullah b. Ali al-Oyuni, were known as Oyunid rulers. They ruled two 

centuries (469-636A.H.), on some regions such as al-Ahasa, Qatif and Awal. In the late of 5
th

 

century or the early of 6
th

 century A.H., they arranged some attacks from Kish to Bahrein and 

finally the Oyunid rulers had to obey them.  

This study aims to investigate political and economic relations between the Bani Qaisar 

kings of Kish and Oyunid rulers of Bahrein and analysis the outcomes of this relationships. So 

by using descriptive-analytical method and primary sources, it has been indicated that Oyunid 

rulers of Bahrein obeyed Bani Qaisar kings of Kish both economically and politically.  

Keywords: Persian Gulf, Kings of Bani Qaisar, Oyunid Rulers, Kish, Bahrein  
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  مقدمه

 داري، مقارن دوران زمام پنجم هجريي نخست سدهيقيصر كيش در حدود نيمهملوك بني

ها به مرور آن.  كيش شدنديسلجوقيان در ايران، موفق به تشكيل دولتي محلي در جزيره

،  قمري ششم هجريي پنجم و اوايل سدهي و در اواخر سدهندمراحل ترقي را پشت سر گذاشت

- هدف اصلي ملوك بني. در پي گسترش نفوذ خود بر سراسر سواحل خليج فارس بر آمدند

قيصر خارج كردن خليج فارس از وضعيت اقتصادي نامناسبي بود كه پس از سقوط سيراف و 

مهاجرت بسياري از تجار ايراني ساكن خليج فارس به سواحل درياي سرخ و درياي مديترانه 

 ياز جمله. راه مهم را موجب شده بوداين آبدر رخ داده و ضعف و كاهش مبادلات بين المللي 

 . بحرين بودهمچون، گسترش قلمرو نفوذ خود در ديگر سواحل خليج فارس، هااقدامات آن

. بودندرسيدهقدرتقيصر كيش، حكام محلي عيوني در بحرين بهگيري ملوك بنيمقارن با شكل

 ملوك كيش در پي گسترش نفوذ خود بر سراسر سواحل خليج فارس، ناگزير از مقابله با ،بنابراين

 هايقيصر كيش و حكام عيوني بحرين فراز و نشيب مناسبات ملوك بني.حكام عيوني بحرين شدند

 به اين منظور، نخست جغرافياي بحرين. زيادي داشت كه نوشتارحاضر در صدد بررسي آن است

 ،گيري حكام عيوني در بحرين پرداخته شده و سرانجاممورد بررسي قرار گرفته، سپس به قدرت

  . شده استپژوهيدهش و بحرين مناسبات دو دولت محلي حاكم بر كي

  موقعيت جغرافيايي بحرين

 كه از ،اي بوده در ساحل خليج فارسدرگذشته رواج داشته، سرزمين بحرين منطقه كهچنانآن

 جلفار عمان حد نهايي آن محسوب يبصره در شمال تا عمان در جنوب امتداد داشته و ناحيه

.شده استوصل ميبحرين از سوي غرب نيز به يمامه . شده استمي
1

 ن و جغرافيانويسانا نزد مورخ

.م معروف بوده است به اين نا، دو درياي فارس و عماندر بينمسلمان، به دليل واقع شدن بحرين 
2

 

كنوني داشته و بخشي از خاك وسعتي بيش از بحرينپيشين  در دوران قديم، بحرين ،در واقع

 ،به اين ترتيب وشده ين و قطر را شامل ميسعودي، كويت، بحرعربستان چون،كشورهاي كنوني

  .داده استل مييشكت سرزمين بحرين را ،اي از جزاير، شهرها و مناطق بيابانيمجموعه
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 اغلب نام تيروسنويسندگان باستان براي سرزمين بحرين  
1

و آرادوس 
2

.اند را به كار برده
3

 

 زاير كه در ساحل جنوبياي از جمجموعه: شده استسرزمين بحرين به سه بخش تقسيم مي

بين اين دو ناحيه نيز در  و ، بخشي از آن نيز شامل مناطق بياباني بوده.اندخليج فارس واقع بوده

  .شهرهايي قرار داشته است

ترين شهرهاي بحرين را خطَّ،  مهم، قمري سوم هجريي جغرافيا نويس سده،خردادبهابن

.ده استقطيف، آره، هجر، فرَوق و بينونهَ ذكر كر
4

 ي جغرافيا نويس اندلسي سده، ابوعبيد بكري

 ها قطيف،ترين آن به هفت شهر اشاره كرده كه مهم، ذيل توصيف بحرين،نيزقمري پنجم هجري 

.ره، العقيد و اوال بوده استالزرا
5

 هفتم ي نخست سدهيجغرافيا نويس نيمه ،ياقوت حموي 

 وي، يطبق گفته. ر اختيار ما گذاشته است بحرين ديتري درباره، توصيف كامل قمريهجري

 و ،اي آن را بخشي از يمن بحرين و عدهي قصبه هجر و برخي هجر رايبرخي بحرين را قصبه

  خطَّ، قطيف، آره، هجر، بينونه، زاره، جواثا،،ياقوت. انداي مستقل به شمار آوردهبرخي آن را منطقه

.كندن شهرهاي سرزمين بحرين ذكر ميتري مهم،شاپور، دارين و غابه را
6

  

 هر چند شهرهاي ؛انددادهترين بخش سرزمين بحرين را جزاير معروف آن تشكيل ميمهم

.  در آن سرزمين وجود داشته است،اند كه اغلب مراكز تجاري بوده،مهم واقع در خشكي هم

 آن جزيره درختان  ياقوت، دريبه گفته.  سرزمين بحرين بوده استيترين جزيرهاوال مهم

.هاي بسيار وجود داشته استستاننخل و ليموي فراوان و بو
7

 اوال خود شامل جزاير ي جزيره

 و نيز جزاير حوار، الجارم، ، ستره در شرق اواليها جزيره آنيشده كه از جملهمتعددي مي

.، جردي و حصيفه بوده است)لمحرقا(اكلُ، المرقّ 
8

 ششم ي سدهينيمهكه ادريسي در چنان آن

در آن جزيره شده است و  اوال نام بحرين نيز اطلاق ميي اشاره كرده، به جزيره قمريهجري

.هري بزرگ بوده استبحرين ش
9

 ي جزيرهاي نام بحرين را بر، هفتمي در اوايل سده،مجاور نيز ابن
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. ادريسي را تأييد كرده استيفتهاوال به كار برده و گ
1

  

. شده و در شرق قطيف واقع بوده است جزاير بزرگ بحرين محسوب ميتاروت از ديگر  

  ديگرياز جمله.  تاروت و در جنوب آن قرار داشته استي نزديك جزيره، دارين نيزيجزيره

توان به ابوعلي، امُ حطبَ، الباطنه، الجريد، جنَّه، الزَّخنونيه، جزاير كوچك و تابع بحرين مي

َل، القمعاشاره كرد،سكوس و غيرهران، كَز .
2

  

 اند، اما اغلب به عنوان شهرهايشهرهاي سرزمين بحرين در خشكي قرار داشتهبا وجود اين كه   

 در .اندكرده، نقش مهمي در تجارت دريايي بنادر و جزاير معروف آن سرزمين ايفا ميهكرانپس

 دو سويه و تنگاتنگ يطه راب،ي آنكرانه بين شكوفايي اين بنادر و رونق شهرهاي پس،واقع

كه اشاره شد، نام بحرين را همچنان.  اين شهرها بوده استيهجر از جمله. وجود داشته است

 الاحساء از ديگر شهرهاي مهم بحرين بوده و در مسير راه حج .اندكردهنيز بر آن اطلاق مي

) ايگناوه( ايبوسعيد جناّبه آباداني و شكوفايي اين شهر را به نوادگان ا،ياقوت. قرار داشته است

.كندجر در عهد قرامطه ذكر مي هيجا را مركز قصبهدهد و آننسبت مي
3

 ناصرخسرو كه 

گردد، مطالبي جا باز مي به دوران حاكميت قرامطه در آنءتر اطلاعاتش در مورد احسابيش

.ده استكر به آن ناحيه ارائه  راجعناپذير اعتماد ونادرست
4

  

 اندلسي -  طبق گزارش سياح يهودي. رفتهديگر شهرهاي مهم بحرين به شمار مي از ،قطيف  

  در،، بنيامين تودلايي، كه خود از آن شهر بازديد كرده است، در آن زمان قمري ششم هجرييسده

.اندكرده يهودي زندگي مييقطيف پنج هزار خانواده
5

  يهودياني از حضور گسترده توصيف بنيامين

 يداده است، در كنار موقعيت برجستهها را تجارت تشكيل ميتر آن بيشي پيشه كهدر قطيف،

 قطيف گيرچشمهاي معروف مرواريد، نشان از جايگاه تجاري  به عنوان يكي از مغاص،جاآن

  .در بين شهرهاي بحرين دارد

- ترين آبادي جزو مهم،اليه نيزالعقيَر، الظَّهران، يبرين، القاره، العيون، السهله، العواميه و البط  

.اندهاي سرزمين بحرين ذكر شده
6

  

_____________________________________________________________________ 
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  گيري حكام عيوني در بحرينقدرت

فارس، پس از گسترش قلمرو اسلام، تحت حاكميت بحرين همچون ديگر بنادر و جزاير خليج

،  عمان، بحرين و يمامهيدر زمان حاكميت خلفاي عباسي، سه ناحيه. خلفاي اسلامي درآمد

.ندشد اداره ميي كارگزاري مستقليت تحت حاكم
1

 به اين معني كه حاكمي مسلمان از سوي 

طوايف عرب آن درآوردن  تابعيت  تحت تا علاوه بر،شد عباسي بر آن جا گماشته مييخليفه

به جمع آوري ماليات  - كه اغلب مذهبي غير از مذهب رسمي دستگاه خلافت داشتند- ناحيه

  هجري سومي با ظهور نهضت قرامطه در اواخر سده،س از آنپ. آن مناطق نيز مبادرت ورزد

در ) ابوسعيد جناّبي و نوادگان وي(، بحرين براي مدتي تحت حاكميت حكام قرمطي قمري

نيز همچنان به حكام )  قمري هجري پنجميسده( در زمان وي ، ناصر خسروي طبق گفته.آمد

؛اندناميدهها را شائره ميآن و وزراي فتهگاند، سادات مي، كه از اعقاب قرامطه بودهءاحسا
2

 

 ،همچنين.  بحرين بوده استي اسماعيلي در منطقهي دوام گرايش شيعهيدهندهامري كه نشان 

 پنچم ي دوم سدهير نيمه نيز د،سرزمين يمامه در غرب بحريندر  ناصرخسرو، يبه گفته

.انددهكرمي تمكوهجري، شيعيان زيدي اكثريت داشته و بر آن ناحيه ح
3

  

 ، به زمان قمريچهارم هجرييويژه سدهفارس در دوران اسلامي، بهاوج رونق خليج  

 دولت آل بويه موفق شده ،در آن زمان. گرددبويه بر سواحل خليج فارس باز ميحاكميت آل

 اين امر رونق بيش.  برقرار كند، به مركزيت فارس، جنوبي ايراني در نيمهبود حكومتي مقتدر

 گسترش تجارت دريايي خليج فارس و  به،از اين رو. فارس را در پي داشتاز پيش خليج 

افزايش بيش از حد درآمد دولت آل بويه از تجارت بنادر خليج فارس، به ويژه در عهد 

 از ، آل بويه بر سواحل جنوبي خليج فارسيسلطه. منجر شد) ق. ه372- 338(عضدالدوله 

. شدها در جنوب خليج فارس، يعني عمان، اعمال مي اصلي آنجمله بحرين، از طريق مركز

 بنادر خليج فارس و درياي عمان در عصر عضدالدوله مبلغي بيش از سه ميليون يدرآمد سالانه

،د و چهل و شش هزار دينار بودهص و سي
4

سيراف بسيار بيش از ديگر  سهم ، كه در اين بين

  .ده استبنادر ذكر ش
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 ي چهارم و روي كار آمدن سلجوقيان در نيمهيه در اواخر سدهبا ضعف دولت آل بوي

 ،كرد، خليج فارس كه دوران ضعف و افول خود را سپري مي قمري پنجم هجريينخست سده

ها به اي از آننژاد درآمد؛ اما نه سلجوقيان بزرگ، بلكه شاخهتحت حاكميت سلجوقيان ترك

 خود را تا سيس اين سلسله، قلمروأپس از ت) ق.ه465- 442(ملك قاورد . نام سلجوقيان كرمان

قاورد به . يكي از اقدامات وي تصرف عمان بود. سواحل خليج فارس و درياي عمان گستراند

 حمله به عمان در اختيار برايهاي زيادي ، كه كشتي»بدر بن عيسي جاشو«كمك امير هرمز، 

 پيروز شد و عمان به ،بود» هريار بن باقيلش« كه فردي ايراني به نام ،جا بر حاكم آن،او قرار داد

اي از سوي  شهريار را در مقام امارت عمان ابقا و شحنه،قاورد. تصرف سلجوقيان كرمان درآمد

. منصوب كرد، كارهاي او در عمانخود براي نظارت بر
1

   

  تحت تابعيت سلجوقيان،، قطيف و بحرين نيزء مناطقي چون احسا، با فتح عمان،بدين ترتيب

 ،بنابراين. راند حكم مي، مستقيم يا غير مستقيم، زيرا حاكم عمان بر اين نواحي نيز؛كرمان درآمد

داري  تا زمان زمامسرزمين بحرين نيز تحت تابعيت سلجوقيان كرمان درآمد و اين امر تقريباً

 قلمرو سلجوقيان كرمان بيش از پيش ، در زمان وي.دوام يافت) ق.ه537- 495(شاه ارسلان

ان جزو قلمرو سلجوقيان كرمان به عمان همچن. رونق زيادي برخوردار شدسترش يافت و از گ

 وي با لشكركشي به ايالت. جا حضور داشتشاه در آناي از سوي ارسلانرفت و شحنهشمار مي

فارس و پس از شكست دادن چاولي سقاو، حاكم فارس از سوي سلجوقيان بزرگ، بار ديگر 

.ايالت مسلط شداز قاورد بر آن پس 
2

 و) كيش( قيسي تصرف جزيره، از ديگر اقدامات وي

،انضمام آن به قلمرو سلجوقيان كرمان بود
3

  .پيوست كه براي نخستين بار به وقوع مي

 يدر زمان حاكميت سلجوقيان كرمان بر عمان و برخي مناطق سرزمين بحرين، در نيمه

 موفق به شهرت يافتند، ام عيوني  حكامي كه از آن پس به حك، پنجم هجرييدوم سده

 موفق شد در ،عبداالله بن علي بن محمد بن ابراهيم عيوني. تشكيل دولتي محلي در بحرين شدند

هاي دولتي محلي را در سرزمين بحرين  به دست گيرد و پايهءق قدرت را در احسا.ه469سال 
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انتشارات دانشگاه : ي مهدي بياني، تهران، فرآوردهفي وقايع كرمانبدايع الازمان ، )1326(؛ كرماني382كرماني، همان، ص   2

  .22ص: تهران

؛ فصيح احمد 18اساطير، ص: ، تصحيح عباس اقبال، تهران العلياةسمط العلي للحضر، )1362(ناصرالدين منشي كرماني   3

  .210كتابفروشي باستان، ص: ، مشهد2، تصحيح محمود فرخ، جمجمل فصيحي، )1341(خوافي
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 يها از طايفهعيوني. وردق دوام آ. ه636 تا سال ، كه حدود يكصد و هفتاد سال،پي ريزي كند

 يمدتي پيش از رسيدن به حكومت، در زمره. آمدندعرب بني عبد قيس بن ربيعه به شمار مي

العرب به كوچ نشيني �هاي مركز جزير كه در بيابانآمدند،حساب مينشين به اعراب باديه

 ،ء احسايمال واحه در ش به نام العيون، واقع،اي از بحرينكه در ناحيه تا اين؛مشغول بودند

.ساكن شدند
1

  . نام اين سلسله نيز برگرفته از نام همان منطقه است

- ل نيز اشاره كرده، حاكمان عيوني به آ، شاعر معروف اين خاندان،مقربچنان كه ابنآن

،اندابراهيم نيز شهرت داشته
2

  . به دليل انتساب به جدشان ابراهيم بوده است، و آن

 يابي به قدرت در احسا آغاز كرد،علي حركت خود را براي دستزماني كه عبداالله بن   

 با ،عبداالله عيونيآغاز به كار ،بنابراين.  اوال و قطيف حاكميت داشتنديحكام قرمطي بر جزيره

- 465(به پادشاه سلجوقي، سلطان ملكشاهدر اين راه عبداالله عيوني . قيام عليه قرامطه همراه بود

ي عبداالله در پاسخ به برنامهملكشاه نيز.  متوسل شد، القائم بامراالله، عباسيي، و خليفه)ق.ه485

ق سپاهي هفت هزار نفري به .ه469در سال  ،ي بحرينبه منظور سركوبي قرامطه عيوني،

 اكسك به همراه عبداالله.  گسيل كردء به احسا، معروف به ارتق بيگ،سركردگي اكسك سلار

 ند و اويحيي بن عياش را شكست داديعني جا، مطي آن با لشكركشي به قطيف، حاكم قر،عيوني

. مجبور به فرار به اوال كردندرا
3

  

 عبداالله عيوني. روز به روز بر قدرت و وسعت قلمرو دولت عيوني افزوده شد ،پس از آن

ها ق موفق شد به نفوذ آن.ه470 تا اين كه در سال ، به اقدامات خود عليه قرامطه ادامه دادنيز

 هاي سرزمين، قطيف، اوال و ديگر بخشء وي بر احساي سلطه،رورمخاتمه دهد و بهبر بحرين 

  آنچه در متون جغرافيايي اسلامي به عنوان سرزميني از آن پس، همه،در واقع. بحرين گسترده شد

  . جزو قلمرو عيونيان درآمد است، دربحرين شناخته شده

 نظام اداري دولت عيوني به سه ،رورپس از استقرار كامل دولت عيوني در بحرين، به م

 اميري عيوني به حكومت ، از اين مناطقيكدر هر . ، قطيف و اوالءاحسا: بخش تقسيم شد
_____________________________________________________________________ 

 مركز ملك فيصل للبحوث و الدراسات الاسلاميه،: ، رياضالعيونيه في بلاد البحرينلة الدو  نقود،)2002(الشرعانعبدااللهبننايف   1

  .46ص

، 37، 29التعاون الثقافي، صص  مکتبة: ، تحقيق و شرح عبدالفتاح محمد الحلو، الاحساءمقربديوان ابن، )ق1383(مقربابن   2

ق، از بزرگان و امراي .  ه629ق، متوفي به سال .  ه572ال الدين علي بن مقرب عيوني متولد سال امير جم. 614، 109

ي هفتم هجري قمري، و ديوان او حاوي اشعار ي ششم و اوايل سدهخاندان عيوني و از شعراي مشهور عرب اواخر سده

  .ي محلي است و حكام اين سلسلهي بحرين بسياري در مدح حكام عيوني و سرشار از اطلاعات تاريخي درباره

   .181 التركيه، صالتاریخیة الجمعیة مطبعة: ، تصحيح علي سويم، آنقره الزمان في تاريخ الاعيانة مرآ،)1968( سبط بن جوزي   3



 37  ينمناسبات ملوك بني قيصر كيش و حكام عيوني بحر

  و وي حاكم اصلي دولت عيونيقرار داشت ء امير احسادر دست  اما مركزيت دولت ؛مشغول بود

 ركزيت حكومت م)ق.ه538- 520(فضل تا اين كه در زمان حكومت محمدبن. رفتبه شمار مي

.به قطيف منتقل شد
1

 در ايالت ،توان حدس زد كه هريك از اين سه امير عيوني مي، در واقع

ق . ه 549 كه اثر خود را در سال ، ادريسييبه گفته. اندكردهخود به طور مستقل حكومت مي

 مستقل در ايداري و عدالت مشهور بوده، به گونه كه به دين، امير اوال،نگاشته، در زمان وي

.كرده استراني ميلمرو خود حكمق
2

  

ها متعلق  آني كه همهبه دست آمده عيوني يتا كنون حدود پنجاه سكه از امراي سلسله

 هابر روي تمام اين سكه. است) ق.ه549 - 538(عيوني عليبنعبدااللهبنو الدنيا حسن الدينبه جمال

.حك شده است» االلهعلي ولي«رت عبا
3

 مذهب تشيع حكام عيوني يته نشان دهنده اين نك

 برخي منابع معاصر. ع دوازده امامي، مذهب حاكمان عيوني بوده است تشي،به احتمال زياد. است

از جمله. اندييد كردهأع دوازده امامي مردمان سرزمين بحرين را تاين سلسله نيز مذهب تشي، 

كند  اشاره مي هجري قمري، هفتميايل سده، در اوتاريخ مستبصرمجاور در اثر معروف خود، ابن

.اندبر مذهب تشيع اماميه بودهصد و شصت ناحيه از بحرين كه در آن زمان حدود سي
4

  بنابراين،

تر مردمان ع حكام عيوني و بيشتوان به تشي مي،ي و متون مكتوبختبر اساس شواهد سكه شنا

  .ها پي بردتحت حاكميت آن

  در پي يك سلسله حملات از سوي اتابكان،ري دولت عيوني بحريندا دوران زمام،سرانجام

 ي با تصرف جزيره،ق.ه636 سال به ،سلغري فارس، در عهد اتابك ابوبكر بن سعد بن زنگي

اوال
5

  . محمد بن محمد، خاتمه يافت، و قتل آخرين امير عيوني

  روابط حكام عيوني بحرين و ملوك بني قيصر كيش

.  كيش بوديقيصر در جزيره مقارن با برآمدن ملوك بني،ر بحرينعيوني د گيري دولتشكل

 تلاش خود را براي تبديل اين  قمري پنجم هجريي دوم سدهيقيصر كيش از نيمهملوك بني

_____________________________________________________________________ 

  .159المديرس، همان، ص   1

  .386، ص1ادريسي، همان، ج   2

الشرعان، : ها، ركها و مطالب ضرب شده بر روي سكه ويژگييهاي مذكور و تحليلي كامل دربارهي تصوير سكهبراي مشاهده   3

  .همان

  .301، ص2مجاور، همان، جابن   4

  .171- 170سينا، صص ي ابنكتابخانه: ، تهرانتاريخ وصاف الحضره، )ق1338(وصاف   5
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 هجري ششم ي دوم سدهيها تا نيمهتلاش آن.  كردندآغازجزيره به مركز تجاري خليج فارس 

  پس،در حقيقت. دشن زمان به مركز تجارت دريايي تبديل كه كيش در آ تا اين.ادامه يافتقمري 

 به مركزيت ،قيصر، رونق تجاري خليج فارس رااز دو سده افول تجاري خليج فارس، ملوك بني

 به مقابله را نانقيصر، آهمين امر و نيز قدرت رو به رشد ملوك بني.  احيا كردند، كيشيجزيره

  .دنمو مواجه يشان ابا حاكمان عيوني بحرين و برخورد با 

 حاكم كيش به قدرت برتر خليج فارس تبديل  قمري، ششم هجريي دوم سدهيدر نيمه

 ق، حاكم كيش صاحب پنجاه كشتي بزرگ بوده كه.ه549 ادريسي، در سال يبه نوشته. شده بود

تري شمار كوچكهاي بي كشتي،همچنين. اندها يكصد پاروزن حضور داشتهدر هر يك از آن

ها براي حمله به بنادر و سواحل  حاكم كيش از اين كشتي.در اختيار حاكم كيش بوده استنيز 

 .كرده است استفاده مي، در خليج فارس، درياي عمان، درياي سرخ و اقيانوس هند،دور و نزديك

زنج، عدن و  هايسرزمينو  به حملات حاكم كيش به كنبايه در ساحل اقيانوس هند، ،از جمله

.اره شده است اش، غيره
1

  

  بحرين، قلمرو حكام عيوني،يابي به آن بودند مناطقي كه حكام كيش در پي دستياز جمله

هاي حكام كيش  با دست اندازي، آغاز مناسبات ملوك بني قيصر و حكام عيوني،بنابراين. بود

  .دشروع ش ،به بحرين

،مانده از دولت عيونيابع باقيدر اندك من
2

 از سوي حكام كيش اههجوم به يك سلسله 

در زمان فترت روي كار آمدن امير حسن بن عبداالله عيوني .  اوال اشاره شده استيبه جزيره

 ،از جمله.  اوال انجام داديهاي زيادي به جزيره، حاكم كيش لشكركشي)ق.  ه549 - 538(

 در آغاز چون. س سپاهي به اوال حمله بردأ در ر،قيصربن به نام باكرزاز بن سعد،حاكم كيش

 بود، برد و سرگرم درگيري بر سر جانشيني در قطيف به سر مي،عيونيعبدااللهبن، حسنهجوم

 س سپاهي از قطيف به مقابله با حاكمأعيوني را در رعليمقدم شكربن خود به نام ابييبرادر زاده

_____________________________________________________________________ 

   .181، 157، 156، 61، صص1ادريسي، همان، ج   1

- ها كه منبعي غير تاريخترين آنمهم. وني بحرين بر جاي مانده استامروزه تنها چند منبع دست اول مربوط به حكام عي   2

وي از بزرگان اين خاندان محسوب . است)  ق. ه629- 572(نگارانه است، ديوان شعر امير جمال الدين علي بن مقرب عيوني 

- مخطوطنام  المؤلف بهاثر ديگر، كتابي مجهول. ي اين سلسله استشده و ديوان وي مشحون از اطلاعات تاريخي دربارهمي

كتاب . شودي تيموريه، نگهداري مي، در دارالكتب المصريه، خزانه637ي ي خطي اين اثر به شمارهنسخه.  است التراجمفي

در اين . ي تاريخ دولت عيوني، روابط آن با ملوك بني قيصر كيش و غيره استمذكور حاوي اطلاعات ارزشمندي درباره

  . سترسي نگارنده به اين اثر، با واسطه از آن استفاده شده استنوشتار، به دليل عدم د
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 سترهيدو سپاه در جزيره. كيش فرستاد
1

عبداالله بنر حسن امي،در پايان نيز.  با هم درگير شدند

 در نبردي كه در ستره درگرفت، سپاه حاكم كيش با شكست مواجه شد. اش پيوستبه برادرزاده

 به نام ،برادر حاكم كيش. صد تن از سپاهيان كيش به قتل رسيدندو حدود دو هزار و هشت

. كيش بازگردانده شديجزيره اما به زودي به گرديد؛گير  نيز دست،سار
2

 مقرب نيز در ديوان ابن

 ،ه ستريدر جزيرهبر حاكم كيش عيوني، به پيروزي وي عبدااللهبنخود در شعري در مدح حسن

.اشاره كرده است
3

  

 عبدااللهبنبه تعرضات ديگري نيز از سوي حاكم كيش به بحرين در زمان جانشينان حسن

- منصوربنبنغريرالدينمقوا در زمان حكومت ،ق.ه549از جمله در سال . عيوني اشاره شده است

  اوال صورت گرفتياي به جزيره، از سوي حاكم كيش حمله)ق  ه556 - 549(عيونيعبدااللهبنعلي

.سط سپاهيان كيش به همراه داشتكه براي مدت كوتاهي تصرف آن جزيره را تو
4

  

 ، وي در) ق ه575- 557( حاكميت شكر بن منصور بن علي بن عبداالله عيوني يدر دوره

اكم كيش متوسل شده  به ح،يابي به قدرت داشتهايي كه با رقباي خود براي دستگيريدر

.بود
5

 ، حكام عيوني بحرين، قمري هجري ششمي سدهي از نيمه،رسد كه تا حد زيادي به نظر مي

پس از يك رشته حملات حاكم كيش به قلمرو خود، تحت تابعيت ملوك بني قيصر در آمده 

 ي سدهي در اثري مربوط به نيمه،از جمله. انديد اين نكتهؤدست اول نيز ممتون تاريخي . باشند

 كه در آن زمان يك سفير به نمايندگي از كيش و بحرين  است اشاره شده، هجري قمريششم

. عباسي گسيل شده بودينزد خليفهبه بغداد 
6

  تابعيتيدهندهتواند به طور ضمني نشان  اين امر مي

  .  باشد كيشنسبت بهبحرين 

كند كه بخشي از ماليات صيد كيد ميأ ت،ق اثر خود را نگاشته.ه549ادريسي كه در سال 

، به حاكم كيش شده اوال پرداخت ميي كه توسط بازرگانان مرواريد به والي جزيره،مرواريد

.تعلق داشته است
7

تر سواحل خليج  وي اشاره كرده كه از سوي حاكم كيش در بيش، همچنين

_____________________________________________________________________ 

  .ي اوالاي كوچك واقع در نزديك جزيرهجزيره   1

 .118المديرس، همان، ص   2

 .550مقرب، همان، صابن   3

 .119المديرس، همان، ص   4

  .125همان، ص   5

  .569انتشارات علمي و فرهنگي، ص: توده، تهران، به اهتمام منوچهر سعجايب المخلوقات، )1382(محمد بن محمود طوسي   6

  .390، ص1ادريسي، همان، ج   7
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.اندموراني حضور داشتهأ م،مسقط جمله صحار و  از،فارس
1

 كه يكي از توان حدس زد مي

 ي موارد فوق نشان دهندهي همه. نظارت بر تجارت اين مناطق بوده است،مورانأوظايف اين م

  قمريهجري ششم ي سدهيقيصر كيش در نيمهتابعيت حكام عيوني نسبت به ملوك بني

قيصر براي تسلط بر بحرين، ك بنيهاي ملو كه يكي از انگيزه دريافتتوان مي،بنابراين. است

  .درآمد آن ناحيه از تجارت مرواريد و اسب و غيره بوده است

 كه صاحب اثري راجع ، قمري ششم هجريييكي از بازرگانان مشهور نيشابوري در سده

شمشير  سر اسب و هاي قيمتي است، دليل درگيري ملك كيش با حاكم بحرين را بربه سنگ

،ذكر كرده است
2

- توان آن را كنايه از موقعيت تجاري مناسب بحرين و يكي از انگيزه كه مي

 به ،ق.ه555 ذيل حوادث سال ،جوزي هم ابن.هاي حاكم كيش در توجه به آن ناحيه دانست

 خطي يها نيزه آنيجمله عباسي اشاره كرده كه از ي كيش براي خليفه�القضاهداياي قاضي

.تبوده اس
3

 ضمن تابعيت ،توان دريافت كه حكام عيوني بحرين نيز ميجوزي ابني از اين گفته

كه آن چنان. اندهاي نقدي و جنسي به ملوك بني قيصر بودهخود، مجبور به پرداخت ماليات

 ق. ه هفتميهاي نخستين سدهد، و نيز آن گونه كه ياقوت در سالدهروايات فوق نشان مي

، استلمرو خليج فارس به شمار آوردهج فارس را جزو قتر سواحل خليبيش
4

 ي در پايان سده

قيصركيش  تابعيت ملوك بني، به طوركامل،جاعيوني آن، بحرين و حاكمانقمريششم هجري

  .را پذيرفته بودند

 ها از ساختار حكومتي ملوكثيرپذيري آنأمدهاي تابعيت حكام عيوني، تآشايد يكي از پي

 محمدعيونياحمدبنداري امير محمدبن زماميدر دوره. هاي ايراني باشدديگر دولتقيصر و يا  بني

زروني را به وزارت خود ، وي وزيري ايراني به نام حاج علي بن فارس كا)ق ه605 - 587(

،برگزيد
5

  .قيصر دانستثيرپذيري دولت عيوني از ملوك بنيأتوان اين امر را ناشي از ت كه مي

 هفتم يهاي نخست سدهقيصر كيش و حكام عيوني بحرين در سالمناسبات ملوك بني

برداري حكام اي كه بين دو دولت منعقد شد، اوج تابعيت و فرمان، با عهدنامه قمريهجري

_____________________________________________________________________ 

  .157همان، ص   1

 .334نشر ميراث مكتوب، ص: ، به كوشش ايرج افشار، تهراني نظاميجواهرنامه، )1383(جوهري نيشابوري   2

: ، بيروت10، تصحيح سهيل زكار، ج الاممالمنتظم في تواريخ الملوك و، )ق1415(جوزيابنعبدالرحمنالفرجابيالدينجمال   3
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عيوني محمدبن امير فضلبين ،ق.ه606در سال . ي داشتعيوني را نسبت به ملوك كيش در پ

- امير. اي منعقد شد عهدنامه،جمشيدبنشاهدينال به نام غياث،و حاكم كيش)  ق ه616- 606(

  و از سوي ديگر، اوالسو در پي عدم تعرض حاكم كيش به از يك، با عقد اين قراردادفضل

 تعهدات بسيار سنگيني بر ، ق. ه606 سال يمعاهده.  مقابله با رقباي داخلي خود بوددرصدد

رين تعهدات مالي امير عيوني كه تمهم. گذاشت اميرعيوني نسبت به حاكم كيش مييعهده

  : به شرح زير است،گرفت در بر مي او را شهرهاي قلمرويهمه

 بجز دويست خاده،حرم مربعه  . 1
1

.  

جا و مداخل و خراج مربوط به آن در خشكي و دريا و هر آنچه به آن» اكَل «يجزيره   .2

  .تعلق دارد

  .نچه به آن تعلق داردو هر آ» جارم «يجزيره  .3

  .شود تواره و قثان تقسيم ميي كه به دو منطقه،»طيور «يجزيره  .4

 سماهيجيدر جزيره شن سويآنچه در درياي حوره و آ  .5
2

 يتمام منطقهو  وجود دارد، 

  . ساحل مروانعسكرالسمك تا

  . پانصد دينار به حاكم كيشتحويل ساليانه  .6

  . به ملك كيشتحويل مداخل تاروت الحسيني و الحساسي و مداخل قصر  .7

، دار،  الدار�����، بوستان مشعريتوان به بوستان قصر، هاي قطيف ميحومهاز درآمد   .8

  . اهل قطيف نيستندها كه ساكنان آن، بخشي از تراز الغاصه اشاره كرد وفامديه

بحار سي و پنج ، نيمي از خراجعلاوه بر  .9
3

  . استملك كيش متعلق به ، از آن خراج

  . توسط ملك كيشءهاي با صفاي احساد باغوصول درآم  .10

هاي سهم برابر حاكم كيش و امير عيوني از خراج، ماليات غوص مرواريد، عشور كشتي  .11

.تجاري اخذ شده در بحرين
4

  

 وچراي حكام عيوني نسبت به ملوكچون فوق نشان از تابعيت بييبندهاي مختلف عهدنامه

  حاكم عيوني متعهد شده بود كه با پادشاه كرمان، حاكم،وقعلاوه بر موارد ف. قيصر كيش داردبني

 ياي نداشته باشد و به رسم معمول در جزيرهگونه مكاتبه و مراسله هيچ،فارس و امير بصره
_____________________________________________________________________ 

  .هاي اندازه گيري استخاده، يكي از مقياس   1

 .ي ساساني است، كه نام قديم محرقّ بوده استورهسماهيج، معرب ميش ماهيگ د   2

 .صد رطل بوده استهر بحار معادل سي   3

 .144- 143المديرس، همان، صص    4
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كيش را بر نام خود كيش خوانده شود و در قطيف نام ملكبه نام ملك بحرين تنها خطبه

 نواخته شود و در ،كيش  به نام ملك، و قطيفمقدم دارد و پنج نوبت كوس پادشاهي در اوال

 شاهالدين غياث،در مقابل.  عربي به گماشتگان ملك كيش حق تقدم داده شودهايخريد اسب

خالفان  به دشمنان و ماشد وكيش متعهد شده بود كه بر پيمان خود با امير فضل استوار ب ملك

.وي روي خوش نشان ندهد
1

   

كند كه سال پس از انعقاد اين معاهده اثر خود را نگاشته، اشاره مي كه تنها چند ،مجاورابن

كه در سواحل بحرين پنج نوبت در  استداشته » نوبيه«هايي معروف به حاكم كيش كشتي

اند و مالكان عرب بحرين سالانه بيست هزار سكه بابت نواختن اين نواختهروز براي وي مي

.اندپرداخته به حاكم كيش مي،تنوب
2

  

نفوذ سياسي و اقتصادي امراي كيش را در سلط ملوك بني قيصر كيش بر امراي عيوني، ت

ها و حكام عيوني بحرين را به دولتي دست نشانده از سوي آن هل داشتسرزمين بحرين به دنبا

 به ، ملوك بني قيصر براي مدتي در خليج فارس  و ماوراي آن،بدين ترتيب. تبديل كرده بود

 ت حاكميتتر سواحل و بنادر پر رونق خليج فارس را تحتبديل شدند و بيشيي قدرت برتر دريا

  .و نظارت خود درآوردند

  نتيجه

 ،قيصر كيش و حكام عيوني بحرين ملوك بنيروابطچنان كه در اين نوشتار نشان داده شد، آن

قيصر در  سياسي، توسعه طلبي ملوك بنيياز جنبه.  اقتصادي بود- اي از مناسبات سياسيآميزه

  درياي،عمان فارس، درياي به منظور گستراندن نفوذ خود در سراسر سواحل خليج،فارسخليج

 پس از ،بنابراين. كردسرخ و اقيانوس هند، آنان را ناگزير از برخورد با دولت محلي عيوني مي

 از .ها را مطيع خود گردانندها، حكام كيش موفق شدند آنيك رشته حملات به قلمرو عيوني

تجارت دريايي، نه تنها   تبديل كيش به مركز،قيصر اقتصادي نيز، هدف اصلي ملوك بنييجنبه

 و چون بحرين در پي توجهات دولت عيوني به ؛در خليج فارس، بلكه حتي در ماوراي آن بود

 ، حاكمان كيش، تجارت مرواريد و اسب تبديل شده بود، از اين روبه منظوراي  ويژهيمنطقه

  با تسلط بر بحرين،،در واقع. مدنداقتصادي بر آن ناحيه برآ - سياسي ي يابي به سلطهدست در پي

_____________________________________________________________________ 

 .99ي كل انتشارات و راديو، صاداره]: جابي[، 1، جسمينار خليج فارس، »سرزمين بحرين«، )1342(محمد محيط طباطبايي   1
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 قيصر  ملوك بنييجانبه همهي سلطه.گرفتها قرار ميتحت نظارت آندر عمان نيز به راحتي 

 اي كه حكام عيوني در سراسر به گونه؛محقق شدقمري هجري  ششم ي در اواخر سده،بر بحرين

كردند، هم  هم نام ملوك بني قيصر را پيش از نام خود در خطبه و سكه ذكر مي،خودقلمرو 

قيصر نيز از ملوك بني. قيصر اختصاص يافتبيش از نيمي از درآمد قلمروشان به ملوك بني

موران خود كه در بحرين مستقر بودند، نظارت دقيقي بر روند اخذ ماليات و تابعيت أطريق م

 پاياني حكومت دولت يتوان حدود پنج دهه مي،بنابراين. كردندمال ميعملي حكام عيوني اع

  ذكر اين نكته،دست آخر. كيش در نظر گرفتعيوني را دوران دست نشاندگي از سوي ملوك

  كه چند،بحرينقيصر كيش بر حكام عيونياقتصادي ملوك بني -  نفوذ سياسي،ضروري است كه

  .زوال دولت عيوني بوددهه دوام داشت، يكي از عوامل اصلي 

  منابع
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   مالكيصباغ ابنيمهمهالفصول الُ در منابع كتاب ندوكاوك

  

نژاد منصور داداش
1

  

  

  

  

  

  

  

  قمريهجري نهم يسدهي  نويسندگان سنّيجملهاز ، )ق. ه855 - 784( مالكي صباغابن :چكيده

 زندگاني دوازده امام ياست كه كتابي در زمينه
)ع(

.  نوشته است في معرفة الائمهههمصول المالفُ  با عنوان ،

علي بن  ، قمريهجري هفتم يسده دانشمند شيعي يطور گسترده از نوشته در تدوين اين كتاب بهوي

ي نوشته اما در سراسر متن ،استفاده برده في معرفة الائمهه مكشف الغُ ،با عنوان )ق.  ه692. م(عيسي اربلي 

 : محتمل استشيوهاين كارگيري  مقصود وي از بهيبارهدو احتمال در . هيچ يادي از او نكرده استخود

به متهم نشدن . 2 ،و يا حفظ اصالت كتاب ،ع و از استناد افتادن كتاب به تشيمتهم شدنگيري از پيش. 1

- ابن ي بررسي مĤخذ مستقيم و غير مستقيم مورد استفادهضمن مقاله در اين. رونويسي از كتابي ديگر

منابع در كتاب  گونه نداشته و از اينپرهيزي  استفاده از منابع شيعي در، روشن خواهد شد كه وي صباغ

 القاي منظور به ، منبع اصلي خويشاز  كردنكتمان وي در ياد  ،بنابر اين ؛ياد كرده استبارها خود 

  . بوده است خواننده بهي خود هنوشتاصالت 

،  مالكي، اربلي، منابع سني، منابع شيعيصباغ، ابنهمكشف الغُ، مههالفصول الم :يكليد هايواژه

   دوازده امام، اقتباس

_____________________________________________________________________ 
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Investigation on the Resources of Ibn Sabbagh  

Maleki’s Book: al – Fosul ul – Mohemmah 

Mansor Dadash Nejad
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abstract: Ibn Sabbagh Maleki (784 -855 A.H) is one of the Sunnite writers of 9
th

 century 

who has written a book by the title of al – Fosul ul – Mohemmah fi Marefat ul - A‛emmah in 

the field of the Twelve Imams’ (PBUT) lives. In compilation this book, he has benefited 

extensively from the writing of a Shiite learned man in 7
th

 century, Ali b. Isa Arbeli (D.622 

A.H.), by the title of Kashf ul – Ghommah fi Ma‛refat ul - A‛emmah, but he has not 

mentioned him all over his book. So, two probabilities are likely about his purpose using 

above method: 1. Preventing from being accused to be a Shiite and being lost the book its 

value as a reliable source, and or protecting his book originality; 2. Not to be accused of 

copying from another book. 

 In this essay, along with studying the direct and indirect resources used by Ibn Sabbagh, 

will reveal itself that he has not avoided himself using the Shiite resources, because he has 

frequently mentioned such sources in his book. Therefore, his refusing to mention his main 

sources has been to suggest his writing originality to the readers. 

Keywords: al – Fosul ul - Mohemmah, Kashf ul - Ghommah, Ibn Sabbagh Maleki, Arbeli, 

Sunnite Resources, Shiite Sources, Twelve Imams, adaptation 
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  مقدمه 

،  محتوايي يك اماميدامنهبا  امامان ياهل سنت در بارههاي بسياري از سوي نويسندگان كتاب

ها علي رغم اين كه گاه به ديدگاه شيعيان اين كتاب. استنوشته شده  ، دوازده اماميا و اهل بيت

شوند، اما در موضوعاتي همچون امامت ديني، عصمت و علم  امامان نزديك مييدر باره

 ائمه را به عنوان علماي ابرار ،هانگارشاين .  دارند با منابع شيعي اختلاف،ان اماميگسترده

راز آنان يافت طبديل نبوده و در ميان اهل سنت نيز دانشمنداني هم كه البته بي،نمايندمعرفي مي

 چنان كه در نقل احاديث مربوط به فضائل امام علي؛شودمي
)ع(

 حديث ، مانند حديث منزلت،

 ي هيچ مشكلي نداشته و همه،كننده شيعيان نقل ميوصايت، حديث غدير و ديگر احاديثي ك

الفصول  كتاب . آن با شيعيان اختلاف دارندراد اما در تفسير و م؛انداين موارد را نقل كرده

الماغابن يمههدار ، وامآندر تدوين نويسنده  كه نيز در شمار اين گونه آثار است مالكي صب

ثر ميان منابع أثير و تأت . شيعي بهره برده استي منبع و به صورت گسترده ازمنابع شيعي است

نويسندگان  چنان كه ؛ يك طيف نبوده استبهي پيوسته بر قرار بوده و منحصر شيعي و سنّ

، گاه به صورت گسترده ند و الزام رقيب بدانچه خود معتقداشيعي براي اثبات ادعاهاي خويش

نقل فضائل  در ، آن كتبمحتوا و مطالببه ك  و با تمسكردهت مراجعه هاي اهل سنّبه كتاب

در  كه بنايش ،استاربلي  همكشف الغُكتاب  آن ي نمونهو ،اند نموده تلاشو مناقب ائمه

. ت بوده استاهل سنّتكيه بر منابع نگارش زندگاني دوازده امام، مراجعه و 
1

   

 حسين عبد المحمدي .مورد بررسي قرار گرفته استتاكنون چندين بار  مههالفصول المكتاب 

؛ويژه مطالبي كه با عقايد شيعيان ناسازگار است و بهاز نظر محتوا
2

جويا جهانبخش از نظر و  

،انددادهمورد بررسي قرار اين كتاب را  ،منابع و چاپ
3

 كاملي در خصوص كاوودتتبع و كن اما 

  .  ستصورت نگرفته ا ،دار آن استكه اين مقاله عهده ،بررسي منابع و اصالت آن

  نويسنده و محتواي كتاب

ين و مشهور ي به نورالدكنّعلي بن محمد بن احمد غزي مكي، م، مههالفصول المكتاب  ينويسنده

دنيا آمد، در همان شهر باليد و تحصيلات ه ه بدر شهر مكّق . ه 784در سال  ، استصباغبه ابن
_____________________________________________________________________ 

 .29، ص 1منشورات شريف رضي، ج: ، تحقيق سيد احمد الحسيني، قم الائمهمعرفةكشف الغمُه في ، )1421( سي اربليعلي بن عي   1

،  پژوهشي تاريخ در آيينهيمجله، »الائمه معرفةمه في هنقد و ارزيابي كتاب الفصول الم«، )1382(حسين عبد المحمدي : نك   2

   .206-  159ص ص، 3ش 

  . 44ص ، 19  و18، ش  آينه ميراثيمجله، »تأليفي رنگ آميز و تصحيحي شوق انگيز«، )1381( خشجويا جهانب: نك   3
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 ،صباغابن . ديده از جهان فرو بستدر همان شهر ق . ه 855علمي خود را ادامه داد و در سال 

الفصول : ند ازا عبارتصباغهاي تأليف شده توسط ابنبرخي از كتاب .فقيهي مالكي مذهب بود

الم، الائمه��ه في معرهم �����	فيمن  
�� ، البتول����� تحرير النقول في مناقب امُنا حواء و ، النظَر �

قصائد في مدح امير المؤمنين ،ه الامين� في فضائل العترهمينقود اللؤلؤيه و اللآلي الثَالع
)ع(

. 
 1

  

 علاوه ، كتابيدر مقدمه صباغابن.  شامل شرح حال دوازده امام استههمالفصول المكتاب 

.فرستدبر پيامبر، بر اصحاب و ازواج آن حضرت درود مي
2

اش از تأليف را، درخواست  انگيزه

اي بيمار با ديدن  از اين كه عده ونويسد گناهان گذشته ميدوستان خويش و به منظور تكفير

،كند ابراز نگراني مي،متهم كنند» رفض«اين كتاب، وي را به 
3

 و براي رفع اين اتهام و به منظور 

كه بر اساس پردازد، مي بيت محبت به اهليبارهاشعاري از شافعي در به نقل جستن همراهان، 

  زيرا هم فضائل علي و هم فضائل؛دانست» ناصبي«و هم » رافضي« هم بايد او را مي،نگاه ظاهري

 در ،خصائص با عنوان ،)ق.  ه303.م( به نوشتار نسائيصباغابن ،همچنين. ابوبكر را نقل كرده است

 وسيله بدين و  كند مياستناد ) صاحب سنن، ق.  ه485 .م(موضوع فضائل علي و شعر ابوبكر بيهقي 

  .نشان دهداي براي اقدام خود در گردآوري فضائل ائمه ينهدر صدد است تا پيش

القاب و تعابيري . قرار دارد  امامانيهاي شيعي در بارهانديشهثير أاو در اين كتاب تحت ت

. همچون نويسندگان شيعي است،بردكه براي امامان به كار مي
4

زندگي چنان كه در بررسي  

 امام  يكسان يهاي شيعي دربارهكند كه با انديشه مياز يكي از اهل علم نقلمطالبي هر امام، 

بينند، معارف و علوم ايشان در زمان  امام عالمَ غيب را در عالم شهادت مي:گويدمياو . است

.پيري بر زمان ولادت افزوني ندارد
5

باقروصيت امام  
)ع(

به امام صادق ،
)ع(

، وصيت آشكار و با  را

 كندذكر مينص جلي
6

و گيرد ايت از پدر به پسر را از امام صادق به بعد پي مي موضوع وص و

_____________________________________________________________________ 

 مکتبةدار : ، بيروت5، جالضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ]تابي[شمس الدين محمد سخاوي : نك نويسنده و كتاب يدر باره   1

مصطفي بن عبد االله ؛ 348ص البيت، آل: قم، العربيه المکتبةي اهل البيت ف ،)1417(عبد العزيز طباطبايي، ؛ 238ص الحياه،

، معجم المؤلفين، )1409(عمر رضا كحاله ؛ 1271دار احياء التراث العربي، ص: ، بيروت2  ج،كشف الظنون، ]تابي[حاجي خليفه، 

 .178حياء التراث، صدار : ، بيروت7ج

  .78دار الحديث، ص: ، قم1، تحقيق سامي الغريري، جالائمه معرفةمه في الفصول المه، )1422(محمدبن صباغ مالكي بنعلي   2

   .105، ص1همان، ج   3

ي مربوط به معرفي باب براي امام در بين پيروان تشيع امامي رواج نداشته و از متون غلات به متون انديشه. 756، ص2همان، ج   4

ي طبري دلائل الامامه خصيبي و  الكبرايهدایةهايي همچون  كتاباين انديشه در. عشري سرايت كرده استي شيعه اثنياماميه

  .اند طبرسي بدين موضوع توجه نكرده و بدان نپرداختهاعلام الوري شيخ مفيد و الارشادهايي همچون گيري شده اما كتابپي

   .763، ص2همان، ج   5

   .909، ص2همان، ج   6
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.دورزبر آن تأكيد مي
1

 

نظرات مندرج برخي  با ديدگاه شيعيان، ،در كتابارائه شده هاي رغم نزديكي ديدگاهعلي   

گزارش اختلافات ميان  :، مانندهاي مرسوم نويسندگان شيعه همخوان نيست با ديدگاهدر كتاب

امام حسن
)ع(

؛منينؤاميرالم  پدرشانبا 
2

 يلزوم پيروي از سيره؛ به معاويهامام حسن پيشنهاد صلح 

؛امام حسن و معاويه آمده استمنعقد شده بين  ي كه در متن صلح نامه،خلفاي راشدين
3

 

اعتراض امام حسين 
)ع(

؛به صلح برادر
4

 يزيد از قتل حسين ،دهدهايي كه نشان مي نقل گزارش

؛برائت جسته است
5

باقريق از سوي امام د صِيكار بردن واژه به 
)ع(

 و نقل اين ، براي ابوبكر

.  خداوند متعال سخن وي را تصديق نكند،نداند» صديق«سخن از امام كه هر كس ابوبكر را 
6

   

  شيوه و روش

احاديث با اسناد كامل و از آوردن  از سبك حديثي پرهيز كرده ، مطالبي در ارائهصباغابن

 از آوردن اقوال مختلف ، بنابراين؛دكندست ارائه  يكيوي تلاش نموده متن. ستدوري جسته ا

 .دهد گزارش مورد انتخاب خويش را ارائه ميو معمولاً جويدميدوري در موضوع مورد بحث 

 خلافت امام علي حوادثدر بررسي ،اين سبك
)ع(

عهدي امام رضا كربلا و ولايتي، حادثه
)ع(

، 

تري يافته است و نقل يك حادثه را تا به پايان اند، نمود بيشخيكه در سلك مباحث تاري

 او در نقل مطالب از خود سلب مسئوليت كرده و پس از .برد بدون وقفه به پيش مي،رسيدن آن

 آن ي را بر عهدهت مطالب و اعتبار و صح، منابع خويش را مشخص ساخته اخبارينقل گزيده

.، واگذار كرده استمنابع
7

رغم اين كه پس از شرح حال امام عليليع ،وي 
)ع(

، فصلي را به شرح 

 زهرايحال فاطمه
)س(

همچون برخي ديگر از نويسندگان اهل سنت، هيچ  اختصاص داده، اما 

 حوادث پس از درگذشت پيامبريگزارشي در باره
)ص(

 و اختلافات حضرت فاطمه
)س(

 و ابوبكر 

 از اشعار نيز ،و پس از نقل مطالبمند بوده علاقه به مسائل ادبي صباغابن. كرده استارائه ن

.گرفته استبهره 
8

  

_____________________________________________________________________ 

  .912، ص2همان، ج   1

   .384، ص1همان، ج   2

   .729، ص2ان، جهم   3

   .775، ص2همان، ج   4

  .834، ص2همان، ج   5

  .859، ص2همان، ج   6

  .850، ص2همان، ج   7

   .217، ص1همان، ج   8
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  منابع

 پس از امام سجاد ي ائمهي به ويژه در باره،ههمالمالفصولمطالب مندرج در كتاب 
)ع(

 نزديكي ،

- رسد كه ابن و در نگاه اوليه چنين به نظر مي، آنچه در منابع شيعي آمده استا ب داردبسياري

اي منابع  اما با بررسي مقايسه؛ي به صورت گسترده از منابع شيعي استفاده كرده است مالكصباغ

 اربلي يهمالغُكشفكتاب  اقتباس وي از روشني،به اربلي، يهمكشف الغُبا ارائه شده در اين كتاب 

 مچونه آن را كوشدمي و كندمي از منبع اصلي خويش به هيچ عنوان ياد نصباغ ابن.شودآشكار مي

  به صورت مستقيم،دارد و به خواننده چنين القا كند كه به منابع مذكور در كتاب نگاه ي پوشيدهسرّ

  . استدسترسي داشته 

عناوين انتخاب شده .  استهمكشف الغُ همان ساختار كتاب ،ههمالفصول المساختار كتاب   

در زندگي هر امام ابتدا . ه استآمده مكشف الغُ همان عناويني است كه در براي هر امام تقريباً

- ابن. كندآورد و همان اطلاعاتي را كه اربلي آورده است، درج مي نسب و كنيه را مي،مولد

 ، راهمكشف الغُ، همان منابع همالغُكشف با پس و پيش كردن و گزينش مطالب مندرج در ،صباغ

 تمام اين صباغكند ابنده گمان مياي كه خوانن به گونه؛نمايد ذكر مي،از اربليكردن بدون ياد

 فصل ي با مقايسه،براي نمونه. كرده استها نقل مستقيم از آنبه صورت منابع را خود ديده و 

مربوط به زندگاني امام علي النقي
)ع(

 و زندگي امام حسن عسكري 
)ع(

در هر دو كتاب اربلي و  ،

- كشف با همان اسناد در ، آوردهصباغبنرسيم كه تمام اخباري كه ا به اين نتيجه مي،صباغابن

را افزوده و در » ������« عنوان اين دو امام،تنها در بررسي زندگي شخصي .  موجود استهمالغُ

، بحث كرده استآنانظاهري ي قيافهي درباره سطر چند
1

كشف  كه اين مطلب در كتاب 

  .  موجود نيستهمالغُ

بر جاي رد پايي از اين اقتباس فراگير است ده هاي مختلف تلاش كر به گونهصباغابن  

»...نقلت من كتاب « همچون ،با تعابيريلبي ادر مواردي كه اربلي از خود مط. نگذارد
2

، »قلت«، 

،»صاحبنا«
3

  اين تعابير را حذف كردهصباغكه تصريح در نقل مستقيم دارد، ابناست،  ذكر كرده 

 ،»قلت «يبه جاي واژه  مثلاً؛معلوم نشود آن ي گوينده تا،هاي ديگري به كار برده استو يا واژه

.را به كار برده است» بعض اهل العلم«عبارت 
4

 اربلي در پايان زندگي امام علي النقي، براي نمونه
)ع(

، 
_____________________________________________________________________ 

   .1081، 1064، صص2همان، ج   1

 .901، ص2صباغ مالكي، همان، جابن: ؛ مقايسه كنيد با141، ص2اربلي، همان، ج   2

 .598، ص1صباغ مالكي، همان، جابن: ؛ مقايسه كنيد با77، ص1 جاربلي، همان،   3

 .399، ص2همان، ج، اربلي:  مقايسه كنيد با؛1073 ، ، ص2صباغ مالكي، ج ابن   4
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  : چنين نوشته است

 برحمته شرف �قال أفقر عباد االله تعالى إلى رحمته علي بن عيسى أغاثه االله في الدنيا و الآخر

. ...   قبابه�رّجب على المرَ قد ضَ) ع(نا الهاديمولا
 1

   

فضل ابي الحسن : قال بعض اهل العلم: اين عبارت را چنين تغيير داده است مالكي صباغابن

 . ... قبابه�علي بن محمد الهادي قد ضرب علي المجر
2

  

اربلي در پايان زندگي امام حسن عسكري ديگر چنين است كه ينمونه
)ع(

  : گويد 

. ...ري بن السريه علي انه السمناقب سيدنا ابي محمد الحسن العسكري دالّ: قلت
 3

   

 زندگي امام حسن عسكري بحث راجع به در پايانعيناًهمين عبارت را  صباغابن
)ع(

 آورده و 

ه علي انه مناقب سيدنا ابي محمد الحسن العسكري دالّ:  را حذف كرده است»قلت«فقط تعبير 

السبري ن السري.... 
4

   

ذكر منابع مختلفي  بحث پايان يا آغازدر ده و نموچيني زمينه ،گاه اربلي براي نقل مطلبي

  . ذكر شده استبا همان منابع جمعي و  نيز به همان صورت ههمالمالفصولكرده كه در 

ازيم و در پردمي ههمالمالفصول مالكي در صباغدر زير به صورت موردي به بررسي منابع ابن

  :كنيممياندك بسنده مواردي  ها، به از نمونه نمودنياد

  صباغ ابن  با واسطه و غير مستقيممنابع

 امام حسني مطالب نقل شده از اين كتاب در باره.) ق. ه 548 .م ( طبرسيريعلام الوِا
)ع(

، و امام 

رضا 
)ع(

. موجود استهمشف الغُك است كه اين موارد به همان گونه و گاه با اندك تغيير در 
5

 

 در نقل شعر دعبل ،كند نقل نمياعلام الوري به صورت مستقيم از صباغاين كه ابنشاهد بر 

 شعر دعبل خزاعي در مدح امام رضاصباغابن. شود روشن ميخزاعي كاملاً
)ع(

 را از طبرسي نقل 

،وجود نيست طبرسي ماعلام الوريكه بندهاي بسياري از شعر در  و حال آن؛كندمي
6

 اما همين 

؛آمده استهايي با افزوده در دو جا همكشف الغّاشعار در 
7

 با آميختن اين دو شعر، صباغ كه ابن

_____________________________________________________________________ 

  .399، ص2، جاربلي، همان   1

  .1073، ص2صباغ مالكي، همان، جابن   2

  .433، ص2اربلي، همان، ج   3
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  .314، ص2؛ ج516، ص1، ج؛ اربلي، همان977، 734، صص2ن، جصباغ مالكي، هماابن   5
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- اين در صورتي است كه ابن.  دعبل را سامان داده استيو گزينش بندهايي از هر يك، سروده

 نه ،)اخ باشدط به نسمحتمل است اين اشتباه مربو( منبع شعر خود را به اشتباه طوسيصباغ

.كند ذكر مي،طبرسي
1

   

،كند نقل ميارشاد مورد از كتاب دوازده صباغ ابن.)ق.  ه413. م( شيخ مفيد الارشاد
2

  كه يازده

. موجود استهمكشف الغُمورد آن در كتاب 
3

 مستقيم به صباغدهد ابنكه نشان ميموردي  

د امام حسين، مربوط به ياد از دو فرزن مراجعه نكردهارشاد
)ع(

 دو فرزند ،ارشاداو به نقل  . است

امام حسين
)ع(

،كه نام مادرش شاه زنان بود» علي بن الحسين الاصغر« ، را
4

 »حسين اكبرالعلي بن « و 

،مقتول در طف
5

؛ آمده استهمكشف الغُاين مطلب به همين گونه در . كند ياد مي
6

 الارشاد اما متن 

 »علي اصغر«داند و را شاه زنان مي) نه علي اصغر(» علي اكبر«ر مفيد ماد.  ديگري استيبه گونه

،)نه علي اكبر(نويسد  ميرا مقتول در كربلا
7

- كشف عكس آن چيزي است كه در  كه اين دقيقاً

  . آمده استههمالمالفصول و به تبع آن در همالغُ

عالم م���	اغ ابني منابع مورد استفادهي از جمله. النبويه���معارف و  النبويه�معالم العتر كتاب صب 

 ،، است)ق. ه611. م(حنبلي ذيناباخضرج حافظ ابومحمدعبدالعزيزبني نوشته،اهل البيت الفاطميه

 از او بار شش  در اين كتاب مجموعاًصباغابن. رودكه اينك در شمار كتب مفقود به شمار مي

،نقل كرده است
8

.شود اربلي يافت مييهمف الغُكش در  مورد عيناًشش كه تمام اين 
9

 ،براي نمونه 

 جراحات علي ياربلي روايتي در باره
)ع(

اي از  سروده، در جنگ احد نقل كرده و پيش از آن

حشجاعت امام علييدر بارهرا لاط عِبناجج 
)ع(

 نيز در ياد صباغ مطالب ابنتبويب كه نويسدمي 

.از اين موضوع به همان گونه است
10

 در زندگاني امام محمد جواد صباغن ابنهمچني 
)ع(

به  ،
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ه سخنان امام جواد دطور گستر
)ع(

از امام علي 
)ع(

،كند را نقل مي
1

 نيز چنين همالغُكشف كه در 

.است و سخنان به تفصيل نقل شده است
2

  

آن با  ي و مقايسهههمالفصول الم جنابذي در ي النبويه�معالم العتراز بررسي موارد نقل شده از 

 مالكي مطالب را از صباغ كه ابنآيداين نتيجه به دست مي آمده است همالغُكشفآنچه در 

 وي را پشت يم زده است و يا روايات پراكنده هبه   اما گاه ترتيب آن را ، گرفتههمالغُكشف

روايت . كند محبت علي از جنابذي نقل ميي روايتي را در باره،براي نمونه. سرهم آورده است

 صباغ اما ابنقرار دارد؛ از اين روايت اي كه با فاصله،بعدي را جنابذي از طبراني نقل كرده است

.اين دو روايت را پشت سر هم آورده است
3

  

.نقل كرده است از آن  مورد شانزده، صباغابن .)ق. ه430 .م(اصفهاني ابونعيم ِ الاولياء����
4

 

،شود به همان صورت يافت ميهمالغُكشفاين موارد همه در كتاب 
5

 بجز يك مورد كه 

ههمالمفصول اما در ؛ يكسان است تقريباًههمالفصول الم و همالغُكشفمطلب نقل شده در 
6

 به 

 مطلب از كس ديگري نقل شده است كه به همالغُكشف اما در ؛حافظ ابونعيم اسناد داده شده

چند مورد آشكارا نشان . را به ابونعيم نسبت داده است به اشتباه مطلب صباغرسد، ابننظر مي

در يك .  نه از اصل كتاب ابونعيم، استفاده كرده استهمالغُكشف از كتاب صباغدهد كه ابنمي


��	نقل الحافظ المذكور في : فته است اربلي سند روايت ابونعيم را نياورده و گ،مورد���ده نَ بس

... .
 7

: نوشته است و ، اما سند را نياوده،، نيز روايت را ذكر كردهههملمفصول ا در صباغ ابن

�������.
8

هذا سياق الحافظ ابو نعيم و قال : نويسد در مورد ديگري اربلي پس از نقل حديثي مي

.هذا هو المهدي وفقا بين الروايات
9

 پس از نقل حديث مورد نظر به صباغ همين عبارت را ابن

.ده استكركار برده و تكرار 
10
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 و نه از ، برداشتههمالغُكشف از دهد مطالب را عيناً كه نشان ميصباغابنفاحش يك اشتباه 

-  ابوهخرجن اَسقال هذا حديث ح: نويسداربلي پس از نقل حديثي مي:  چنين است،الاولياء���� 

م ان علي من زالباب الحادي عشر في الرد ع: كندسپس عنوان ديگري چنين باز مي. نعيم الحافظ

.المهدي هو المسيح بن مريم
1

-  ابواخرجه الحافظ: نويسد مي، پس از نقل حديث، مالكيصباغ ابن

.نعيم في الرد علي من زعم المهدي هو المسيح
2

، بدون توجه به اين كه اربلي عنوان صباغ ابن

را روايت  زي، كه صحيح نيست،كندجديدي گشوده، مطلب پيشين را به مطلب بعدي وصل مي

  .  يكساني عيسي و مهدي نيستي پيشين در بارهينقل شده

 ،اربلي پس از نقل حديثي. كند عين عبارات اربلي را تكرار ميصباغ ابن،در موارد ديگري نيز  

ن عال رواه الحفاظ في كتبهم، فاما الطبراني فقد سهذا حديث ح): گنجي شافعي( قال: نويسدمي

 و اما عبد الرحمان بن حماد فقد الاولياء����  و اما ابونعيم فرواه في طالمعجم الاوسذكره في 

؛في عواليهساقه 
3

.شود تكرار ميههمالمالفصولدر  ،و با همين تركيب منابع همين عبارت 
4

  

كند كه  بار مطالبي را نقل ميپنج  از اين كتاب،صباغابن .)ق. ه597. م(جوزي  ابن�����������

يكي از مواردي كه به روشني نشان .  موجود استهمالغُكشف در كتاب ياد شده عيناًتمام موارد 

برداشته، موردي است كه داستان شقيق بلخي و امام  الغمُهكشف مطالب را از صباغدهد، ابنمي

كاظم 
)ع(

 پس از نقل داستان شقيق بلخي و امام كاظم ،اربلي. شودنقل مي 
)ع(

  :نويسدمي ،

 من أرباب التأليف و المحدثين ����� التي أوردها عن شقيق البلخي قد أوردها �����قلت   

- ��� و كتاب  العزم الساكن إلى أشرف الأماكن�إثار االله في كتابيه ��	�ذكرها الشيخ ابن الجوزي 

������ و ذكرها الحافظ عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي و حبعض الأصحاب أن القاضي كى إلى 

. كرامات الأولياء الرامهرمزي ذكرها في كتابه بن خلاد
5

   

  :  چنين استصباغ متن ابن. است تكرار شدهههمالفصول الم با تغييراتي در عبارتاين   

�و هذه   ��مسير الجوزي في كتابه ليف و المحدثين، رواها ابنأمن اهل الت �����رواها  ���

 �معالم العتر ه و رواها الحافظ عبد العزيز الاخضر الجنابذي في كتابالعزم الساكن الي اشرف الاماكن

و غيرهمكرامات الاولياء  في كتابه � و رواها الرامهرمزي قاضي القضاالنبويه
6

اربلي چون خود . 

_____________________________________________________________________ 
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 و با اين تعبير  بيان كرده »ي اليكَح« تعبير ، بنابراين، رامهرمزي را نديدهيكرامات الاولياكتاب 

مطلب را همان  صباغاما ابن ؛ خود منبع را به صورت مستقيم در اختيار نداشته استداشته كه

  .د خود كتاب را ديده استروطوري نوشته كه گمان مي 

طالبماغابن .)652. م(شافعي  كمال الدين بن طلحه ؤولالسمورد نقل دوازده اين كتاب، از صب 

.ود است موجهمالغُكشفكند كه اين موارد همه در مي
1

الدين بن  از كمالصباغ ياد كرد ابن

شود و تنها به نام  يعني نام كتاب وي ذكر نمي؛كندطلحه به همان صورتي است كه اربلي ياد مي

كند كه اين موارد الدين نقل مي مطالبي را از كمالصباغ ابن،در دو مورد. دگردنويسنده اكتفا مي

 زهراي زمان ولادت و رحلت فاطمه:ند ازاارد عبارتاين مو.  نيستالغمُهكشفدر كتاب 
2)س(

 

نظرات افراد  الغمُهكشف اما در ؛كندالدين را در اين دو مورد نقل مي نظر كمالصباغكه ابن

 صباغتوان به اين نتيجه رسيد كه ابنبا اين حساب مي. ديگري در اين زمينه منعكس شده است

 ، كتاب ديگريبا استفاده از و يا مطالب را ر دست داشته است را دمطالب السؤول كتاب ،مالكي

  .نقل كرده است، الغمُهكشفغير از 

  مورد از مناقبنهُ ههمفصول الم در .)ق. ه568. م( موفق بن احمد خوارزمي مناقبال

 موجود است و تعابير به كار همالغُكشف در  مورد آن عيناَهشتكه . شده است،خوارزمي نقل 

 ، آنينمونه .برداشت كرده است الغمُهكشف مطالب را از صباغدهد كه ابن نيز نشان ميرفته

موردي است كه اربلي يكي از اسناد خوارزمي را بريده و تنها فرد آخر سند را ذكر كرده و در 

 همان نيز مطالب به ههمفصول الم در .دانسته است» مرفوع« اظهار نظر نموده و آن را ،باره سند

 مطالب را صباغ ابن،دهدنشان مي همان گونه اظهار نظر شده كه ، سنديو در بارهصورت آمده 

.كرده استنقل  الغمُهكشفبا استفاده از
3

 پس از نقل مطلبي از خوارزمي ، اربلي، در مورد ديگر

،المناقباحمد الخوارزمي في كتابه الدين ابو المؤيد موفق بن كذا ذكره ضياء:نويسدمي
4

 صباغ ابن

مورد استفاده  را كه اربلي به كار بردهو تعابيري  همان جمله  عيناً، پس از نقل همان مطلب،نيز

.قرار داده است
5

  

_____________________________________________________________________ 
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ي امام عليصباغ شعري از خوارزمي در بارهابن  
)ع(

 نقل كرده،
1

  خوارزميالمناقب كه آن شعر در 

. نيستالغمُهكشفموجود است، اما در 
2

و مطالب قبل و بعد از آن عيناً در كتاب  شعر ياد شده 

ي زرندي موجود است؛، نوشتهالسمطيننظم دررديگري، با عنوان 
3

 صباغ به همان ترتيبي كه و ابن

 بنابراين، منبع. ، همان مطالب را آورده استالفصول المهمهزرندي مطالب را نقل كرده، در كتاب 

  . بوده استرر السمطيننظم د خوارزمي، بلكه المناقباصلي وي، نه 

 به همان الغمُهكشفهاي زير نقل كرده است، همه در صباغ مالكي از كتابمواردي كه ابن  

خشَاّب، ابنمواليد اهل البيت: شودصورت يافت مي
4

ي بغوَي،شرح السنه 
5

 گنجي  الطاّلب��كفا  

،)ق. ه658. م(شافعي
6

 ترمذي،سنن 
7

 مسلم،صحيح 
8

 نسائي،خصائص 
9

اسحاق،ي محمدبنسيره 
10

 مغازي 

واقدي،
11

سعد، ابنطبقات 
12

رآبي، نثر الد 
13

الجرائح، الخرائج و
14

كتاب الآل، 
15

 حميري،دلائل 
16

 

شيرويه، ابنالفردوس
17

عيون اخبار الرضا، 
18

حمدون؛ ابنيتذكره 
19

.ثعلبي ابواسحاق  تفسير
20
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   ابن صباغيمنابع مستقيم و بدون واسطه

رسد به اين  موجود نيست و به نظر ميالغمُهكشفصباغ، در ي ابندهبرخي از منابع مورد استفا

  :اين موارد به شرح زير است. ها مستقيماً مراجعه كرده استكتاب

 ي الطاّهره��الذر ؛)ق. ه750. م( زرندي درر السمِطين ]نظم[؛ )ق. ه468. م(اسباب النزول واحدي

. م( البنجديهيعبدالرحمنمحمدبنأبوعبدااللهي نوشته حريري، شرح مقامات؛ )ق.  ه310. م(دولابي

 ؛)ق.  ه771.م( سبكي از عبدالوهاب الكبري��������طبقات ، )ق.  ه256. م(  بخاريصحيح؛ )ق.  ه584

؛ )ق.  ه768. م(يافعياسعدبني عبدااللهنوشتهالمرهم ؛ كتاب  )ق.  ه314حدود .م(اعثم  ابنالفتوح

 مستدركخلف عجلي؛ بنالفضائلابيي ابوالفتوح اسعدبن نوشتهلفاء الاربعه،الموجز في فضل الخكتاب 

 241. م(حنبل احمدبنمسند؛ )ق.  ه204.م( ابوداود طيالسيمسند؛ )ق.  ه405. م(حاكم نيشابوري 

ي  نوشتهمناقب الامام الشافعي ابوالمعالي فقيه مالكي؛ مناقب؛ )ق.  ه276.م(قتيبه ابنالمعارف؛ )ق. ه

 ).ق.  ه458.م(بكر بيهقيابو

  جايگاه كتاب

. اندي نويسندگان بعدي قرار گرفته و از آن مطالبي نقل كرده مورد استفادهالمهمهالفصولكتاب 

، كه شاگرد )ق. ه902. م(سخاوي : اند ازاند، عبارتنويسندگان سنيّ كه از اين كتاب بهره برده

اللامع؛الضوءمؤلف بوده است در 
1

؛جواهرالعقِدين، در )ق.  ه911. م(عيشافسمهودي  
2

- بن علي

الحلبيه؛�السير، در )ق.  ه1044. م(شافعيحلبيابراهيم
3

، در )ق.  ه1206. م(علي الصبان  محمدبن

؛ينابيع الموده، در )ق.  ه1294.م(؛ قندوزي اسعاف الراغبين
4

- نور، در )ق.  ه1308بعد . م( شبلنجي 

.الابصار
5

   

ي اين كتاب را از منابع بدون واسطه) ق.  ه1104. م( شيعي نيز، حرعّاملي از بين نويسندگان  

.خويش برشمرده و مواردي از آن را نقل كرده است
6

- ��غادر ) ق. ه1107.م( سيد هاشم بحراني

_____________________________________________________________________ 

 .283، ص 5سخاوي، همان، ج   1

 .225، ص2العاني، ج  مطبعة: ، بغدادجواهر العقدين في فضل الشرفين، )1405(علي بن عبد االله سمهودي   2

 .219، 212، 205صصدار الكتب العلميه، :  بيروت،2، ج الحلبيهةيرالس، )1427(ابو الفرج علي بن ابراهيم حلبي    3

  .3/348؛ 359صص، 2؛ ج359، 277صص، 1، جاسوه: ، قم لذوي القريةينابيع المود، )1422(ابراهيم بن سليمان قندوزي    4

، 267، 156ف الرضي، صصمنشورات الشري: ، قمنور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ]تابي[شبلنجيحسنبنمومن   5

268 ،298.  

  .54، ص1 جالاعلمي، مؤسسة:  بيروت، بالنصوص و المعجزاتةاثبات الهدا، )1425(حرعّامليحسنمحمدبن   6
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 مواردي از اين كتاب را نقل كرده است؛المرام
1

 اين كتاب بحارالانواردر ) ق.  ه1111.م( مجلسي 

نام بردهرا از منابع خويش 
2

. از آن مطلب نقل كرده است بحار و پنجاه بار در جاهاي مختلف 

.كند، از اين كتاب مواردي را نقل مياليقينحقچنان كه در كتاب ديگرش، با عنوان 
3

  نويسندگان

-  و مرعشيالغدير، اميني در عبقات الانواردر ) ق.  ه1306. م(متأخر شيعي، مانند مير حامد حسين 

 .اند، از اين كتاب به صورت گسترده بهره بردهقات احقاق الحقملحنجفي در 

كتاب برشمرده كه اين تعداد حاكي از رواج خطي برايي نسخه37عبدالعزيز طباطبايي   

صباغ توسط محمد اعجاز حسن پاكستاني، به زبان اردو ي ابنالفصول المهمه. كتاب مذكور است

.ترجمه شده است
4

  

  نتيجه

داري منابع از يكديگر، امري رايج و مرسوم بوده و اين رسم در كتاب س و واماخذ و اقتبا

 ، كه به وفور از منابع اهل سنتّ استفاده كرده و به صراحت و با)ق.  ه692. م( اربلي يالغمُهكشف

 صباغ ابنيالفصول المهمهاما چنين راهي در كتاب . امانت از منابع خويش ياد نموده، آشكار است

، منبع اصلي الغمُهكشفي گسترده از پيموده نشده و او، علي رغم استفاده) ق.  ه855. م(مالكي 

 رسدنظر ميصباغ مالكي، بهبا توجه به بررسي منابع ابن. مورد مراجعه خويش را پنهان داشته است

ب كتاب ، حدود هشتاد درصد مطالالفصول المهمه در كتاب الغمُهكشفحجم مطالب منقول از 

 تواند فرار از اتهام رفض، نميع اصلي خويش را پوشيده داشته استصباغ منبعلت اين كه ابن. باشد

صباغ، از منابع شيعي اربلي به كرات ياد كرده است؛ شايد او تمايل گري باشد، زيرا ابنو شيعي

 تا كتاب در ميان داشته است اين مطالب از زبان و به قلم فردي كه مذهب سنيّ دارد، نقل شود،

  . تري يابد و مورد قبول ايشان  قرار گيرداهل سنت موقعيت مناسب

  

_____________________________________________________________________ 

، 52صالتاريخ العربي، ص مؤسسة: بيروت، 1ج تحقيق سيد علي عاشور، ،الخصام حجة و المرام غایة، )1422(سيد هاشم بحراني    1

  .وارد ديگر، و م303، 298، 164

  .25صدار الكتب الاسلاميه، : طهران، 1، جبحار الانوار، )1362(محمد باقر مجلسي    2

  .287، 131صص دار الكتب الاسلاميه،:  طهران،حق اليقين، ]تابي[محمد باقر مجلسي    3

  .348ص، طباطبايي، همان   4
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  مطالعات تاريخ اسلام

  1390  زمستان /11ي    شماره/سال سوم

  

�:محلي پيوندهاي و همزيستي حرفه،

�قاجاريه يهدور شيراز در تمامي يهسلسل دواندن ريشه عوامل

  

اميد رضائي
1

  

  

  

  

 از محققان قاجارپژوه با استناد به كتب ير اخبار سبب شده است تا گروهوع منابع و تكثّتنّ :چكيده

سالاري ايران اسلامي  قديمي در ديوانيها عنوان شيخ الاسلامي را استمرار منصبي و سفرنامهتاريخ

 بر ، و برخي ديگر؛وكار ديواني مشخص خود را حفظ كرده است  قاجاريه سازيه كه تا دور،تلقي نمايند

 سلامي صرفاً شيخ الا، مشخصايدر منطقهكه، گيري كنند  نتيجه چنين مطالعات موردي و خرُديهپاي

 با تكيه ،اين تحقيق در صدد برآمده است.  از قاجاريه بوده استپيشلقبي بازمانده از منصبي در دوران 

 قاجاريه يه اشخاصي كه شيخ الاسلام شيراز در طول دورآيا ،بر منابع دست اول محلي آشكار سازد

اند؟ اين نمودهكار معيني را دنبال مي يا در اين شهر سازو،اند صرفاً لقب شيخ الاسلامي داشته،اندبوده

الاسلامي شيراز و توابع آن را رسماً در اختيار � نه تنها لقب شيخ،خاندان تماميدهد كه بررسي نشان مي

همزيستي و اقامت در كانون مذهبي و اقتصادي اين  رسيدگي به امور شرعي، ي ه بلكه در ساي،اندداشته

 اقتصادي ولايت -  هاي معتبر ساكن مركز سياسي ها و خانواده ا خاندان كه بايشهر، و پيوندهاي محلي

. سال به سال پايگاه اجتماعي و اقتصادي خويش را ارتقاء بخشندتا  توفيق يافتند ،فارس برقراركردند

برخي از موقوفات شيراز و بر  توليت و نظارت ،ق.ه 1323 تا 1220هاي خصوصاً، كه بين سال

 ،رحالهبه. تر مجتهدي در طول اين دوره دست داد موفقيتي كه براي كم؛ورندمرودشت را به دست آ

 وقوع مشروطيت و پي در سرانجام، ،تر شود روز به روز اين خاندان فربهبر اثر آن رفت  روندي كه مي

  Far. سالاري متجددانه متوقف شدتأسيس نظام ديوان

   هاي مهماز، قاجار، وقف، خانوادهالاسلام، شير  خاندان تمامي، شيخ:يكليد هايواژه  

_____________________________________________________________________ 

ي نامهاين مقاله با اقتباس و بازنگري در پايان. گر اسناد و تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهش   1

، زير ي قاجاريهصب شيخ الاسلامي شيراز در دورهكاركرد و جايگاه خاندان تمامي در منكارشناسي ارشد اين جانب با عنوان 

ي اسلامي، ش در گروه تاريخ ايران دوره1390نامه در بهمن ماه آن پايان. فر تهيه شده استنظر دكتر شهرام يوسفي

  rezaiomid@gmail.com  .دانشگاه آزاد آسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، دفاع شده است

  3/8/90: تاريخ تأييد    12/6/90: تاريخ دريافت   
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Profession‚ Conexistence‚ and Local Conjunctures:  

Reasons for the Prospering Continuity of Tammami Family 

in Shiraz during the Qajar Period 

Omid Reza’i
1

 

�

�

�

�

�

 Abstract: Historians of Qajar Iran have tended to see the term shaykh al-islam referred to in 

the sources as a reference to the state appointed office of shaykh al-islām that existed in the 

Persianate world since Timurid times. More recently some scholars have suggested that in the 

Qajar era the designation no longer referred to an official post and was only a title which certain 

families that once held this position had inherited. This study will make use newly discovered 

archival sources to trace the usage of the term shaykh al-islam applied to several members of the 

Tammāmī family, an Arab émigré family that migrated to Iran during the Safavid period. 

The rise of the Tammāmī family can be traced to the Afshar period when members were 

first appointed to the post of shaykh al-islām of Shiraz. In the Qajar period, in particular 

between 1220-1323/1806-1906, leading members of the family were actively involved in the 

religious economy of the town. They were responsible for preparing and registering legal 

contracts and became administrators (mutawallīs) and supervisors (nāzirs) of a number of 

important religious endowments (waqfs) in Shiraz and Marvdasht. The increase in the social 

prestige of the leading members of the family during this period is also confirmed by 

marriage alliances with older more well established families of Shiraz. The advent of the 

Constitutional Revolution and subsequent reforms to the judicial system in Iran, however, 

weakened the position of the family and ultimately led to a decline in its prosperity. 

Keywords: Tammāmī Family, Shaykh al-islām, Shiraz, Qajar, Waqf 
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  63  ي قاجاريه ي تمامي در شيراز دوره عوامل ريشه دواندن سلسله:  حرفه، همزيستي و پيوندهاي محلي

  مقدمه

 شاهرخ رسميت ي اما در دوره،ي داشتادوگانه يهاستفادتيموري ي هي در دورالاسلام شيخ

.يافت
1

تاريخي ها نشان داد كه بر خلاف اخبار قبالهو ات يك بررسي موردي با تكيه بر سجلّ 

طراز اند، شيخ الاسلام تبريز همقاجاريه به ايران آمدهي هاحاني كه در دور سييو سفرنامه

.مجتهدان و قضات اين شهر نبوده است
2

 يه حال بايد ديد كه شيخ الاسلام شيراز در طول دور

   است؟ قرار داشته مقابل آن يهنقطدر كه  يا اين، همانند شيخ الاسلام تبريز بوده،نيزقاجاريه 

 از ،هاي علما و شعرا گاه ترين اقامت يكي از مهم،عد از آن نيز صفويه و بيهشيراز در دور  

شدند مناصب  طي اقامت خود موفق در بود كه ، بحرين، احساء و قطيفيجمله اهالي شيعه

.دست آورند  را به،الاسلامي  از جمله شيخي،مختلف
3

 يهمطالعو  با بررسي ،ت نخستين باراراستو 

بوده ) هرات، مشهد، اردبيل و شيراز( يكي از چهار شهر منابع صفويه اعلام كرد كه شيراز

 984- 930(هماسب تو شاه ) ق.ه930- 907(حكومت شاه اسماعيل اول  يهاست كه از دور

.الاسلام داشته است شيخ) ق.ه
 4

   

 سال وفات(ق .ه 1112الي  1106   سالازشيخ صالح مجتهد بحراني، بر اساس گزارش فسائي،   

الاسلام وفات   سيد محمد بحراني شيخ،ق.ه1107در سال . بودكت فارس مملقضات القاضي ) او

 ،ق.ه1115ي نگفته است چرا در سال ئاما فسا. الاسلام شيراز شد ، شيخيافت و محمدشفيع

.شده است الاسلامي به خاندان نسابه و به شخص ميرزا مهدي حسني حسيني محول  شيخ
5

 در پي 

، افاغنه به شهر و اهالي آسيب الاسلام ابه شيخ مهدي نستحركات ميرزاو ق .ه1136وقايع سال 

از  پس ،جايي رسيد كه اهاليه كار بو در نهايت، كشته شد و ميرزا مهدي ارد ساختند وجدي 

  و هر كس خواست از اين بليه نجات؛دپرداختن به خوردن فرزندان خود ،خوردن سگ و گربه

.ديابد، از شهر درآمد و به شمشير افغان كشته ش
6

كردن نادرشاه با خالصه ،از سوي ديگر 

 داشتند، از منابع مالي عنوان متولي سهمي را، كه به هاي مهم و قديمي موقوفات، دست خاندان

_____________________________________________________________________ 

1  Shiro Ando (1994) , “The Shaykh Al-Islam as a Timurid Office: A Preliminary Studiy”, Islamic Studies 33,  

2-3: pp.223-280. 

2  Christph Werner (2000), An Iranian Town in Transition: A Social and Economic History of the Elites of 

Tabriz, 1747–1848, Wiesbaden: Harrassowitz, Chap 3.  

  .  445- 439 ، صص سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: شيراز،اطلس شيعه ، (1387)رسول جعفريان   3

 ،“يپايتخت صفويه؛ تحليلي از رسالة العقد الحسينالاسلام قزوين،  نخستين شيخ” ،)1380خرداد و تير (دوين جي استوارت    4

�.173، ص 68، ش  پژوهشيآيينه ، محمدكاظم رحمتييهترجم

  . 491، ص  اميركبير:تهران، 1 منصور رستگار فسائي، جبه تصحيح،  ناصريي فارسنامه،)1388(حسن حسيني فسائي �ميرزا� حاج   5

  . 502- 501، صص 1، ج)1388 (همان   6
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،ها كاست كوتاه كرد و از نفوذ آن
1

 ،ين رخدادرسد ا نظر ميه ب. ها افزود  و بر نارضايتي آن

. ه باشدنمود مهيا ،ر ديني مهارت داشتنددر اموكه  ديگرانيگزيني جايشرايط مناسب را براي 

 مهاجربه يك خاندان الاسلامي از خاندان نسابه و انتقال آن  انتزاع منصب شيخساز زمينهور اين ام

  . شد »تمامي«نام به 

   يا دمامتمام

يطايفه«فسائي 
2

الاسلام تمامي منتسب به شيخ 
3

هاي شيراز  الاسلام  شيخيهرا با عنوان سلسل» 

ها  آن،نظر اوه ب. القطَيف و احساء نسبت داده است»  تمامييهقبيل«ها را به في نموده و آنمعر

.اند به شيراز آمدهق، . ه 1116حدوداً در سال 
4

 از ،فارس اي در جنوب خليج  منطقه، قطيف

كه يك بررسي نشان  چنان. شد  صفويه يكي از دو مركز تازي تشيع محسوب مييهابتداي دور

 در پنجاه ، علماي بحريني نسبت به علماي جبل عاملي، صفويهيهست كه در طول دورداده ا

.تر شدند روز به روز بيش،سال آخر اين دوره
5

 قبايل و طوايف بحرين، قطيف و بين اما در 

توان دو فرض مطرح   در خصوص اين نام مي،لذا. وجود ندارد» تمام«اي به نام  احساء، قبيله

ام، بندر و دم. بوده باشد) Dammām(» دمام «يهكه اين نام صورت تحول يافت ن فرض اول اي:نمود

اي در  ام اصلاً، نام قلعهدم.  كنار خليج فارس است درشهر كرسي ايالت شرقي عربستان سعودي

جا ق از بحرين به اين.ه1341 كه در ،»دواسر« يهشهر جديد را افراد قبيل. دل شهر كنوني بود

.اي بيش نبود  كردند، و تا مدت بيست سال دهكده تأسيس،آمدند
6

ي هم هست و آن رض دومف 

 بايد ،در اين صورت. شمار آوريمبهعنوان نام قبيله  را به» تمام«نظر فسائي را بپذيريم و كه اين

.مرتبط نماييمشام در » طي«را به ها  منشاء آن
 7

   

_____________________________________________________________________ 
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  ساليانه و مستمري منصب 

 از» رقم«يك  ،يخ الاسلامي اين خاندان را بازگو كرده استكه ش يترين سند قديمفعلاً، 

الاسلامي  شيخ ،اين سند در خلال .ق، است. ه 1206 ي سالهحجآغامحمد خان به تاريخ ذي

.ده استشبه شيخ محمدحسين تفويض » شيراز و توابع«
1

استفاده » كماكان« در اين سند از قيد 

. وارد شيراز شدق . ه 1206 يحجه ذيآغامحمدخان در اولكه گفتني است . شده است

الاسلامي داشته  توان نتيجه گرفت كه وي قبل از ورود آغامحمد هم منصب شيخ حال، مي هر  به

آباد ماهورين خالصة  شمس «يهقريو محصول  )ماليات نقدي(، منال در قبال شغل مذكور .است

كل درآمد . خود نمايدمعيشت رف ص تا ،او تعيين كرد ي مستمري ساليانهرا به عنوان »ديواني

ست كه كلاً به شيخ محمدحسين واگذار شده ا من بذر 15 تومان نقد و 25حاصل از قريه 

 يه و متوجكندالمال خود زراعت   مذكور را به بذر و نسق از عينيه بدين ترتيب كه قري.است

بر اين . د نمايد محصولات آن را تمام و كمال سال به سال صرف معيشت خواشد وآبادي آن ب

 دهقانانآن را به يا  ،كشاورزي كند اًمستقيمخود  است كه اشتهار ديختا ، شيخ محمدحسين،اساس

 ي سهم يا مال الاجاره،در موعد برداشت ،عقد مزارعه يا عقد اجاره تا از طريق د،واگذار محلي

 ي شيخ محمدحسيناملاك اربابخراج  ، همين رقمضمنغامحمد خان در  آ، البته.خود اخذ نمايد

شيراز  يدر حومهكه را  ) منصوريي آقا و طاحونهيباغچه  ،الديني مير قوام  ،آباد بساتين اصيل(

   .)1جدول ( بدو بخشيده است ،داشته

را مكلف كرده كه ) بلده و حومه(ال محلي دخان در انتهاي اين رقم، عممكه آغامحبا آن  

الاسلام   محمدحسين شيخشيخكه رسد  نظر ميه  اما ب،داي مزاحمتي فراهم ننماين به هيچ بهانه

سال شوال ماه چراكه در . ه با مشكلاتي روبه رو شده است مستمري ساليانبراي دريافت اين

را داشته  شيراز يه حوميضابطكه   را،ميرزا محمدرضا ،طي فرماني ،آغامحمدخان ق. ه1209

 ، محمدحسين  مواجب شيخ، به عنوان ماهورينآباد  شمسيهكه قري  ،داده مورد خطاب قرار ،است

.منافع حاصل را صرف خود نمايد تا ،در اختيار او باشدبايد و 
2

 مشخص ،بر اساس اين فرمان 

تر از سه سال، مقدار مستمري، به شصت تومان نقد تبريزي و شصت خروار شود كه در كم مي

  .  حدوداً دو و نيم برابر، افزايش يافته استغله،

 ،آميز و قطعي  طي فرماني محبت،آغامحمدخانهق،  1210 سال رمضانماه  در ،ل بعدسايك  

_____________________________________________________________________ 

  .1. ش.س. ب.آ   1

  .18 تصوير ،مجمع ذخائر اسلامي: قم اسناد ميرزا محمد كاظميني، ي مجموعه،)1383(سيد جعفر حسيني اشكوري : ك.ر   2
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آباد ماهورين و   شمسيه نيز قريآن كماكان و بعد از كرد،به باباخان و ضابط حومه اعلام 

 طوري كه مداخل  به،الاسلام خواهد بود  مواجب شيخفرمان پيشين، به ، بناخراج املاك اربابي

كلمات . الاسلام اختصاص خواهد يافت  كسر رسد معمول رعيتي، به شيخ پس از شده،حاصل

 ، قتل آغامحمدخانپس از تا چندين دهه ، در اين فرمان،»مابعدها«و » كماكان در هذه السنه«

الملك هم طي  طوري كه احتشام  به؛ قاجار معتبر بوده استيهسالاران دور همچنان براي ديوان

- ، بهآباد ماهورين  شمسيهاعلام كرده است كه قريق، . ه 1282  ساليهحجرقم مورخ ذي

 بر ، منصوري اربابيي آقا و طاحونهيهالدين و باغچ آباد و اميرقوام انضمام خراج بساتين اصيل

   در وجه شيخ محمدحسين،الاسلام مملكت فارس  شيخ،حسب استدعاي آقا شيخ ابوالقاسم

  . الاسلام بر قرار است شيخ

 به فرزندش،ق . ه1234  سالالثاني  طي فرمان مورخ جمادي،دانيم كه فتحعلي شاه ميكم ِدست

 شيخعلي چوپان در يماي فارس، اعلام كرده است كه قريهيفرمانفرحسينعلي ميرزا فرمان

.الاسلام است  تيول شيخ محمدامين شيخ، دارالعلم شيرازيحومه
1

  حسينعلي ميرزا هم با استناد به

- شيخعلي يه قري، و طي رقميشته فرمان را به مورد اجرا گذا،رمضان همان سال در ،همين فرمان

 كه ارزش آن يك صد و بيست و پنج تومان نقد و هفتاد و كردهچوپان را تيول شيخ معرفي 

هم محمدشاه هشتاد و نه ق نيز . ه 1253  سالالاول كه در ربيع مضافاً. پنج خروار غله بوده است

    .)1جدول : ك. ر(ك كهكيلويه را بابت مستمري به او اختصاص داد تومان از ماليات بلو

 ،دويست و پنجاه تومان تبريزيق . ه 1282 ي سالحجهالاسلام در ذي  شيخيهمستمري ساليان

 ،شود كه ملاحظه مي چنان.  اعلام شده است،)غله( يك صد و پنجاه خروار جنس ه يبه علاو

 بيش از چهار برابر رشد داشته ، اوليالاسلام دهه شيخ نسبت به ،الاسلام وقت مستمري شيخ

 ،هاي فوج  از قبيل سرهنگ،ال نظاميعمدر حد الاسلام شيراز  مستمري شيخ ،با وجود اين. است

  چه اموري بوده است؟گرفتن اما اين مستمري در قبال انجام . بوده استن

   هانقش

 يا ،ها وضع شده بوده تكريم و دعاگويي آنمن باب انقياد، ،مستمري مذكور ، آياحال بايد ديد  

 سلاطينسوي از  شده ارقام و فرامين صادر در ؟انددادهخاصي انجام ميوظايف ها واقعاً نقش و آن

_____________________________________________________________________ 

ميرزا فرمانفرما معرفي  حكم حسينعلي، به غلط،شاهدر زيرنويس اين فرمان فتحعلي. 34 تصوير ، همان،حسيني اشكوري   1

  .گرديده است
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 كهاما چنان ؛الاسلام ها تكرار شده است شيراز، وظايف معيني براي شيخقاجاريه و حاكم محلي 

 علاوه بر ،بنابراين، در ادامه. كيه بر ادبيات رسمي باشدتواند ت صرفاً مي،اسنادر ب تكيه ،گفته شد

يعني . معرفي شودها هم كرد آن عملدبيات رسمي احكام و فرامين صادره، سعي خواهد شدا

را انجام ها واقعاً، وظايف محوله  الاسلام  ببينيم كه آيا شيخ،لازم است در كنار احكام ديواني

؟ شده استبنا به الگوي رسمي نگارش چنين احكامي نوشته ميشده، ياد كه وظايف  يا اين،انددادهمي

لذا فعلاً، در حد بضاعت . اي نيست  كار ساده،دست آوردن شواهدي براي موضوع اخير به،البته

ق وجود .ه1312  سالرمضان الي 1206  سال يحجهاز ذيفرمان و رقم چند . كنيم صحبت مي

  .  ارائه شده است1استخراج و در جدول ها اطلاعات آندارد كه براي بررسي 

خ محمدحسين  از شيق،. ه 1206 ل سايحجهمورخ ذيهمان رقم  طي ، درآغامحمد خان  

 حاوي الفروع و الاصول، افضل الفضلاء الكرام، شيخ المشايخ  جامع المعقول و المنقول،«با القاب 

الاسلامي شيراز و  شغل شيخ« ،هدر ادام ياد كرده است و» العظام، علامي فهامي، مرجع الانام

اختصاص موضوع به چهار خواسته است تا اوقات خود را را به او واگذار كرده، از او » توابع

  :دهد

�بيان معاني احاديث دينيه  .1

�فقهانشر كلام   . 2

�نشر معارف يقينيه   . 3

�)1جدول ( عتياجراي احكام شر  . 4

چهار مورد مذكور  ، ق. ه 1234الثاني  خ  جمادي به تاري،اما در فرمان ديگري از فتحعلي شاه

  :  ذيل دو عنوان خلاصه شده است

  ترويج دين مبين   .الف

  ) 1جدول  (اجراي شعاير سيد المرسلين   .ب

 شمردهر ب)ق.ه1249-1286(الاسلام  شيخ ابوالقاسم  شيخبراي نيز القابي را كه فسائي بنابراين،   

  : و موضوع قلمداد نماييمبايد صورت تفصيلي همين امور داست، 

 و جناب مستطاب، كاشف حقايق امور، مصلح مصالح جمهور، ملاذالانام و مرجع خاص ...«  

بعد از . ...الاسلام  و عام، قاضي محكمة اسلام، فقيه نافذ الاحكام حاجي شيخ ابوالقاسم شيخ

 مد همگنانتحصيل مقاصد علميه، در تكميل مراتب علم فقه و حديث و تفسير كوشيده، سرآ
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. »... گرديد و بعد از وفات عم ماجد خود بر مسند حكومت شرعيه، در محكمة اسلاميه نشست
1�

  

الاسلام يك   شيخ ابوالقاسم شيخبرايق، . ه 1249  سالدر فرمان رجب فتحعلي شاه اما

  :استنموده  ديگر هم ذكر  يوظيفه

�.)1ول جد( واقعه در بلوك قير و كارزين يتوليت املاك موقوفه .1

م الاسلا شيخ محمدحسين شيخق، . ه 1312  سال رمضان المبارك مورخ يهمراسلبنا به 

  :استديگري نيز داشته وظيفه ي 

 شاهچراغ و اجراي مصارف يه ميمند موقوفيه قرييهنظارت و مراقبت در ادار .2

 ... آن و تعميرات لازمه و وظايف خدمه و ترتيب قراء من جميع الجهات يهراجع

.باشي آستانه بمعاونت مجدالاشراف متولي
2

  .)1جدول  (

با شعار عدل و انصاف و رعايت ق، . ه 1291 ي سالقعدهالسلطنه در ذي  حسامدر هر حال،  

از علماء و فضلا و حكام ولايات و ) فارس( رقمي به عموم اهالي اين مملكت ،مظلوم و ملهوف

رسيدگي بعرايض  «: كرد و طي آن اعلام داشت صادر،اعيان و اشراف و رعايا و كسبه و اصناف

.»ايم تاريخ ببعد بشخص خودمان مخصوص داشتهاين مردم را از 
3

 علما و فضلاء ،او بدين ترتيب 

 حاكي از اين است كه هركسنيز  اسناد موجود .را از رسيدگي مستقيم به دعاوي شرعي بازداشت

.برده است دليه شكايت مي عيخانه به ديوانه،الاسلام هم شكايت داشت از شيخ
4

  الاسلام شيخ 

  به والي و،و رفع فشار مباشرين امور ديواني الاجاره  از جمله وصول مال،هم در مواقع لزوم

.ه استكرد صدراعظم مراجعه مي
5

 عدليه، خود مستقيماً يخانه  كه معمولاً ديوانبودهاين در حالي  

 انمجتهدمحضر شرع يكي از به وع را  بلكه موض،كرده استسيدگي نميدعاوي شرعي ربه 

با استناد  ،صادرهحكم شرعي وصول از و پس داده  ولايت ارجاع ميداليجامع الشرايط مبسوط

.ستنموده ا حكم مربوط را لازم الاجراء و متبع اعلام مي،به آن
6

   

 يه در محلطور پيوسته  اخير بهيه تا چند ده،ان و برخي از كارگزارانشها الاسلام شيخ يههم  

_____________________________________________________________________ 

  .923- 922، صص 2 جهمان، ،فسائي   1

  .21حسيني اشكوري، همان، تصوير : ك.ر   2

  .19همان، تصوير : ك.ر   3

  .22 و 21همان، تصاوير : ك.ر   4

   .63 و 25همان، تصاوير : ك.ر   5

-1285هاي مربوط به سال(حكمة محكمة سيد صادق طباطبايي سنگلجي مجتهد عصر ناصري  اسناد ميگزيده: ك.ر   6

  .234نشر آبي، ص : تهران ،ي اميد رضائيبا مقدمه، )1387( )ق.ه 1284
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محل استقرار اين خانواده، . اند  سكونت داشته،خانه از محلات حيدري) الطير  سوقيهمحل(بازار مرغ 

 بلكه محل كار او براي رسيدگي به امور شرعي و نگارش و تصديق اسناد ،گاهنه فقط سكونت

 ا عنوان محكمه محلي كه در اسناد معمولاً، از آن ب؛معاملات مختلف بين طبقات مردم بوده است

 »خانه دولت«اش اين محوطه را  هرچند كه خود و اعضاي محكمه. ياد شده است) محضر شرع(

. شيراز قرار داشته استيهاي كه در پرترددترين نقط خانه  دولت؛اند هم ناميده
1

 اين منزل در 

.چراغ قرار داشته است  شاهيهحدفاصل تقاطع بازار طويل شيراز با بقع
2

 سنادي كه توسط، امعمولاً 

 محكمة محكمة علية ثبت«:  يادداشتي دارند بدين صورت،اند الاسلام تنظيم و تصديق شده شيخ

.»عالية اسلاميه شد
3

 و ، دفتردارييه حرفيد، با فوق، معمولاَيه علاوه بر موارد ششگان، بنابراين

ثبت معاملات محلي
4

  تاريخي قضات دريهها به تمامي يادآور همان وظيفاين.  را نيز افزود

  .هاي قبل از صفوي است دوره

 در ،غير از شيرازه  ب،ها تحصيلات خود را الاسلام شيخكه د ندهنمينشان  راخباو  ركامد

  محل استقرار اينهبا توجه ب.  تكميل كرده باشند،شهرهايي مثل اصفهان و چه بسا كربلا و نجف

اند در اندك زماني خود را به يكي از مدارس  هتوانست الاسلام و فرزندانش مي خانه، شيخ دولت

. برساند، منصوريه، مقيميه، باهليه و حكيميخان، مدرسهي يعني مدرسه،معروف
5

   

است، مانده جا  به صفويه يدود اسناد موقوفاتي را كه از دورهعاگر به گذشته برگرديم و م  

 يا تحت شرايط خاص، ،بالافاصله  كهددست آور بهتوان موقوفاتي  سختي مي به،مطالعه نماييم

؛شد باشده  واگذار  الاسلام به شيخآن توليت  ،»انقراض نسل متولي« يبه عنوان نمونه
6

 بلكه در 

از » هيچ آفريده «، اين بوده است كه،نهايت متوجه خواهيم شد كه يكي از شروط ضمن عقد

. در موقوفه مداخله ننمايند،»الاسلام شيخ«جمله 
7

تر از در كم است كه در شيراز در حالي اين 

را اش  توليت يا نظارت موقوفهيك نفر بار،    هر چهارده سال يك،ميانگينطور ه بصد سال و 

   .الاسلام وقت واگذار كرده است به شيخ

_____________________________________________________________________ 

  .921، ص 2ج  ، همان،فسائي   1

 ش،1357  سال مهم در اوايل انقلابياين خانه. الاسلامي و بازديد از محل مصاحبه با مهندس محمدباقر شيخ به با توجه   2

  .مده استآتخريب شد و امروز به صورت انبار و پاركينگ در 

  .90 يوير شمارهتص، همان، حسيني اشكوري   3

�. اسوه:تهران، هاي پارسي پردازش صوري و محتوايي قباله  ،)1388(رضائي اميد : ك.ي اين محكمه، ردرباره   4

  .921، ص2ج، همان، فسائي   5

، 3، ميراث اسلامي، دفتر“نامه از چهار مدرسة اصفهان در دورة صفويچهار وقف”،)1375(نزهت احمدي:به عنوان نمونه، رك   6

  .118 ،100 صص نجفي، مرعشي العظمي االله  آيت حضرت عمومي   كتابخانه:قم

  . 51ص  ، همان،رضائي   7
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  ي رفاقت و پيوندهاي محلّيشبكه

خص هاي فردي و اجتماعي اين خانواده با ساير مهاجران و اهالي شيراز مش نخستين مراوده

هاي هساز مراود زمينه بايد ،متصدي امور شرعيمدرس و عنوان  بهها  آناما نوع فعاليت . نيست

  . ها شده باشدي براي آنزياد

خاندان قاجاريه در  مي كه يكي از صاحب منصبان نظاق بود. ه 1220  سال شوال15در   

الملك و اميرتومان و  ع به نام مهرعلى خان قاجار، برادر آغامحمد خان و ملقب به شجا،شيراز

 ياين موقوفه.  نمودمنصوبمتولي خود   مقام بهالاسلام شيراز را   شيراز، شيخيهكوتوال قلع

در بلوك كوارروستايي 
1

.قرار داشت 
2

با عنوان از او  كه بود شيخ محمدحسين ،متولياين  

ياد شده »  متولي ثانيعاليجناب«، شيخ محمدامين، با عنوان شبرادراز  و ،»عاليجناب متولي اول«

منافع را در نظر گرفته است ) عشر(، يك دهم اي كه براي متولي تعيين شده  التوليه حق. است

 سوياز  ،نيزق . ه 1249  سالرجب از پيش ،دو برادر اين ،ه شدكه گفت چنان. )2 جدول(

.اند داشتهدر بلوك قير و كارزين موقوفاتي را توليت  ،)تهران(حكومت مركزي 
3

   

 الاصل كرمانيشخصي ق، . ه 1222  سال محرمي در غره، اوليهدو سال و اندي بعد از موقوف  

.كرد شيراز وقف يهاي را در حوم  مزرعه،المسكنشيرازي و
4

توليت اين موقوفه در شرايط  

شروط اصلي براي متولي .  در نظر گرفته شده است ميتماي هدخانواويژه اي براي فرد خاصي از 

  سكونت داشتن اولاد واقفي دوم، درجه و در،بودن» اعقل و ارشد «،نخستي در وهله ز،نيشدن 

اث واقف باقي ن وربياين شروط در چنانچه  ،بنابراين.  شده استمشخص ، شيرازيدر بلده

 تصدي امور« كه ،»پناه شيخ محمد تمامي مرحمت و غفران« توليت به يكي از اولاد ،ماند نمي
_____________________________________________________________________ 

اين بلوك سردسير، در جنوب . ها بوده استيكي از آن» آباده« بيست و هشت قريه داشته كه ،ق. ه1276اين بلوك در سال    1

لاتش برنج و غله و پنبه بوده و آبش از رودخانه تأمين پيشه، محصو عيترمردم اين بلوك . به مشرق شيراز قرار دارد مايل

   .شده است مي

 ):1380(حاجي محمدجعفر حسيني خورموجي (اند   هر قريه از پنجاه الي سي صد خانوار سكونت داشته، درق.ه 1276در سال 

  .)91، ص شناسي  بنياد فارس،احمد شعباني، شيرازبه تصحيح ، آثار جعفري

  .1ش .س: ش.؛ م92/ش م: س.؛ ا284 ش. س.ف.آ   2

 نوزده قريه با جمعيتق .ه1276 و در سال ،اين بلوك از بلوكات جنوبي و گرمسير فارس .14تصوير ): 1383(حسيني اشكوري   3

آب . سي خانه الي يك صد و پنجاه خانوار، اهالي آن فقير، محصولات آن غله، خرما، برنج، تنباكو، پنبه و مركبات بوده است

 اوقاف و امور خيريه آشكار ي مراجعه به اداره.)87 ، همان، صحسيني خورموجي(شده است  نه تأمين ميآن از رودخا

ولي . اند هايي آن را وقف كردهدر چه سال و اند و چه كساني اين موقوفات چه بودهكه داند  ساخت كه امروز آن اداره هم نمي

اند كه اين بلوك يكي از موارد نزاع  منابع تاريخي فقط اعلان كرده.  بيست وقف شده باشندي از دههپيش بايد ،هر چه بوده

  .ي بوده استيخاندان نوري و ايل قشقا

  .164ش . س.ف.آ   4
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.شد  منتقل مي،را داشت» يرازشرعيات بلده ش
1

را تنظيم نامه وقفشخصي كه اين  ،عبارتيه ب 

در همين . ذكر كرده استيف او را اوظ ،»الاسلام شيخ«جاي استفاده از عنوان رسمي  به ،هدنمو

 دان،، فقيه، رياضي)ق.ه1263 - 1187(اكبر نواب  شيخ ابوالقاسم، دختر حاج ميرزا علي كه  بودهاسال

 حكيم شيرازيس مدرسه پركار و مدرينويسنده
2

. را به همسري گرفت
3

    

كه شايد بتوان  ،اشبرادرزاده ، ق، شيخ ابوالقاسم.ه1249فات شيخ محمدامين هم در سال با و  

 الاسلام كه رسماً شيخ  پس از آناو. شدشيخ الاسلام ،  استاش را نيز داشتههزندخواندگفت حكم فر

.كاري كرد  تعمير و شيشه منزل و محل كار خود را،شد
4

 سبب ، افزايش بيش از پيش درآمد

.يابد  پنجاه اين روند ادامه يهشد تا در ده
5

مورد ق، . ه 1253  سالالاول  ابوالقاسم در ربيع  شيخ

مواجب اجدادي بر  علاوه ، طي فرماني،شاه در اين تاريخ. التفات محمد شاه غازي قرار گرفت

.يلويه براي شيخ ابوالقاسم تعيين نمودكن از محال كهسابق، مبلغ هشتاد و نه توما
6

اين در حالي  

 يه روابط دولت با علما به مرحل،ران حكومت محمد شاهوالگار تأكيد دارد در دكه است 

.اي از دشمني و كشمكش گام نهاده است تازه
7

داري و احترام  او تظاهرات دين، با وجود اين

داند كه از فتحعلي شاه به ارث مانده   ناشي از عاداتي ميمحمد شاه نسبت به علما را تا حدي

. امتيازات جزئي و اتفاقي تلقي كرده استيهبه منزلها را آنبود، و تا حدي نيز 
 8

   

. يدا كرده باشدپ بايد وجهه و اعتباري بيش از پيش ق. ه 1250 ي دههيهامحكمه در سال  

 ت كه در هر فرصتي، سر و صورت محل سكونتكرده اس او را وادار ميتردد گروه هاي مختلف 

.و كارش را آراسته گرداند
9

-  ماهنامزني با ، ق. ه1258  سالقعده ذييدر اواخر همين دهه، غره 

_____________________________________________________________________ 

 اين موقوفه را ، حتي براي مدت كوتاهي،الاسلام در فلان زمان  فلان شيخ،سندي وجود ندارد كه با استناد به آن بتوان گفت   1

 به منظور تداوم ،الاصل  كرمانييه سبب شد تا اين خانواد، شرطي كه واقف گذاشت،تمال زياداداره كرده باشد، بلكه به اح

 كسي كه اصل سند را در دست داشته و متولي موقوفه . به فكر نيفتند تا دوباره به ديار خود باز گردند،توليت در نسل واقف

  .ه استنوشت» دودج« خود را ي محل صدور شناسنامه، سندي در حاشيه،بوده

 ؛ رضائي42- 17 نويد، صص: ، به كوشش منصور رستگار فسائي، شيرازي دلگشاتذكره، )1371(علي اكبر نواب شيرازي    2

  .512- 507 ، صص14- 13، دفترهاي ي بهارستاننامه، »وقفية نواب شيرازي براي هزينة چاپ و نشر«، )1387- 1386(

  .978 ، ص2 جفسائي، همان،   3

  6/02ش .س. ك.گ؛ 81 تصوير ،همان   4

 در سي رسده نظر ميالاسلامي بعدي است كه ب او همان شيخ.  كه فرزند او، محمدحسين، متولد شدبوددر ابتداي اين دهه    5

  ) .923 ، ص2ج ، همان،فسائي(الاسلام وقت شيراز شده باشد  و پنج سالگي شيخ

  .8 تصوير ، همان، حسيني اشكوري   6

 : تهران،2  چ،ي ابوالقاسم سرّي، ترجمهنقش علما در دورة قاجاريه:  قاجاريهدولت در دوردين و  ،)1359(حامد الگار    7

  .149، ص انتشارات توس

  .151همان، ص    8

   153/02ش. س.ك.گ   9
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 ،)1239: وفات( مشهور به صدرالحاجيه بنت حاجي محمدحسين خان صدر ،بيگم خانم
1

  نصف

يك قريه و مزرعه در بلوك كربال
2

.كرده است را وقف 
3

ر  خود را ديهوليت موقوفتاو  

- پس از شيخو الاسلام وقت شيراز، شيخ ابوالقاسم،   به شيخشزمان حيات به خود و بعد از وفات

 ق. ه1261  سال رجب18در  .اختصاص داده است ،شد ميالاسلام  خركس كه شي به ه،سلامالا

.وده استنموقف هم  املاك رامابقي حاجيه نوري جان خانم، صدرالحاجيه، دختر كه بود
4

 

 يصدر و سقاخانه يمدرسه بهو نيم ديگر  ،التوليه حق بابت ،از اين موقوفهنيمي از درآمد حاصل 

).2جدول (است داده شده اشرف اختصاص   واقع در نجف
5

نسلاً بعد نسل و « توليت اين موقوفه 

.واگذار شده است، بوالقاسملاسلام وقت، شيخ ا به شيخ ا،»طبقاً بعد طبق
6

با خاندان سلام  شيخ الا

  . نوري نيز در ارتباط بوده است

_____________________________________________________________________ 

 به دليل ،ق.ه 1221در سال .  در آغاز كار، شاگرد علاف بود، فرزند حاج محمدعلي،حاج محمدحسين خان صدر اصفهاني   1

الدوله   ايران به وي تفويض شد و لقب امينيبه آغا محمدخان در رسيدن به حكومت اصفهان نمود، امور ماليهخدماتي كه 

- هاي وي دختر حاج يكي از زن. ق، صدراعظم فتحعلي شاه بود. ه1239ق تا هنگام وفاتش در سال .ه 1234از سال . گرفت

كريم سليماني ( دخترهايش همسر حسينعلي ميرزا فرمانفرما بود  و يكي از،شاه صدراعظم فتحعلي،ابراهيم خان اعتمادالدوله

  .)42، ص  نشر ني،، تهرانالقاب رجال دورة قاجاريه ،)1379(

در مشرق شيراز قرار داشته بوده و از بلوكات سردسير فارس . ق هشتاد و نه قريه داشته است. ه1276اين بلوك در سال    2

 از بيست خانه الي يك صد و ،در هر قريه. شده است آب آن از رودخانه تأمين مي. محصولات آن غله و برنج بوده است. است

   ) .91- 90، صص )1380(حسيني خورموجي (اند  ق فقير بوده. ه1276اهل آن در سال . پنجاه خانوار سكونت داشته است

  .2 ش . س.ش .م؛ 264ش . س.ف.آ   3

  .3ش . س.ش.ن؛ م/6ش .؛ ا345ش . س.ف.آ   4

 اشرف احداث و وقف كرده  اي است كه حاجي محمدحسين خان صدر در نجف  همان مدرسه،صدراعظمي هز مدرسمنظور ا   5

ساحت الامام علي«اين مدرسه كه در آغاز بازار نجف از سوي ميدان بزرگ شهر . ...بود
)ع(

قرار دارد، مساحتي متجاوز از دو » 

در . سيار وسيع و مشجر است كه در گرداگرد آن حجرات قرار داردمدرسه داراي حياطي ب. هزار مترمربع را در برگرفته است

 بزرگي به يهدر سمت غرب آن، مدرس. واقع استجنوب مدرسه، كتابخانه و در زير آن آرامگاه صدراعظم و دودمان او 

اساسي در اين مدرسه دوبار تعميرات . مساحت دويست و پنجاه متر قرار دارد كه همواره محل بحث و درس بوده است

 مدتي در يكي از حجرات شمالي اين مدرسه سكونت ،بنا به نقل بعضي از معمرين، محمدعلي باب. صورت گرفته است

 تظاهراتي به پشتيباني از انقلاب اسلامي ايران برپا شد كه پس از سركوبي به دست رژيم، ش،. ه1357در سال . داشته است

 نيروهاي امنيتي قرار گرفت و تعداد زيادي از هجوم مدرسه مورد ،در نتيجه به اين مدرسه پناه آوردند، كه تظاهركنندگان

موقوفات ايرانيان “ ،)1373بهار  (محمدرضا انصاري قمي(هاي فراواني وارد آمد  گير شدند و به مدرسه آسيبطلاب آن دست

   .)78 ، ص5، ش ، وقف ميراث جاويدان”اشرف  نجف- 1: در عراق

خصوصاً براي شيخ . انگيز و دردسر ساز است  اما در واقع روشي ابهام، رايجي استيراً، شيوهكه ظاهين شيوه با آنا   6

 ييك:  امكان بروز دو قضيه وجود داشته است، با وفات شيخ محمدحسين،به عبارتي. محمدحسين كه پنج پسر داشته است

. ي اقدام نمايد و چهار برادر ديگر تمكين نمايند متولي مثابه د و بهو محمدباقر به عنوان نايب پدر پيشگام ش كه شيخ اين

 فرد از اين طبقه ادامه يابد، و بعد از ينكه هر پنج نفر متفقاً نسبت به امر توليت قيام نمايند و امر توليت تا آخرديگر اين

ن چنيني هنوز هم  موقوفاتي اي،در هر حال. شود  حالت ديگر ساقط مي، با بروز هر يك از اين دو حالت،ها وراث ذكور آن

جاي تعجب است كه نظام حقوقي اوقاف و نظام . رودبه شمار ميبراي نظام قضايي و ادارات اوقاف كشور يك معظل 

اي در اين باره صادر نكرده است هدادگستري ايران هنوز حكم وحدت روي   .  
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 حاجي شكراالله خان نوري،نفذترين فرد اين خاندان در شيرازمت  
1

ق .ه1260 بود كه در سال 

.در مكه وفات يافت
2

اش،  زوجه ،ق.ه1261در اواخر سال  مدت كوتاهي پس از وفات او، 

،خان كلانتر جديد دختر ابراهيم ، مشهور به حاجيه وزيره،حاجيه زليخا خانم
3

 همزمانطور  به 

ق . ه 1261  سال تاريخ وقوع اولين وقف، روز جمعه نهم رمضان. مجزا تأسيس نمود،دو موقوفه

 ،ازنم  و حاجي ملا محمد پيش،جمعه و جماعت  امام،شيخ ابوتراباين سند در محضر . است

، چندين مزرعه در بلوك مرودشت،دانگ  اين سند ششضمن. تنظيم شده است
4

  كربال و

امام حسين بر عزاداري ،قصرالدشت
) ع(

.وقف گرديده است
5

 توليت ،حاجيه وزيره . )2جدول  (

از اولاد » اصلح و ارشد و اتقي« و بعد از او به ،اين موقوفات را بعد از خود به شيخ ابوالقاسم

. واگذار كرده است،ذكور او
6

   

طوري  به. سابقه است  بي،اسم مطرح شدهالقاب و توصيفاتي كه در اين سند براي شيخ ابوالق  

 ميرزا علي اكبر نواب شيرازي، پدر  اين القاب نسبت به القاب،اگر در مقام مقايسه برآييمكه 

    .)3جدول (تر است   فزون،شامخ در شيراز داشته ميو مقاملاتر تر،  مسناز او كه زنش، 

او هشتاد و سه فيمان. ده است حاجيه وزيره نيز در همين تاريخ تأسيس شيدومين موقوفه  
7

 

 اصفهان و سعدييكار در خارج دروازهاراضي زراعت
8

  كرده  براي همان مصارف وقف

.است
9

ولي توليت . استبوده تر رسد مساحت دومين موقوفه از اولين موقوفه كم مينظر  به  اما 

_____________________________________________________________________ 

  :ك.ر ،ت تا اخراج و چگونگي اخراج و زمان آنهاي آن خاندان در اين ولاي فعاليت خاندان نوري و شكراالله خان، يدرباره   1

  HASE GAWA Kumi(199٢): “Nuri-ke to Qajar-tyo shoki no Fars-chiho”, Shirin 75-6, pp. 1-32. 

  �)در دست انتشار ، ايچيرو ازاوا با همكاري اميد رضائييهترجم(   

  .977ص ، 2ج ئي، همان، فسا   2

  ).708، ص 1همان، ج(رزا ابراهيم خان كلانتر معرفي كرده است  شكراالله خان را داماد مي،فسائي   3

از بلوكات سردسير فارس، : آورده است» خفرك و مرودشت«صورت  ق اين بلوك را به.ه 1276حسيني خورموجي در سال    4

هر قريه از . تشده اس  و آبش از رودخانه تأمين مي،حاصل آن غله و برنج.  شرق و شمال شيراز قرار داشته استيهدر ميان

  ).79 ، صهمان(اند  ق فقير بوده. ه1276بيست الي سي صد خانوار، و اهل آن در سال 

  . 2/339ش . س.ف.آ   5

اولاد ذكور و اولاد از اولاد ذكور نسلاً « معروف يه گفتني است كه قاعده همان قاعد،در خصوص نظام توليت در اين موقوفه   6

رت انقراض اولاد ذكور و اولاد اولاد ذكور با اولاد ذكور از اناث و اولاد اولاد ذكور از اناث و بعد نسل و عقباً بعد عقب و در صو

 اما ، ممكن است توليت گروهي فرض شود،اگر دقت نشود. است» اولاد اناث ايشان ما تعاقبوا و تناسلوا نسلاً بعد نسل اولاد

  .باشد» اصلح، ارشد و اتقي«بايد سازد متولي  در ادامه قيد و شرطي مطرح شده كه آشكار مي

 مساحت آن به ،بنابراين. است ، مترمربع2500 مترمربع و حداكثر 2350 كمدستهر فيمان، امروز در قصرالدشت شيراز،    7

   .83×2500=205500: مترمربع از اين قرار خواهد بود

 درب مسجد و بازار مرغ و يه پنج محليهروازعنوان دو دروازه از شش د ق اين دو را به.ه 1276حسيني خورموجي در سال    8

  .)22، ص )1380 (حسيني خورموجي(آب و بالاكفت معرفي كرده است  اسحاق بيك و لب

   .1/339ش .س: ف.آ   9
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زاده اعطا اه درب شيهاين موقوفه را به شخص ديگري به نام حاجي محمدكاظم كدخداي محل

» اطلاعينظارت«در اين موقوفه الاسلام  شيخنقش شيخ ابوالقاسم . كرده است
1

از اگرچه  ، است

  . استفاده نشده است» ناظر«لغت 

 ي به مستمري، اصل سرمايه و درآمد حاصل از محكمه،اگر درآمد حاصل از موقوفات را  

 يحرفهاما .  نبوده استپذيروام مقايسه خاندان قيه باز هم با سرماي، ابوالقاسم بيفزايم شيخ

،محكمه داري
2

 شايد همين موضوع. بخشيدطرازش ارتقاء ميمقام او را نسبت به ساير علماي هم 

با بتواند  ،ق در امور محكمه، نايب پدر بود.ه1270  سالشيخ محمدحسين كه ازسبب شد تا 

الملك اكبر قوام دختر حاجي ميرزا علي
3

.دنزدواج كا) ق.ه1282- 1203 (
4

توان  اما دقيقاً نمي 

،نظر ونسا مارتين چراكه به . در اين قضيه پيشگام بوده است  تمامييهگفت كه طايف
5

 الملك  قوام

.كرده است تر مي ها محكم ها و وصلت موقعيت خود را از طريق ازدواج
6

خاندان قوام در اين  

طوري كه سال به سال   به؛د بودند خويها در تكاپوي احياي هويت و شكوه از دست رفته سال

  . افزودند در جاي جاي فارس بر بلوكات خود مي

حكومت بر نسبت به ناپذيري  ميل سيري ،ق.ه1304ق الي .ه1260خاندان قوام از سال   

 تعداد بلوكات ،ق.ه1270 يهدههاي سال دوم يه در نيم،البته. بلوكات فارس داشته است

رسد كه  نظر مي به . ه استدشآن متوقف ن ولي رشد ،كاهش يافتهباره  افزايش و بعد از آن يك

.نفوذ خاندان قوام در اوضاع سياسي و اجتماعي ولايت فارس رو به افزايش بوده است
7

ديري  

 املاك مفصلي را ،اكبرخان ، حاجي ميرزا عليق. ه1272  سالالثاني  جمادي12در نگذشت كه 

 14، ق.  ه1273  ساليحجهدر نهم ذينين چهم او .كرد   وقف » اماميهةكمة اسلاميمح«در 

_____________________________________________________________________ 

رساند و كسب موافقت او ضرورتي  به اطلاع او مي نظارتي است كه متولي، اعمال حقوقي خود را در خصوص مال موقوفه صرفا   1

  صلاح گزارش دهد  مراتب را به مقامات ذي، هرگونه تقصير از جانب متولييهتواند در صورت مشاهد ر اطلاعي ميناظ. ندارد

  ).71 ، ص6، ش ، وقف ميراث جاويدان ”فرهنگ حقوقي وقف“ ،)1373تابستان (دلاور برادران، (

  .105- 49، همان، صص )1388(رضائي   2

ي  زني، اعتراض و دولت ايران سده  چانه- دوران قاجار، )1389(ونسا مارتين: ك. ر، قوام قاجار و خانداني شيراز دورهيهدربار   3

  ؛ 128- 89 ، صص كتاب آمه:تهران.  افسانه منفردي، ترجمهنوزدهم

Kumi KAWATA (1995): “The local Powers of the Provience of Fars in the Nineteenth Century” , Journal of 

Sophia Asian studies 13. Pp 63-78. 

   .)در دست انتشار  (78- 63، صص 13ي ماساگي سوگي ياما با همكاري اميد رضايي، علم آسايي، جوچي، جترجمه   

  .2012، ص  زرين:، تهران3به كوشش عبدالحسين نوائي، ج الشعرا، حدیقةتذكرة  ،)1364(بيگي شيرازي  احمد ديوان   4

5  Vanessa A. Martin 

  .97 ص همان،، مارتين   6

  . 69- 68، صص 13ج ، همان،  كومي كاواتا   7
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- در محضر شيخ ق،. ه1277قعده  ذي25 و ق. ه1276  سالالاول ، هفتم ربيعق. ه1274  سالصفر

افزوده  به موقوفات خود نامه  وقفن ا همي رقبات ديگري را در حاشيه وهالاسلام حاضر شد

.است
1

   

ه مورد از دانگ است كه نُ تر از ششكمدانگ و   ششيشامل بيست قريهموقوفات اين   

 بلوك و بلوك كوار، سه مورد جزوجزها  آنجزء بلوك ارسنجان، چهار مورد از ها  آن

 دوازده يعلاوه ه ب، شيرازي حومهو بلوك خفر و يك مورد هم جزوكربال، سه مورد جز

  . بوددر همان بلوكات ) طاحونه(مزرعه و چند آسياب 

اين در حالي است كه . اندبه شمار آمدهترين موقوفات فارس   مفصلوجزياد شده موقوفات   

فاصل تهران تا بوشهر قرار   كه در حد،مستقلات او را تا يك صد و چهارده پارچه آبادي

.اند  تخمين زده،داشته
2

شده   بنابراين، اين موقوفات فقط بخش ناچيزي از املاك او را شامل مي

اختصاص ار مشاهد مشرفه  عتبات عاليات و فقراي زوبرايت اين موقوفانيمي از درآمد  .است

 و اولاد ،الملك، نظارت موقوفه را به دامادش، شيخ محمدحسين قوام  .)2جدول( است يافته 

هاي بعدي آن را تصديق  و متممنامه  وقفشيخ ابوالقاسم كه اين .  استكرده محول ،ذكور او

  . معرفي كرده است» لاسلام مملكت فارسا شيخ«عنوان  به شيخ محمدحسين را كند،مي

تر  از پدرش، شيخ ابوالقاسم، كم،تعاريف و توصيفاتي كه براي شيخ محمدحسين مطرح شده  

- براي سنجش القاب شيخ محمدحسين نسبت به ساير هم ميدنبال معياري رس هاما اگر ب. است

كمك » ق.ه1279خ ورتشخيص و ترقيم القاب م«توانيم از دستورالعمل   مي،طرازانش باشيم

اين دستورالعمل، القاب شيخ محمدحسين از لحاظ ترتيب در رديف علماي براساس . بگيريم

اما از حيث القاب علمايي كه از طرف دولت به .  است،تر از مجتهدين  يعني پايين، دوميدرجه

بر حسب اين در حالي است كه .  در بالاترين سطح قرار دارد،اند شده شغل و لقب منصوب مي

،شده محسوب مي» الاسلام شيخ«بالاتر از » جمعه امام«دستورالعمل مذكور، 
3

، در شيراز ما ا

  . بوده استتر فعالجمعه  از امامدر امور شرعي الاسلام  شيخ

 1274  سال رمضان12شيخ ابوالقاسم و حاجيه خانم بخشي از اعياني همان خانه  را در   

اند و توليت آن را به شيخ محمدحسين ملقب به آقا و اولاد  وقف كرده» حسينيه«عنوان  به ق. ه

_____________________________________________________________________ 

  .119 ش. س.ف.آ   1

  .96 ، همان، ص مارتين   2

  .51، ص ب، همانتشخيص و ترقيم القا   3
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.اند ذكور او واگذار نموده
1 

دو دانگ از يك مزرعه ها  آنچند روز بعد در هجدهم همين ماه 

.اندكرده را وقف ، واقع در بلوك كوار، متصل به يكديگريدانگ از يك مزرعه  و شش
2

اين  

خان قاجار وقف كرده �را قبلاً مهرعليها  آن قسمتي از  كه بودهمان موقوفاتي ي هموقوفات تتم

عنوان  بهچندي قبل كه خانه است  مصرف اين موقوفه عزاداري در بخشي از همان دولت. بود

  .  هستندمتوليان اين موقوفه، با متوليان حسينيه، كاملاً يكسان . حسينيه وقف شده بود

،مكهسفر زيارتي به با وفات شيخ ابوالقاسم در   
3

 در سال ، تنها پسر او، شيخ محمدحسين

 از شاه، موقوفات عام، يياعطاتوليت موقوفات  ،دنبال آنه شد و بالاسلام  ق رسماً شيخ.ه1286

انتخاب شيخ الاسلام براي .  به او انتقال يافت،تصدي امور جاري محكمه و مستمري هاي ديواني

  .  او نيز ادامه پيدا كرديهبرخي موقوفات جديد در دور

 ديوان دانيم كه صاحب مي. بود) ق.ه1314 - 1236(ديوان  خان صاحبواقف ديگر، ميرزا فتحعلي  

 ق در تهران مستوفي بوده و در همدان، نهاوند، قزوين، گلپايگان، يزد، آذربايجان،.ه1256در سال 

 عامل و«ق .ه1298 در سال سرانجامكه  اينتا . داشته است عربستان و خوزستان هم فعاليت 

.رفت) وزير به فارس(» اختيار مملكت فارس و وزير سلطان حسين ميرزا صاحب
4

اين در  

پسرش،  ، بعد از وفات خود، )ق.ه1282 - 1203(اكبر   حاجي ميرزا عليچون ،حالي است كه

موقوفات ي ه او بايد ادار، معرفي كرده بود خويشمتولي موقوفات مفصلعنوان  بهفتحعلي خان، را 

 الثاني  ربيع17 در ، پس از چند سال،فتحعلي خان، خود.  را در دست گرفته باشدري مذكوگسترده

شيراز ي و قسمتي از يك مزرعه در حومهاي را كه مشتمل بر دو قريه  موقوفه ق. ه 1305 سال

. تأسيس كرد،بود
5

موقوفات تأسيس بعد از زمان تأسيس اين موقوفه بيست سال  ،توان گفتمي 

  . يافتن اوستوزارتس از پو هفت سال  ،پدرش

اشرف معرفي كرده   نجفي  فتحيهيهخود را باني مدرس ،نامه وقف ضمن اين ،فتحعلي خان  

شهرت داشته »  قواميهمدرس« اين مدرسه به ،است، اما ظاهراً، در بين علما و طلاب نجف

_____________________________________________________________________ 

 و اولاد ذكور ذكور ايشان و ...اولاد ذكور « يهگفتني است نظام توليت در اين موقوفه نوع ديگري از قاعد. 283ش .س: ف.آ   1

و » سن«بر  را » اصلح و اتقي«با تأكيد بر اين جنبه كه . است» بوا و توالدوا و تناسلوا ذكوراً نسلاً بعد نسلهكذا ما تعاق

  .اولويت داده است» بطن«

  .4ش . س.ش.ماي از  نسخه   2

  .923، ص 2 ج، همان،؛ فسائي1016، ص 2  ج، همان،ديوان بيگي   3

   .966ص ، 2 ج ، همان،فسائي   4

  .132ش . س.ف.آ   5
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.است
1

 بريز به عتباتموقوفات تبريز هم نشان داده است كه توجه اهالي تي مطالعه .)5- 2جدول ( 

.قاجاريه افزايش داشته استي ه در دور،يكي از مصارف اصلي موقوفاتعنوان  به
2

 اين بررسي 

 توجهي شايان بخش ، اعم از محلي و غيرمحلي،نيز حاكي از اين موضوع است كه اهالي شيراز

مدارس و حمايت ازجا  آن عتبات و روشنايي مشاهد يار و فقرااز درآمد موقوفاتشان را به زو 

  . اند معيني  در نظر گرفته

ار، خان براي اين موقوفات يك متولي و دو ناظر تعيين كرده كه يكي از اين نظّفتحعلي  

الاسلام  شيخ يعنياما منظور او نه شيخ محمدحسين، . استبوده » الاسلام مملكت فارس شيخ«

جانشين كه الاسلام،  وقت مملكت فارس، بلكه شيخ محمدباقر، فرزند ارشد شيخ) اصلي(رسمي 

 خوبي با هم يهفتحعلي خان و شيخ محمدباقر رابط. شده، بوده است يا نايب پدر محسوب مي

 با ،اتاين موقوف. نام برده است» زاده همشيره«ديوان از او با عنوان  صاحبكه  چنان. اند داشته

 است،  بوده اشتراكياز حيث توليت و نظارت،ها  آن اما مديريت ،اندبودهكه نسبتاً كوچك  آن

  . اندشتهيعني در هر گروه دو نفر مسئوليت دا

» استصوابي«يا » اطلاعي«نظارت  ، آياگردد كه  اين پرسش مطرح مي،در خصوص نظارت  

اما عبارت . مستقل هيچ يك از دو تركيب مذكور وجود نداردصورت  بهدر اين سند است؟ 

 چند ،»ور و مصلحت و استصواب يكديگرشه ب«يا » شور و مصلحت و صوابديد يكديگره ب«

شود كه  از فحواي اين عبارات معلوم مي. بار براي متوليان و ناظران عيناً تكرار شده است

ه هار نفربوده كه خود يك گروه چ گروهي مديريتي كاملاً ينظارت اشتراكي در اين موقوفه

 آمدهبه شمار مي» ناظر استصوابي«الاسلام در اين موقوفه  شيخ ،رو از اين. انددادهرا تشكيل مي

ته شدن، به رهن خاز فرو ،اند كه بنا به خواست واقف او و ساير اعضاء موظف بوده. است

عين موقوفه را به كساني كه  نانچ، هممانع شوندگذاشتن، و تبادل و مصالحه نمودن عين موقوفه 

_____________________________________________________________________ 

 است،الملك   آن مرحوم ميرزا فتحعلي خان شيرازي مشهور به قواميه سازندو ، قوام از مدارس معروف و مشهور نجفيمدرسه   1

 شمال غربي مسجد شيخ طوسي در داخل كوچه قرار دارد و يهاين مدرسه در سمت زاوي. بنا نمودق . ه1300كه آن را در سال 

االله خوئي،  از مشهورترين طلاب اين مدرسه، آيت. ورد توجه طلاب و اهل علم بوده استبه علت نزديكي به حرم مطهر همواره م

 رو به ويراني نهاد،  قمري چهاردهم هجرييسدهاين مدرسه در اواخر . اند االله حاج آقا نجفي همداني بوده علامه طباطبايي و آيت

ساختمان فعلي از . رسه، ساختمان جديد و زيبايي بنا نمود و با تخريب مدكردرو مرحوم حاج شيخ نصراالله خلخالي همت  از اين

 تشكيل ، و يك حياط بزرگ كه در گرداگرد آن دو طبقه حجرات قرار دارند،يك حياط كوچك كه در مدخل مدرسه قرار دارد

سه اختصاص كه بخشي از درآمد موقوفه را به آن مدربر اين  علاوه، وي، گفتني است.)78همان، ص  ،انصاري قمي(شده است 

  . قرار داده است،اشرف  يعني در يكي از شهرهاي شيراز، تهران يا نجف ،را نيز اختياريداده، محل برخي از مصارف 

 ،كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، وستد  كيومرث ايرانيهترجم، “ تحولات اجتماعيةوقف، آيين”) 1382آذر (كريستف ورنر   2

  .32- 31، صص74ش
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موجب دردسر ها  آنه از فگرفتن موقوپسچه بسا  و ،ودندآن ب يوقفتغيير ماهيت دنبال  بهكه 

 حداكثر مدت اجاره، سه سال نيز،در اين سند . اجاره دهندبه   آن رابايست نمي شد،ميو سختي 

زني به نام حاجيه  كه بود ق. ه 1323سال  يحجههفتم ذيدر . در نظر گرفته شده است

- ساداتمحضر  به ،مستوفي شيرازييك همسر  ، ملقب به منيرالحاجيه،سلطان خانم ماه

در قصرالدشت ي را كه باغ سيب و عمارتچند سهم آب، و  كردميي شيراز مراجعه يطباطبا

.نمودداري وقف  بر تعزيه ،داشت
1

- حاج شيخ محمدباقر اين موقوفه به  توليت.)2جدول  (

 مورد هم ما با زني در اين.  استاده شدهداختصاص  ،ارشد اولادشبه   الاسلام و پس از او، شيخ

سال مواجه هستيم كه استقلال اقتصادي داشته و بدون حمايت و نظارت مستقيم هيچ كهن

 در تهران و تبريز زناني از اين ، همپيش از اين و جااينكه در طور  همانمردي كار كرده است، 

اند دست معرفي شده
2

 .  

  نتيجه

به يكي  :ي داشتادوگانهاي هاستفاد ،تيموري يه همانند دور،قاجاريهي هدر دورالاسلام  شيخ

 ،دهوهاي گذشته بدر دوره خانوادگي اين فرد يهپيشي هبازگو كنند كه ، افتخاريي عنوانيمثابه

 كه واقعاً اين منصب ،همانند شيخ الاسلام شيراز يا نايب او ، و ديگر؛همانند شيخ الاسلام تبريز

هاي شيراز خيلي سريع توانستند در منصبي  شيخ الاسلام كهرسدنظر ميه بچنين . را داشته است

. را آغاز نماينديش پيدا كنند و فعاليت حرفه اي خوخود را  ،ها واگذار شده بودكه به آن

 استعداد و اصرار زيادي براي حفظ اين ،دود اعضاي اين خاندانع م،رسدنظر ميه بهمچنين، 

اين قابليت فردي ناشي از آموزش مستقيم شيخ الاسلام . اند منصب و انتقال آن به نفر بعدي داشته

وقت به نظام سلسله مراتبي فرزند ارشد و كارآموزي و حضور دائم فرزند ارشد در امور 

  .محكمه بوده است

 هاي فعاليتيو حوزهو پيوندهاي محلي زيستي همحرفه،  يهاين خاندان نسبتاً كوچك در ساي  

 توفيق يافت توليت و نظارت،  محدود بودآن حوالي شيراز و ه شهر  ب، كههاي تمامي الاسلام شيخ

 ي سطح اجتماعي و اقتصادي خانواده، و در مجموع؛ندددست آور تعدادي از موقوفات اهالي شيراز را به

_____________________________________________________________________ 

  .)رونوشت (340ش . س.ف.  آ،1323؛ صفر )رونوشت (94/مش . س.ف.  ا،1323؛ صفر  )اصل (5ش . س.ش . م،1323صفر     1

، وقف ميراث جاويدان نسيم مجيدي قهرودي، ي ترجمه،“زنان واقف در تهران عهد قاجار”،)1387زمستان (كريستف ورنر    2

� . 122- 115صص 
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قاضي،  جمعه، امام(هاي علما و صاحب مشاغل ديني  نسبت به ساير خاندان ،شيخ الاسلام وقت

   . شدروندي كه در نهايت با وقوع انقلاب مشروطه مختل ؛رتقاء يافتاسال به سال  ،)ملاباشي

 براي آشكار ساختن فعاليت و نفوذ اجتماعي افرادي كه ،طور كه اين بررسي نشان دادهمان  

 يه در دور،يكديگرها با  و نسبت آن،اندشيخ الاسلام، امام جمعه، قاضي، ملاباشي و مجتهد بوده

 صورته رسيده است كه بفرا زمان آن اكنون . احدي صادر كردتوان حكم وقاجاريه نمي

 گاه جاي، سندشناسي و مهرشناسي، مانند با استفاده از علوم كمكي،نگرانهمستقل، موردي و جزئي

 تا در ، كاويدشان فعاليت اجتماعي و كاركرد تاريخييهها را در شهر و محدودهر يك از آن

   . اين جورچين كامل شود،نهايت

   

  ق. ه1305 - 1206 از ، تمامي،هاي شيراز الاسلام  شيخيساليانهمستمري ميزان  : 1جدول 

�مأخذ�محل/ مقدار نقدي و جنسي�نام�سال مه

 يالحجه ذي

1206�

شيخ محمدحسين 

�الاسلام شيخ

 خروار غله 15نقد و ] تبريزي[ تومان 25

آباد ماهورين  شمسيقريه: به تيول ايشان) جنس(

  خراجآباد، اني، خراج بستان اصيل ديويخالصه

آقا، خراج ي الدين، خراج باغچه بستان امير قوام

 دارالعلمي منصوري اربابي در حومهيطاحونه

 ،)1383(حسين اشكوري 

 - رونوشت رقم آغامحمد

�29تصوير 

1209شوال 
شيخ محمدحسين 

�الاسلام شيخ

 تومان 60عوض ه ب: آباد ماهورين  شمسيقريه

به تيول ) جنس( خروار غله 60د و تبريزي نق

�ايشان

  - رقم آغامحمد ،همان

�18تصوير 

رمضان 

1210  

شيخ محمدحسين 

�الاسلام شيخ

 ديواني، يآباد ماهورين خالصه  شمسيقريه

 بستان امير  خراجآباد، خراج بستان اصيل

 ي آقا، خراج طاحونهيالدين، خراج باغچه قوام

 بابت م دارالعليمنصوري اربابي در حومه

  مستمري و مدد معاش

رمان آغامحمد ف ،همان

  49 تصوير -  خان

الثاني  جمادي

1234�

 الاسلام شيخ محمدامين شيخ

و اجراي  ترويج دين مبين

�شعاير سيد المرسلين

 شيخعلي چوپان را در عوض مستمري به يقريه

 يقريه .... تيول و سيورغال او مرحمت نموديم

ل از بابت مستمرياص: مذكور را تيول مفرر دارد

 125سابق و اضافه كه منال برقرار شده،  مبلغ 

� خروار جنس غله75تومان نقد و 

در . 34تصوير  ،همان

زيرنويس اين فرمان 

فتحعلي شاه به غلط حكم

حسينعلي ميرزا فرمانفرما

�.معرفي گرديده است
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�مأخذ�محل/ مقدار نقدي و جنسي�نام�سال مه

رمضان 

1234�

الاسلام  شيخ محمدامين شيخ

  مملكت فارس

جراي ترويج دين مبين و ا

�شريعت سيدالمرسلين

 شيخعلي چوپان را در عوض مستمري به يقريه

نظر به . تيول و سيورغال او مرحمت نموديم

 يكه نهايت التفات از سركار همايون درباره اين

 مذكور را از صادريات و ي قريه،او متصوره بود

عوارضات و مطلق حواله جات ديواني و منال 

 تومان 125ه مبلغ بلوكي معاف نموديم و هر سال

 خروار غله را به عوض مستمري 75نقد و 

 71 تومان نقد و 25ديواني قرار داديم و مبلغ 

ضابط حومه ... من غله در وجه 25خروار و 

�سازي نمايدمهم

رقم حسينعلي  ،همان

 تصوير - ميرزا فرمانفرما

33  

1249رجب 

 الاسلام شيخ ابوالقاسم شيخ

ه طريق اجداد عظام به ب

نحوي ه بالانام   بيناصلاح

 ديانت اوست يهكه شايست

  عمل نمايد

تيولات و مرسومات و توليت املاك موقوفه در

بلوك قير و كارزين و وظايفي كه از ديوان قدر 

توأمان اعلي در وجه والد و عم عاليجاه مشاراليه 

ها را مخصوص مشاراليه دانسته آن...مقرر بود 

-  فرمان فتحعلي شاه،همان

  14 تصوير

الاول  ربيع

1253  

� تومان از محال كهكيلويه89 الاسلام شيخ ابوالقاسم شيخ

قم محمد شاه  ر،همان

  8 تصوير - غازي

الاول  ربيع

1253  

 الاسلام شيخ ابوالقاسم شيخ

منافع املاك موقوفه در بلوك قير  تومان 550

و كارزين بي كم و كاست به مصارف موقوفه 

�برساند

قم محمد شاه  ر،همان

  13 تصوير - زيغا

1303عبان ش

حاجي شيخ محمدحسين 

الاسلام كه از هر  شيخ

جهت رحجان بر سايرين 

دارد و جميع اوقات خود را

صرف ترويج امور شرعيه و

�اند احكام دينيه داشته

 تومان، 150 تومان، مائين 50شيخعلي چوپان 

 تومان، مزارعات خالدآباد 150اسفدران نارك 

 تومان و از 30آباد و احمد24و خيرآباد 100

 تومان 515 تومان جمعاً 8بابت ملك ارسنجان 

 مستوفيان مبلغ مذكور را به ،و پنج هزار دينار

 تخفيف از بابت ماليات املاك به خرجيصيغه

�بياورند

 حكم جلال الدوله،همان

  26 تصوير  - 

1305وال ش

حاجي شيخ محمدحسين 

الاسلام كه از هر  شيخ

 جهت رحجان بر سايرين

دارد جميع اوقات خود را 

 تومان، 150 تومان، مائين 50شيخعلي چوپان 

 تومان، مزارعات خالدآباد 150اسفدران نارك 

 تومان و از 30و احمدآباد 24و خيرآباد 100

 تومان 515 تومان جمعاً 8بابت ملك ارسنجان 

خطاب : همان

 تصوير  - الدوله احتشام

30  
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�مأخذ�محل/ مقدار نقدي و جنسي�نام�سال مه

 شرعيه علوم صرف ترويج 

شرعيه احكام تشييد و 

�نمايد

فيان مبلغ مذكور را به  مستو،و پنج هزار دينار

 تخفيف از بابت ماليات املاك به خرجيصيغه

�بياورند

  

  ق.ه 1323 - 1220 ،مصارف موقوفات : 2جدول 

ف
ردي

 
 

ق  واقفان
ح

 
ه
ولي

الت
 
 

ق
ح

 
ره

ظا
الن

 
 

م
ر
ح

م
 
 

ر
ف
ص

 
 

ت
عتبا

ر 
وا

ز
 
 

ه
س

ر
د
م

ي
ف

ج
ر ن

د
ص

 
 
 

ه
خان

قا
س

ي
ف

ج
 ن

 
 

ه
س

ر
د
م

ي
ف

ج
ه ن

حي
 فت

 
 

شناي
و
ر

ه
رف

ش
م
ن 

ك
ما

ي ا
 
 

ف
ج

ر ن
ن د

را
ت ق

راد
ق

 
 

را
ق
ف

 
 

ه
سيني

ح
ي

د
ف
ك

لا
 با

 
 

ل
ك

ع 
م
ج
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              10 

 10           1,7 3,3          5 حاجيه نوري جان خانم 2

  5                  2  2    1  حاجيه وزيره 4

 12 1,5 1,5  .5  1       1,5    6  .5  1  اكبر فوام علي 5

  5         2,5          5  1 1,5فتحعلي خان صاحبديوان 6

  5                  2  2    1  منيرالحاجيه 7

  

برخي هم به پنج سهم و برخي نيز . اند  اكثر واقفان درآمد را به ده سهم تقسيم كرده :تذكر

اند و در  التوليه در نظر گرفته ها براي موقوفاتشان فقط متولي و حق اكثر آن. به دوازده سهم

النظاره،  التوليه و حق  پس از كسر حق، قوامي ولي در موقوفه،اند ار مصارف مستقيم قرار دادهشم

  . كل درآمد به دوازده سهم تقسيم شده است
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�با بسمل شيرازي  مياالاسلام تم  تطبيق القاب شيخ :3جدول 

  القاب نواب شيرازي  اميالاسلام تم القاب شيخ

 امانت دثار، ، فقاهت اثار،ر فضيلت شعارشريعتمدار وافر الاعتباسركار 

 حقيقت اطوار، جناب مستطاب شامخ ، طريقت كردار،ديانت رفتار

آداب، حقايق و دقائق مĤب، فضائل و . ...الاوصاف و الالقاب، قدسي و 

 دانش و افضال، بحارالانوارفواضل اياب، معارف و كمالات اكتساب، 

 الحكايات مجمع دقايق علوم،  حقايق وكشاف فهم و كمال، الاسرار مخزن

 لوامع دانش، شارع شرايع بينش، تذكره آيات فضل، لمعةآداب مرسوم، 

ذخيرة اصحاب عقل، مفتاح مصابيح شريعت پروري، مفتاح و مفاتيح 

گستراي، سالك مسالك شريعت، مدرك مدارك حقيقت، . ...ائن زخ

مي شارق مشارق انسانيت، شاعر مشاعر شواهد مروت، ملاذ الاسلا

ناظم الناجم، جامع المكارم، مرجع المفاخر و الافاخم، منبع الفضائل و *

الاسلام مملكت  جناب مستطاب شيخ ابوالقاسم شيخ ... ... ... ...المعالم 

*فارس زيد فضله
1

  

سركار شريعتمدار حقايق و دقايق شعار فصائل و 

 فواضل آثار بندگان افادت و افاضت پناهي، ديباچة

راست و آگاهي، عنوان صحيفة  فبحارالانوار

كاملة ارشاد و حكمت الهي، شيرازة قانون 

مطولش كه   و درايت نامتناهي، آنالاسلام شرايع

، شافي، تذكرة معالجتش كافيش مختصر و وافي

اصول ، من جمع صافيالاخلافش  نحرير مكارم

] ...[و ] ...[ و اظهر و ارفع بنيان الهيئه الحكمه

افتخار ] ... [سبحانـصح الذي كل عن حوابه 

اكبر الحاج و العمار نواب مستطاب الحاج علي
2
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  ناازبك و ايران خارجي روابط در تنش علل

  )لاو اسعب پادشاهي از پيش تا آغاز از(

  

عليرضا كريمي
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ها  تنش،ي حكومت صفويه در روابط خارجي و حتي امور داخليكي از مشكلات جدي :چكيده

 هاتر از مشكل آني شايد جد،هامشكل صفويان با ازبك. ها در شرق بودهاي متعددش با ازبك و جنگ

 نبرد تر از آسان،هاي نظامي مشخصي بودند كه داراي قرارگاه،ها چراكه نبرد با عثماني؛بودها  با عثماني

اي گيرانههاي غافل و جنگنشستندميكه به محض نزديك شدن ارتش صفوي عقب ها بود  ازبكبا

 دسترسي سريع به ، استقرار پايتخت صفويه در تبريز و قزوينعلتّ به ،از سوي ديگر. زدندرقم مي

ترين دردسرها  كه بزرگهاي ازبكمسئله ،در هر حال.  از مرزهاي شرقي بودپذيرترامكانمرزهاي غربي 

ها در ك اصلي اختلافات ايران و ازبيريشه. يابي است ريشهدرخور ،را براي صفويه فراهم آوردند

ها به گسترش قلمرو و  تمايل ازبك،ترديدبي. استپنهان مانده  گوناگون  و عواملاي از عللهاله

  .  به خراسان بودناهاي ازبك اصلي يورشلتّ ع،ها و مراتع جديد و آبادتحصيل سرزمين

تحليلي  - يفبه روش توصي ،عصرصفويها به ايران  در خصوص علل حملات ازبك حاضرتحقيق

  .نگاري و اسنادي اين دوره انجام پذيرفته است منابع اصلي تاريخيز طريق مطالعهو ا

  ها، علل تنش، روابط خارجي، صفويهازبك :كليدي واژگان
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The Causes of Tension in Iran and Uzbeks’ Foreign Relations 

(from the Beginning to the befor of Abbas I Reign) 

Ali Karimi
1
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Abstract: One of the Safavids’ government serious problems in its foreign relations, even 

in its civil affairs‚ was numerous tensions and wars with Uzbeks in the east. The Safavids’ 

problems with Uzbeks perhaps were more serious than their difficulties with Ottmoans‚ 

because fighting with Ottomans who had definite army camps‚ was easier than making war 

with Uzbeks‚ that retreated as soon as Safavid army attached them‚ and waged surprised 

wars. On the other hand‚ because of positioning Safavids’ capital in Tabriz and Qazvin‚ rapid 

reaching to the western borders was more possible than eastern bondaries. Anyway‚ Uzbeks’ 

problem which caused a great trouble for safavids‚ is suitable deep – sighting. The original 

root of Iran and Uzbeks’ difference is hidden in a halo of various causes. Doubtless‚ Uzbeks’ 

tendency to expand territory and gaining new and populated lands and pastures‚ was the main 

cause of Uzbeks’ raids to Khorasan. 

This research is on the causes of Uzbeks’ offensives to Iran during Safavid era in a 

descriptive – analytical way and has been done by studying main historiographical and 

documental resources of that period. 

Keywords: Uzbeks‚ Causes of Tension‚ Foreign Relations‚ Safavids 
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 87  )از آغاز تا پيش از پادشاهي عباس اول(علل تنش در روابط خارجي ايران و ازبكان 

  مقدمه

اي كه  به گونه؛ داخلي داشتههمواره روابط خارجي ارتباط تنگاتنگي با بسياري از موضوعات

.  مستلزم شناخت مواضع و روابط خارجي بوده است،تر موضوعات داخليدرك هر چه دقيق

 صفويه يكي از يدوره.  در لزوم شناخت دقيق روابط خارجي نمي توان ترديد نمود،روازاين

اخت روابط  مستلزم شن، كه شناخت كامل آنرودبه شمار ميادوار بسيار مهم تاريخ ايران 

 نخست يطي سدهدر  به ويژه ، بارز اين روابطيجاكه مشخصهاما از آن. خارجي آن است

 درك كامل و دقيق علل اين ،هاي فراوان مرزي استها و درگيري تنش،حيات اين سلسله

  .جا مي نمايده سيار مناسب و ب بهاتنش

.  منابع تاريخي الزامي استيعه مطال،ها علل اصلي و يا غير اصلي اين تنشبراي رسيدن به

الات ؤكنند كه محقق را در مقابل سي ميي از علل خودنماانبوهي ، اين منابعياما هنگام مطالعه

توان تمامي علل تنش را پيدا كرد؟ آيا در اين منابع مي: الاتي نظيرؤس. دندهفراواني قرار مي

- توان الويتتند؟ آيا علل اصلي را مي و كدام غير اصلي هس، اصلي،يك از علل معرفي شدهكدام

ها سعي اند؟ چرا حكومتي داشته نقش علّها حقيقتاًيك از علل اصلي در تنش بندي كرد؟ كدام

  ...  داشتند؟ واصليهاي غير در تعريف علت

 ابتدا به معرفي علل مطروحه در ،تحليلي -   تلاش شده است به روش توصيفي،در اين مقاله

كه در آثار با توجه به اين. ها مورد توجه قرار گيردد و سپس تحليل و نقد آنمنابع اقدام گرد

 به علل تنش در روابط خارجي ايران عصر صفوي به طور مستقل ،تحقيقي منتشر شده تاكنون

 با توجه به اما ، كردهدركاين مهم را يافتن  نگارنده ضرورت انجام ،پرداخته نشده است

 از پيش  تا ،هاقط علل تنش در روابط خارجي صفويه با ازبكجا فگستردگي بحث، در اين

 كردن علل اصلي نهدف اين پژوهش روش.  مورد توجه قرار گرفته است،پادشاهي عباس اول

  .ان است در روابط ايران و ازبكتنش

   خراساندر نامطامع اقتصادي ازبك

 از لحاظ ،اتژيك ايرانخراسان پيوسته در طول تاريخ به عنوان يكي از ولايات مهم و استر

جاكه خراسان بزرگ از آن.اقتصادي مورد طمع و توجه صحراگردان آسياي ميانه بوده است

 شاه ،در اعصار پيشين از ابتدا تا عصر صفويه هميشه بخشي از قلمرو تاريخي ايران بوده است

- هايش به خانامه وي در نرو،از اين. دانستخود مي ِز آنا اسماعيل پادشاه ايران بالطبع آن را
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خان ازبك نيز كه به سرزمين  شيبك،از طرف ديگر. كندمي به اين ميراث اشاره ،ازبك

 خود را ،دانستا را موجب رونق اقتصادي دولتش ميجبسته بود و تسخير آنطمع  -  خراسان

جا را  تا به اين بهانه جواز حمله به آن،كردكرمان قلمداد مي وارث ملك خراسان و حتي

 جانشيني« براي تصاحب خراسان مدعي بود كه ، در رقابت با صفويهرو، وياز اين. صيل نمايدتح

»حق اولاد ذكور است نه اناث
1

 ،دانستا از اعقاب جوچي پسر چنگيزخان مي خود رچون ،او. 

  .  شناخت را وارث مالكيت خراسان نمييشكسي غير از خو

 ه از تجاوز به ايران خودداري كند و خراسانخان نوشت كاي به شيبكر نامهشاه اسماعيل د

 رها ،اندن از قديم آن را در اختيار داشته جزو خاك ايران است و پادشاهان ايرارا كه حقيقتاً

.النهر قانع باشد و به بلاد ماوراءندك
2

 است موضوعي در واقع همان ، اين استدلال شاه اسماعيل

. نام نهاده است»شهريران اييانديشه«كه سيد جواد طباطبائي آن را 
3

  

ها و اموال مردم خراسان طمع ها به مراتع و سرزمين آن طبعاً،با توجه به فقر زياد ازبكان

 اينان طمع در آن زمان،ها را  يكي از دلايل اختلاف بين ايران و ازبك،خواندمير. ورزيدندمي

 حاكم ،ين است كه بيرام اغلان براي هم:نويسداو مي. به اموال مردم و مراتع خراسان مي داند

 نواحي اطراف ولايت هرات را مورد حمله قرار داد و ،تهماسب شاهولايت غرجستان در زمان

كه شاه  تا اين،اموال و احشام مردم آن نواحي را غارت كرد و اين عمل را بارها انجام داد

.تهماسب سپاهي براي دفع او فرستاد
4

غلان ازبك به حوالي  حق نظر اي علت حمله، خواندمير

.داندمي» اخذ اموال عجزه و رعايا و متوطنين آن حدود و ولايت «ولايت باخرز را 
5

   

 زيادي كشاورزان.  مهم كشاورزي ايران محسوب مي شدقخراسان هميشه يكي از مناط

. بخشيدند شاهان را رونق مييانهز ديگران و خي نان سفره،كردندكه در اين ناحيه زندگي مي

. داشته باشند كافي يانگيزه ،اندازي به خراسانها براي دستموجب شده بود تا ازبك امرينا

 مقطعي هرات و اتهاي متمادي به خراسان و تصرف طي نسل درهاحملات متناوب ازبك
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ها در حمله به خراسان و تصرف تصور به حق بودن آنموجب ايجاد ديگر نواحي خراسان، 

 از خراسان به ،اسباي به شاه تهم در نامه،عبيدخان.  شده بود ايشاننواحي به دست مجدد آن

:گويداو طي ابياتي مي. زمين موعود استكند كه گويا اين همان سراي ياد ميگونه
1

   

باز جانم هوس ملك خراسان دارد
  

  

 من هوس جان داردةجان شدتن بي
  

روح بخش است شمالش چو دم روح االله

  

  

دارد پل مالانمگر او نيز هواي 
  

شود كه سرداران ازبك بارها به خراسان حمله كردند و پس از غارت به اگرچه ديده مي

ها به غارت اكتفا  آن، ولي مواقعي كه حكومت مركزي صفوي قوي نبود،ماوراءالنهر بازگشتند

  .دساختن همت خود مييها را وجهه بلكه تصرف شهرهاي خراسان و استقرار در آنكردند،نمي

  ادعاي سلطنت،يافتها حكومت ميطلب بر ازبكمند و جاهي توانيرواهرگاه امير و فرمان

عي دم ،هايش به تهماسبعبيدخان ازبك در يكي از نامه. شدبر خراسان از سوي او مطرح مي

 اينكه تو در نامه خود ... «:او خطاب به شاه تهماسب مي نويسد. ده استشسلطنت بر خراسان 

نوشتي كه با وجود اينكه سال گذشته شما را تنبيه كرديم چگونه آرزوي سلطنت به ما 

.»...كنيخراسان داري اشتباه مي
2

  

ها به اموال  آني طمع فزاينده،ها به خراسان علت اصلي تجاوز ازبكبدون هيچ ترديدي،

ز ها ا آن،شديها داده مختيار به ازبكابه ين اموال چنانچه ا. مردم ساكن اين ناحيه بوده است

 در ي مصاديق فراوان، اين ادعادرستي اثبات براي. كشيدندغارت و تجاوز و قتل عام دست مي

 ،ازبك به مشهد لشكر كشيدخانالله عبدا،در زمان شاه محمد. شودتاريخ عصر صفوي يافت مي

 كهط بر آن مشرو،ي به وي شدندياهالي مشهد حاضر به پرداخت هدايا اما .تا آن را اشغال نمايد

. خان نيز پذيرفت و از حوالي مشهد عقب نشستعبداالله. ندكنظر او از تصرف شهر صرف
3

  

  اختلافات مذهبي

ها از همان ابتداي تشكيل دولت صفويه توأم با تنش و اصطكاك شديد روابط ايران و ازبك

  در روابط در موضوع علل تنش، روابط خارجي ايرانيدر اكثر آثار تحقيقاتي در باره. بود
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هاي چنانچه نامه. ين دو طرف بوده استكيد روي علل ديني و مذهبي بأ ت،هاايران و ازبك

 علت اصلي تنش در روابط ايران ،متبادله بين شاه اسماعيل و شيبك خان ازبك را مطالعه كنيم

ق  محقاگر. بينيم دو طرف ميبين را اختلافات مذهبي ) هابه ويژه از طرف ازبك(ها و ازبك

 محقق بايد از. كاملي خلق كندنسبتاً تواند اثر تحقيقي  نمي يقيناً،تنها به اسناد مزبور تكيه كند

 .شناسي تاريخي لازم برخوردار باشدشناسي و روان مردمم و از شجويدتجارب تاريخي خود سود 

 ودي متوجه حقايقق را تا حدتواند محقّ اسناد و مكاتبات تاريخي مي،ت در متونق و دقّ تعم،البته

  . دست يافتمطلوب توان به حقيقت  اما از اين طريق نمي،نمايد

روايان دو طرف و  مبادله شده بين فرمانهاي وقتي نامه،ها در روابط ايران و ازبك،اينبنابر

 تنها دليل تضاد و تنش را اختلافات مذهبي دو ،كنيم را ملاحظه ميطرفيننيز بين علماي ديني 

. شود اين مطلب به خوبي فهميده مي، شاه اسماعيلي در قسمتي از نامه،براي مثال. نيمبيطرف مي

شكوه تاراج و يغماي  آن گروه مكروه و آن طايفه بيلباًغا«:  آمده است چنيندر متن اين نامه

اموال مؤمنين را، رواج و احياي دين خاتم النبيين و خون ناحق و كفر مطلق را رونق و نسق 

و در نهايت شقاوت، آراي باطله و اهواي فاسده را قوانين ...دانندر صادق مصدق ميمخبملت 

.»مصطفوي و قواعد مرتضوي انگارند
1

  ادعاي جهاد، شاه اسماعيل،شودگونه كه ملاحظه مي همان

 بلكه چپاول اموال ساكنان ، نه جهاد، به ايران راآنان يها را زير سؤال برده و حمله مذهبي ازبك

 نه ،هاي خود شاه اسماعيل در نامه،البته. ان روستاها و شهرهاي ايران معرفي كرده استمسلم

 ها را پيروان طريق بلكه بر مذهب اهل سنت تاخته و آن،ها را پوچ دانستهتنها اين ادعاي ازبك

ها به دفاع خود در مقابل ازبكاست  شاه اسماعيل كوشيده ،در واقع.  استدانستهگمراهي 

  .گر مدافعات خود باشد توجيه،ايو جهادي دهد و به گونه مذهبي يهغبصنوعي 

غرض از آمدن به خراسان «: نويسد مي،هايش به شاه اسماعيلشيبك خان در يكي از نامه

 وگرنه هرگز در نيت و فعل ما غير از رفاهيت ...را انتظام اسلام و رفع بدعت و ظلام است 

 ملاحان بحار اسلام  .... چيز ديگر نيست و نخواهد بوداهل اسلام و عدالت و آباداني ملك

دف صدق را به دست آورند و تا اند تا صجهت آن كشتي شوق را در بحر عميق غزا انداخته

.»لوء شاهوار به كف نياورند آرام نگيرندلوء
2

- يزاده يا در هنگامي كه سفير شاه اسماعيل اول، شيخ

-  شيبك شديد مذهبي باي ناچار به بحث و مناظره،خانبك شاه در نزد شيي، حامل نامهلاهيجي
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 شاه اسماعيل «:گويد به وي مي، دليل اختلافش با شاه اسماعيلي خان ازبك در باره،شودخان مي

اين مذهب محدث نبوده و از روزگار گذشته  «:دهد شيخ زاده پاسخ مي.»كند صحابه ميِسب

- اند مانند خواجه نصيرالدين طوسي، محقق شيعه بودهبزرگان و علماي معروفي از پيروان مذهب

محمد الجايتو كه در اولين ملاقات با شيخ جمال. كرده استمي خان از او تبعيت طوسي كه جد -

ت اين به دلايل عقلي و نقلي حقيقت اين مذهب ثاببنابر. هر حلي به كيش شيعه گرويدالدين مط

.»كنيدميام ر من كافرم كه موعظهمگ «:گويدشيبك خان در جواب مي. »شده است
1

 ،جا در اين

 مبني بر نسَب بري از خانآميز شيبكسخ خود را مستند به ادعاي افتخارسفير شاه اسماعيل پا

 به ويژه ،هاكه حتي خود ازبكتصور اين.  تا او را در اين ادعايش محكوم كند،كندمغولان مي

 ،عنوان دليل تنش در روابطشان با ايران واقف بودند به پوچي ادعاي مذهبي خود به ،هاسران آن

 اگرچه اختلاف مذهبي را عامل اصلي تنش ،ها در نامه هاي خود آن،چه، اولاً. مشكل نيست

-  كم ولي در كنار آن به بعضي علل ديگر كه ظاهراً،كردندان معرفي ميدر روابط خود با اير

ي مذهب ها بارها به قلمرو تيموريان سنّ ازبك،اًنمودند؛ ثاني اشاره مي،شداهميت جلوه داده مي

  .دندكر قلمروشان را تصرف ،مذهب بودندهمها كه با آنتاختند و با وجود آن

ها  براي شاه اسماعيل نيز واضح بود كه هدف اصلي ازبك،تر اشاره شدطور كه پيشهمان

. گري است حس غارتيطلبي  و ارضا بلكه توسعه، جهاد مذهبي نيست،در يورش به خراسان

 شيبك خان در يكي. دردنكهاي ديني را عوامل تنش معرفي مي هر دو طرف انگيزه،با اين حال

:نويسد مي،هايش به شاه اسماعيلاز نامه
2

  

ما را طمع به ملك خراب عراق نيست

  

  

گر مكه و مدينه نگيرم حساب نيست

  

  :گويدميشاه اسماعيل هم در جواب 

 علي بوتراب نيستجان غلامهركس به

  

صد مكه و مدينه بگيرد حساب نيست  

  

جا كه برادركشي و تجاوز  از آن:فتن به اين تظاهر ضروري مي نمايد پاسخ گ،با اين توصيف

 ي قدغن اعلام شده بود، حملهانانسلام براي مسلمكيشان از طرف آيين امال و ناموس همبه 

 و انانبراي مسلمو بر اين مبنا  شد،سوب ميحمخلاف اين ممنوعيت بر ،ها به خراسانازبك
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  اختلاف مذهبي و جهاديئله سران ازبك با طرح مس،رواز اين.  بودناپذيرفتنيها علماي ديني آن

ها همچنين آن.  را توجيه كنندانانتجاوز خود به قلمرو ساير مسلمخواستند ميبراي رفع آن، 

 بي سربازان و علماي ديني خود را تحريك و تحريضكوشيدند عواطف مذهوسيله و بهانه مي بدين

 و هم از ،هاي مزبور در راستاي تجاوزات خود نهايت استفاده را ببرندكنند، تا هم از انگيزش

ها در ازبك.  مسئول شناخته نشوند،طرف مردم ازبك در قبال حوادث و تلفات و خسارات

 ا متأثر بودند و شايد قصد بهره برداري سياسيه از عثماني احتمالاً، اختلافات مذهبييئلهطرح مس

  .و نظامي در روابطشان با ايران و عثماني نيز داشتند

هاي چنانچه نامه. دها مطرح ش در تنشي مذهب به عنوال عامل،در زمان شاه تهماسب نيز

در را  نقش اختلافات مذهبي ،ها به شاه تهماسب را ملاحظه كنيمارسال شده از سوي ازبك

  مدعي باطل بودن طرف، هر يك از طرفين،در چنين شرايطي. بينيمتر مي پررنگها ظاهراًتنش

 به خراسان اش يكي از علل حمله، خود به شاه تهماسبيعبيدخان ازبك در نامه. مقابل بود

 دين حقيقي پيامبري تلاش براي احيا،را
)ص(

.كند معرفي مي
1

اي به سلطان نامه او در ، همچنين

ها در دفع دشمنان دين اقدام از او خواست ارتشي به كمك وي بفرستد تا به كمك آن ،عثماني

 كه منتظر فرجي ، مكرمه را باز نمايد و مسلمانان ايران راي معظمه و مدينهيكه و راه مندك

.دين خلاصي دهد بيي از دست صفويه،هستند
2

 علت ،اي به شاه تهماسبعبيدخان در نامه 

ما با آن طايفه گفتگو و مجادله داريم كه طريق حق  «:نويسد ن را چنين مياش به خراساحمله

...ع اختيار كرده اند، با وجود آنكه  را گذاشته تابع بدعت و ضلالت شياطين شده رفض و تشي

شيخين كفر است اين كفر را روز و شب شعار خود ساختهمي دانند س اندب«.
3

  

   عليه يكديگرآميز  و توهينكنندههاي تحريك نامه

 يكي ديگر از ، توسط سران ازبك و ايران،ميز عليه يكديگرآهاي تند و توهيننگارش نامه

ك خان ازبك تندتر هاي شيب نامهرسدبه نظر مي. عوامل افزايش تنش در روابط دو طرف بود

تر نطقيكوشيد به روشي م ميهايش معمولاً اسماعيل در نامهباشد؛ اما شاهبوده آميزتر و توهين

 :كندروش شاه اسماعيل را چنين بيان ميمؤلفي دليل اين . تر سخن بگويدتر و ملايمو استدلالي
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يان دست تحريض و تشويق به پذيرش مذهب شيعه نمايد و آنها را وادار كند تا از آزار شيع«

.»آميزتري تسليم شوندبردارند و با روش مسالمت
1

 دن با شاه اسماعيل جنگي، به نظر نگارنده

ها صحراگرد بودند و چراكه ازبك. دانستها ميعثمانيبا تر از جنگ ها را مشكلازبك

 ،اي نبودها كار ساده شكست دادن آن،از اين گذشته. نداشتنددادن  زيادي براي غنيمت اموال

 علاوهبه و ،كردند تمام عيار با صفويان پرهيز ميينبرددادن ها پيوسته از انجامزيرا ازبك

 يها مردمي با درجهازبك. هاي آسياي ميانه وجود نداشتها نيز در دشتامكان تعقيب آن

ملاطفت و گذشت . تي و صحراگردي بودنداتر و داراي خصايل ايلييني پايفرهنگ و تمدن

سماعيل در شرايط شاه ا. تري داشته باشدهزينهتوانست نتايج بهتر و كمها مينسبت به آن

هاي زيادي از قلمرو تاريخي ايران را فتح نكرده بود و عثماني و  هنوز بخش:مشكلي قرار داشت

 ،بنابراين. داشتندبراي شاه اسماعيل عرضه مياندازهاي بهتري آسياي صغير چشمهاي سرزمين

در يكي از نامه او . ديدها نميشاه اسماعيل دليلي براي افزايش تنش در روابط خود با ازبك

:هايش به شيبك خان ازبك نوشت
2

  

نهال دوستي بنشان كه كام دل به بار آيد
  

  

درخت دشمني بركن كه رنج بي شمار آرد
  

كه شيبك خان دليلي براي اتخاذ روشي معتدل در مكاتبات خود با شاه اسماعيل حال آن

رسيده خود اش به اوج ييجوطلبي و توسعهجاوز داشت و حس جاهاو قصد حمله و ت. ديدنمي

كند و از وي مي خواهد كه ش شاه اسماعيل را داروغه خطاب ميهايوي در يكي از نامه. بود

»مشرف شوند« تا سپاه ازبك به زيارت كعبه ،»پرداخته نمايد«هاي منتهي به كعبه را راه
3

 .

ي دست بكشد و كند كه از رؤياي پادشاهاش به شاه اسماعيل توصيه مي او در نامه،همچنين

 تخته پوست و تبرزين ، و در همين راستا و به همراه اين نامه، خود سازديشغل پدرش را پيشه

.كندهاي سخت و سنگين ميد تهديد به نبرفرستد و او را پيوستهو كشكولي براي وي مي
4

 

تر شدن  ولي بي شك عاملي در افروخته،ودنداگرچه اين مكاتبات داراي علل خاص خود ب

  .رفتندبه شمار ميهاي تنش و وقوع حتمي جنگ لهشع

_____________________________________________________________________  

 .35وزارت امور خارجه، ص :  تهران، عهد شاه اسماعيل صفويتاريخ روابط خارجي ايران در، )1375( علي اكبر ولايتي   1

  .371منشي نول كشور، ص:  هند،1، جتاريخ فرشته، )ق1301(ملا محمد قاسم هندوشاه استرآبادي    2

 انجمن :، تصحيح محمد رضا نصيري، تهرانتاريخ ايلچي نظام شاه، )1379(  خورشاه بن قباد الحسيني؛149  همان، صروملو،   3

   . و مفاخر فرهنگيآثار

  حسن بيك روملو؛375- 374ستاد بزرگ ارتشتاران، صص :  تهران، صفويهيتاريخ نظامي ايران در دوره ،)1353( خانبابابياني   4

 .114- 112  صص صدرا،ي انتشارات كتابخانه:، تصحيح چارلس نارمن سيدن، تهراناحسن التواريخ، )1347(



 1390 انمست ز،11ي  سال سوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  94

. شودها و شاه صفوي ديده مي بين ازبكها اين نوع مكاتبه،در زمان شاه تهماسب نيز

او . خواند او را تهماسب ميرزا مي،هايش به شاه تهماسب خان ازبك در يكي از نامهعبيداالله

. كند كفر معرفي مييجبهه  صفويه راي و جبهه، اسلامي خود را جبههيدر اين نامه جبهه

 پيامبريوي همچنين شاه صفوي را رافضي و به دور از سيره
)ص(

 و حتي حضرت علي
)ع(

 معرفي 

.كند بلكه مخرب و مخالف دين بيان مي، را نه سازندهصفويكند و دولت مي
1

-  شاهي نامه

شا كه از قلم شكسته رقم مكتوب بدايع املاي غرايب ان «:شود ميآغازتهماسب با اين جملات 

گشتگان وادي شقاوت و سرگشتگان باديه ضلالت و جهالت و از كلك شرك آثار گم

 : استديگري از اين نامه آمدهجاي در . »غوايت سمت تصوير و صورت تحرير پذيرفته بود

انشاءاالله تعالي عن قريب است كه آن سگان روباه باز حيله ساز به ضرب خنجر جانگداز به «

 نخست مطالبي را بيان ي شاه تهماسب عليه سه خليفه، در اين نامه.» جهنم خواهند رفتقعر

كندمي
2

 از عوامل ، نوع ادبيات به كار رفته در مكاتبات طرفين،گونه كه مشاهده گرديدهمان.  

  .ها با صفويه بوده استافزايش تنش در مناسبات ازبك

  تلاش براي تحصيل عنوان شاهنشاهي

اين مهم . شاهي بوده است تحصيل مقام شاهن،ييگشاگشايان در جهانهاي جهانيزهكي از انگي

- شيبك ،رواز اين. آمدتري به تصرف در ميكه ولايات و مناطق بيش مگر اين،يافتتحقق نمي

 عزيمت جهانگيري مصمم و نيت«و لذا » خيال شهرياري و آرزوي كامكاري داشت«خان 

 سلسله آمد و شد را به حكايات وحشت انگيز و رسل و كشورگشائي جزم كرده هر روز

.»نمودا به روايات كدورت آميز تحريك ميرسايل ر
3

- شاهان به خهاي شيبك اين معنا از نامه

ساروي و پيشكشي طيار نمايند و  «:نويسدها مي او در يكي از نامه.شوداسماعيل نيز دريافت مي

وشح سازند و در مساجد جمعه به القاب جهانگيري سكه به القاب همايون ما در ضرابخانه م

.»...ما خطبه ملقب سازند و خود متوجه پاي سرير اعلي شود 
4

 پادشاهي و ، او در جاي ديگري

- داند و شاه خود و آن را خدادادي و نيز به ارث برده از جد خود ميي را ويژه...كشوداري و 
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.كندها معرفي مياسماعيل را محروم از اين ويژگي
1

  

. دانستميخويش شاه اسماعيل نيز ادعاي شاهنشاهي داشت و آن را ميراثي از اسلاف 

بردار نمودن شاهان اطراف تر و مطيع و فرمانتحقق بخشيدن به اين ادعا مستلزم فتوحات بيش

- اه و به نام شندالنهر را تصرف كاء تا او ماورادد او بابر را با قزلباشان ياري ،به همين علت. بود

.ه ضرب نمايدو سكّبخواند جا خطبه اسماعيل در آن
2

  

  انتقام از يكديگر

 ،ها صفوي سويها و چه از چه از طرف ازبك،بي رحمي و قساوت در قتل عام مردم مغلوب

 پيوسته بر ،ر دو طرف ه،رواز اين. شدها نسبت به يكديگر مييش كينهموجب ايجاد يا افزا

مناسب به حريف  ي فرصت مناسب براي وارد آوردن ضربهدميدند و مترصدشيپور جنگ مي

 ،ها نسبت به مردم هرات و مشهد و ساير شهرهاي خراسانرحمي ازبكقساوت و بي. بودند

ي شاه اسماعيل يجو حس انتقام.ها بودها و گرفتن انتقام از آنمحرك شاه اسماعيل عليه ازبك

اي براي او  بادهجامخان  شيبكي از جمجمهي بود كه او دستور داد تاها به حدعليه ازبك

اين اعمال . هر و هرات را صادر كردلنّءاي ماورادرست كنند و دستور كشتار علما و مردم سنّ

 دستور داد هر كسي را كه متهم به ، وقتي عبيداالله خان ازبك هرات را تصرف كرد،باعث شد

را به شان  و زنان و كودكانآورندغنيمت  بهها را  و اموال آننند گردن ز،لعن خلفاي ثلاثه بود

.بردگي گيرند
3

 از  تن پانزده هزار، قرشي را گرفت، وكيل شاه اسماعيل، وقتي نجم ثاني، متقابلاً

.جا را قتل عام كردي مذهب آناهالي سنّ
4

  

  اختلافات داخلي در ايران

 ،شودحسوب نميها م علت تنش در روابط ايران با ازبك،گرچه اختلافات داخلي در ايران

 نخست يدر طي دهه. يافتندها فرصت تاختن به ايران را ميولي در چنين شرايطي ازبك

ها به ايران بارها  حملات ازبك،اختلاف بين سرداران قزلباشدليل  به ،حكومت تهماسب

 به دنبال اختلافات داخلي كشته ، حاكم مشهد، هنگامي كه برون سلطان،براي مثال. اتفاق افتاد
_____________________________________________________________________  
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.خان به خراسان حمله كرد عبيد،شد
1

 هاي متعددي بين سرداران او جنگ، در زمان شاه تهماسب

 كه پس ،هاي بزرگي درگرفت جنگ، بين كپك سلطان وديگر سرداران، براي مثال.واقع شد

. كپك سلطان كشته شد، سرانجام،ها كشمكشاز مدت
2

 تهماسبشاه نبرد جام در زمان ، لذا

.بال همين اختلافات روي داد به دن،هابا ازبك
3

   

خان استاجلو  كه عباس ميرزا به دست مرشد قلي،در جنگ سوسفيد در زمان شاه محمد

.آمدخان ازبك برخان درصدد استمداد از عبداالله عليقلي،افتاد
4

 خان از اين فرصت عبداالله 

  . در آوردد خوق به خراسان حمله كرد و هرات را به تصرف.  ه996  سالاستفاده كرد و در

   از مرگ پادشاهان صفويپسها از آشفتگي اوضاع ايران تصور ازبك

 ت نظم و ثباكشور براي مدتي فضاي داخلي ، به هنگام درگذشت پادشاهي در ايرانمعمولاً

زادگان صفوي را به قتل  شاه،كه اسماعيل دوم پس از آن،براي مثال. دادخود را از دست مي

اي از خاندان صفوي براي جانشيني وجود زادهمودند كه ديگر شاه همسايگان تصور ن،رسانيد

 با اين تصور كه در اين شرايط ديگر ،ها  ازبك،گذشت وقتي اسماعيل دوم در،رواز اين. ندارد

  به ايران حمله نيست،اوضاع ايران به هم ريخته و سپاه ايران داراي نظم و انضباط و قدرت 

:نمودند
5

 ...النهر شايع گشت اه فردوس مكان در دربار ماوراءچون خبر فوت حضرت ش «

الكاي خود به حركت در آمده به كوچم خان از سمرقند وسونجك خان و براق سلطان از 

.»...گيري و كشورستاني عازم خراسان شدند  ملكعطم
6

   

  هاقطع پرداخت باج به ازبك

ت زيست كنند و جان و مال كه رعاياي خراسان در كمال امني براي آن،در زمان شاه تهماسب
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 مقرر شده بود كه همه ،ها قرار نگيرد ازبكيگرانهها در معرض خطر حملات غارتآن

خان محمد پسر دين،خانلصد هزار تومان تبريزي از محل عايدات خراسان به جلاساله سي

 ،انريختگي اوضاع ايرهمدر به سبب ،اما پس از مرگ شاه تهماسب.  پرداخت شود،والي مرو

او در اوايل . خان به خيال حمله به خراسان افتاد جلال،لذا. در پرداخت اين مبلغ وقفه ايجاد شد

.سلطنت محمد شاه با بيست هزار نفر به خراسان حمله كرد
1

  

  نتيجه

 به ، شاه عباس اولي به ويژه تا دوره، صفويهيها در دورهروابط ايران و ازبك ،در اين تحقيق

استخراج علل متعدد مطروحه در منابع .  مورد توجه قرار گرفته است، آنيدليل اهميت ويژه

 .بوده است هها در اين تحقيق مورد توجمختلف و بحث در مورد كم و كيف و ارزيابي آن

ي نيست و معيار اها كار سادهها در ايجاد تنشثر آنؤي اهميت دلايل و ميزان نقش مبنددرجه

  اين مهم را نويسنده بر اساس بضاعت شخصي،رو از اين؛ها يافتاي آنتوان براسنادي متقني نمي

 بسياري از علل كه در ،اين اساسبر. ت تاريخي خود انجام داده است مبتني بر تجارب مطالعاو

-  در ايجاد تنش،متن مكاتبات شاهان و سلاطين ايران و ازبك بسيار برجسته تظاهر پيدا كرده

طور برجسته بيان هها ب آن، اما به دلايليه،ها اهميت ناچيزي داشتها در روابط ايران و ازبك

ها هاي شاهان و سلاطين ايران و ازبك كه در اكثر نامه، عامل مذهب،براي مثال. اندگرديده

تر براي  بلكه اين ادعا بيش، حقيقت نداشته،ترين عامل مطرح شدهبه عنوان تنها و يا مهم

 و اغفال اتباع يش و جلب كمك عناصر بومي خو،ي خوددادن تحرك نظاممشروع جلوه

 موجب پوشيده ماندن اغراض ،ي ديگرياين عامل و برخي عوامل ادعا. استطرف مقابل بوده 

  .حقيقي طرفين از تحركات نظامي بوده است

  منابع
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 "انقلاب صنعتي"، از اندقرار دادهصاحب نظراني كه هنرها و صنايع ايران را موضوع تحقيق  :چكيده

 ي دوراني كه در آن زمينه؛انددر نگاه انسان به امور مختلف مادي و فرهنگي نام بردهبه عنوان فصل تغيير 

 و در نتيجه، حجم ،اي از اختراعات، اكتشافات، ابداعات و ابتكارات فراهم آمد  گستردهيظهور مجموعه

 مورد نياز كالاهاي بازارهايي شد كه تا آن زمان يهاي غربي روانهانبوهي از كالاهاي توليدي سرزمين

كه ظهور اين پديده تا چه ميزان هنرها و صنايع ايران را اين. نمودندمين ميأتبه روش سنتي مردم را 

ثير قرار داده، پرسشي است كه در پژوهش حاضر تلاش گرديده به اختصار بدان پاسخ گفته أتحت ت

دو مقطع زماني مقدم و  در ، ايران دستي صنايعايج مطالعات حاضر بر روي هنرهاي سنتي ونت. شود

گذر چند وضعيت كلي براي صنايع دستي ايران  صنعتي روشن ساخت كه در اين رهخر بر انقلابؤم

اي   دستهصورت مدرن توليد شدند؛ه  به طوركلي ب وگشتنداستحاله   دچارها گروهي از آن:پيش آمد

 شماري؛ كت خود ادامه دادند مقتدرانه به حرپررونق و  رقابت تاختند ويديگر بيش از پيش درعرصه

 با  نيزبرخي با كم رونقي مواجه شدند؛ تعدادي حيات باز ماندند؛ ياز ادامه  وندبه فراموشي سپرده شد

     . خود ادامه دادند بقايبه   وند تغييراتي پذيرفت،سنت حفظ اصالت و

   هنر، اصالت ،صنايع دستي انقلاب صنعتي، قاجار، :يكليد هايهواژ
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Abstract: The authoritives who have investigated on Persian arts and industries‚ have 

given a name to Industrial Revolution as a change of man’s look to different material and 

Cultural matteres of life; a period was produced in it a field for appearance of widespread 

series of inventions‚ explorations and innovations; and as a result‚ was bound for markets an 

accumulated bulk of western territories produced goods‚ which provided people’s necessary 

goods in a traditional method. The Fact that the appearance of this phenomenon what 

measure has influenced on Persian art and industries is a question the present research has 

tried to answer in brief. The present Studies consequencies on Persian arts and handicrafts in 

two points of time‚ before and after the industrial revolution‚ revealed theough this‚ happened 

a few general positions for Persian handicrafls: Some transformed and generally speaking‚ 

were produced in a modern form; another group rushed forward in rivalry arena more than 

ago and continued their motions brisk and powerfully; a few were forgotten and could not  

carry on with their survivals; certain came face to face with too little briskness; some by 

protecting authenticity and tradition‚ changed and continued their permanences.  

Keywords: Qajar‚ Industrial Revolution‚ Handicrafts‚ Art‚ Noble Birth (Authenticity) 
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  مقدمه

به مدت كه بود هاي فني، صنعتي، اقتصادي و اجتماعي  دگرگونياي ازمجموعهانقلاب صنعتي 

. راه يافتكشورهاديگر   و به شدپديدارانگلستان   در)م1850 - 1750(يك قرن 
1

 اين دگرگوني 

 ،د بواستوار كشاورزي و  به جاي اقتصاد مبتني بر نيروي كار، اقتصاد مبتني بر صنعتظهور كه بر

 ،بببدين س .اسي و حقوقي عظيمي را فراهم ساخت بروز تحولات فكري، فلسفي، سييزمينه

  .اندتاريخي جهان قلمداد كردهترين وقايع يكي از مهمرا  انقلاب صنعتي ،مورخان

گران سنتي و اي كه صنعتگونهه  ب؛چنان وسيع نبود انقلاب صنعتي آنيهاي اوليه پيشرفت

 ت خود به توليد محصولا،ند دركنار تحولات ايجاد شده وحتي به كمك آنتوانست دستي نيز مي

 دستخوش تغييرات وقبضه در جهان را دستي  صنايعمحصولات  بعدي متنوعاما اختراعات. بپردازند

.اي كرد عديده
2

،  ايراني نداشتياي در بطن جامعه ريشه هيچ كه،تحولات صنعتي برگرفته از غرب 

  گرفتنهدف از انجام .نهادبر جاي ونات مختلف زندگي مردمان ايران تأثيرات شگرفي بر شئ

  ميزان و عمقها،موزه و بناها در  موجود آثار و مدارك حاضر آن است كه با اتكاء بهپژوهش 

 سنت به مدرنيته درن گذار از در دورا ايراندستي  و صنايع ي سنتي در انواع هنرهاهااين دگرگوني

 يان توجهي از محصولاتبدين منظور، تعداد شا .مطالعه قرار گيرد مورد ،نآ پس از و قاجار عهد

مطالعه و   موردصنعتي دوره هاي قبل و بعد از ظهورانقلاب ان متعلق به ايرنايع دستيهنري و ص

 ذر از اين مقطع تاريخيها در گ نمونهيپژوهش حاضر بر مبناي مقايسه، لذا .مقايسه قرار گرفتند

 كم پنجِدست ،يگذر تاريخه اين مطالعات روشن گرديد كه در اين رينتيجه در. استواراست

هنرهاي سنتي و  تعدادي ازوضعيت هر  در كههوضعيت كلي براي صنايع دستي ايران پيش آمد

  :پردازيمهاي پيش آمده ميها و حالت به بررسي وضعيت،در ادامه.  استثرشدهأمتصناعي 

  استحاله . 1

. گرديد سبب هاآن  در راگيريچشمتغييرات و تحولات  ،بعضي محصولات شدن توليدماشيني

- كه باعث از ميان اين تغييرات را تا حدي يدامنه ،ياوري و نورماه  كارشناساني ماننداگرچه

_____________________________________________________________________ 

  .34- 33، صص نشر مترجم :ي علي اكبر مهدويان، تهران، ترجمهعصر انقلاب، )1374( اريك جان هوبزباوم   1

، نشر سروشي پرويز مرزبان، تهران، ، ترجمهتنوع تجارب تجسمي، )1377( ادموند برك فلدمن: تر نكبراي اطلاع بيش   2

نشرحوزه : ، تهران)ي نوينجايگاه هنر اسلامي در جامعه(مطالعات كاربردي هنر ، )1384( ؛ عليرضا نوروزي طلب125ص

ي قاجار تا  دورهايران در برخورد با استعمارگران از آغاز، )1363(؛ سيد تقي نصر 30، صهنري سازمان تبليغات اسلامي

  .6، صنشر شركت مولفان ومترجمان ايران: ، تهرانمشروطيت
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،جايز مي دانستندرفتن اصالت و ماهيت محصول و تبديل آن به يك كالاي ماشيني نشود 
1

اما  

ها شد آن كه ديگر نمي بود اختيار به حدي عميق و خارج از تدگرگوني در تعدادي ازمحصولا

هاي  و شيوهها تحول و دگرگوني در ابزار،به عبارت ديگر. به حساب آوردرا صنايع دستي 

 صنايع دستيي ه از محدودها راآن كه ،ايجاد كردتغيير محصولات  اين چنان در ساختارتوليد، آن

. نمودپذير هاي صنعتي امكان فقط به شكل فرآوردهرا ها  توليد و مصرف آنيه اداموخارج 

گران و محصولات صنعتي خارجي، گاه از روي ناتواني صنعتاز  به دليل تقليد گاه ،اين استحاله

 ي كارگزاراناز مدافتادن و كهنه شدن محصولات بومي و گاه نيز به دلايل مختلف به وسيله

- لوئيخان اعتمادالدوله به ي شاه قلي در نامه،وان مثالبه عن. شدمردان ايجاد ميدولت و دولت

اي كارشناس تسليحات نظامي و استادان صنايع  از وي تقاضا شده كه عده،چهارم پادشاه فرانسه

 استادان و اهل صنعت آن ولايات مشهورند ،ي وي چون به عقيده؛مختلف به ايران گسيل شوند

 ،قاجاري دوره مانده از باقي   اسناد اساس بر نيز .تر استن بيش فنوها بر ايرانيان در اكثرو تفوق آن

 و ميز مانند كالاهاي جديدي توليد و هابراي تأسيس كارخانه اروپا گران ماهري ازصنعت

مندان ايراني براي  هنر گران و و صنعتند به ايران آمد،شيشه وكاشي بلور، چيني، صندلي،

.ند شدبه اروپا اعزام آموزش صنايع جديد
2

    

 ، موجب گرديد،يايرانگران صنعتان غربي نسبت به گر صنعت دانستن برتر نادرستتفكر

 رود انبوهي از محصولاتيو با گري، سفال صنايعي نظير ايرانيان دري چند هزارسالهيرغم سابقهعلي

بر  و زمان سنتي مسير شد، در زمان اندك، به تعدادي بسيار  توليد ميهاي صنعتي و با شيوهكه 

 هاي ها و كارخانه شركتي هوسيلهب  كهمحصولي بديهي است. دشو  مسدوداين محصولاتتوليد 

 يههاي صنعتي توليد و روان ه به تعداد بسيار زياد و تماماً با شيومشابه و ي و طرحشكلبا بزرگ 

كاري ايران نيز در  كاشيدر اين فرايند، . ناميد "صنايع دستي" را ها آنوانتن، ديگر شدمي بازار

. كرد ياز اصول سنتي استفاده نمبراي ساخت و توليد مقابل رقيبي قرار گرفت كه به هيچ وجه 

سو نمودن توليدات خود با علايق و سلايق و فرهنگ  براي هم،هايياگرچه گاه چنين كارخانه

 كاخ يمجموعه از دربازديد ديولافوا .كردند مي استفاده نيزهاي وطني و ملموس  از نقش،مردم

كاشيكاري ايران رو به انحطاط رفته وشيوه وصنعت قديم فراموش شده «: نويسدگلستان مي
_____________________________________________________________________ 

نشر حوزه هنري سازمان تبليغات : ، تهران نگرشي بر تحولات صنايع دستي درجهان،)1380(ياوري و فروهر نورماهحسين    1

  .21- 20اسلامي، صص

 عراقي محمدحسن كاووسي؛ 71 هنر وادب ايران، صفرهنگستان: تهران ، فهرست اسنادتاريخي ايران،]تابي[غروي محمود   2

  .421،440، 412صص انتشارات وزارت امور خارجه، :تهران، 161- 154 ج،فهرست اسنادمكمل قاجاريه ،)1386(
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»است
1

  .)1ي تصويرشماره( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يد انواع قطعات ساخت و تول با و سفالي سنگي، بعضي اشياي فلزي، در مورداين تغييرات 

 غول پيكر، انواع وسايل و امكاناتهاي  ارخانهگيري از ك بهرهبا كه  ،غيره مرمر و ،موزاييكي

 با سرعت هرچهها،  مانند آننخ و ،الياف، برش چوب تراش و و نمود،را عرضه ميپيش ساخته 

هاي پيشرفت ورود هنرهاي ناشي از ،اي گاه در كنار محصولات كارخانه. تر استمرار يافتبيش

 ساختارهاي بعضي كه اين اتفاق نيزشد   نيز به توليد صنعت دستي ديگري منجر ميصنعتي غرب

 كه به قول ،مثلاً نقاشي پشت شيشه. كرد  يا متفاوت مي،ريخت از هنرهاي صناعي را به هم مي

هاي وارداتي از آلمان با آن  از طريق نمونه هاايرانيو  اتينگهاوزن و يارشاطر صنعتي دشوار است

،ندآشنا شد
2

ن دربار و اشراف بيرار گرفت و چنان در شدت مورد توجه ق ه قاجار بيهدر دور 

قرار داد  خود  را تحت الشعاع، چون تراش شيشه،و عموم مطرح شد كه بعضي هنرهاي ديگر

  . )2يشماره ويرتص(يافت  اختصاص  آن  به وسيعي از نقاشي نقاشان ايراني و بخش

_____________________________________________________________________ 

  .151 ص،انتشارات خيام :تهران وشي، فرهيترجمه ،لده،آشوركايران،، )1332(ژان ديولافو آ   1

 :هي و رويين پاكباز، تهرانل هرمز عبدالي، ترجمهايران هاي درخشان هنر اوج، )1379(رواحسان يارشاطاتينگهاوزن  ريچارد   2

  .308- 307ص ص ،نشرآگه

يجموعهرنگ م هاي هفتكاشي :1مارهش تصوير

ي قاجاريه كه استحالهيدورهز كاخ گلستان تهران ا

گيريضمن بهره مراه داشت و هبه لعاب را رنگ و

هاي جديد و موضوعات و طبيعت خارجاز رنگ

گزينجاي سلايق روزمرگي را ، سنتياز چارچوبه

�.)نگارندگان از( كرد

 كاشي هفت رنگ، قاجار
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صورت ريز ه زيبايي ب فت وظرا آجركاري با بري كه روزگار زيادي دركنار گچهمچنين،

با  داد،شكل مي هندسي طراحي سنتي را هاي گياهي وانواع نقش ،هاي گچتراش روي لايه با و

تر محصولي صنعتي  طبيعي كه بيشِاشياء ها ونقش گل پيش ساخته و از هاي زمخت وطرح

  ).3يمارهتصويرش( كار رفته تزيين بناها ب در ،دستي تا بود

  

  

  

  

  

  

  

  

 ارتباط مستقيمي با ،دستي  يع اضمحلال و تغيير و تحول در بعضي از صنا كهيان ذكر استشا

 ،اما شرايط خاصي. توانستند به حيات خود ادامه دهند ها ميتجدد و انقلاب صنعتي نداشت و آن

تقاضا و كسادي بازار، نبودن  مشخص، كم شدن يهمانند مشاغل متعدد، سختي كار، عدم آتي

 گران و هنرمندان به هنرها و صنايعكردن صنعت اد شاخص در اين زمينه، سوق پيداطراح و است

     .شدند هاو موجب رنگ باختن تعدادي از آن  دست به دست هم دادند، غيرهدستي ديگر و

ييمهنقاشي پشت شيشه ن :2مارهش تصوير

هاي  كه جاي شيشه،دورنماسازي�باق .  ه13 يسده

 .)1383:56سمسار،وذكاء(گرفترا�شترا رنگي و

درشت هاي بسيار بريگچ: 3مارهشتصوير

بري ريز وگچ كه يي غربقالب برجسته و و

 قاجاريدوره از  سنتي رايپرورده دست

،)1388(گوهر خيال(الشعاع قرارداد  تحت

 )99ص



�105  نقش انقلاب صنعتي در تحولات صنايع دستي ايران

  تنوع و رونق  .2

- نميالبته . گرديدهنرهاي سنتيسبب رونق صنايع دستي و در مواردي ،ورود صنايع غرب به ايران

بر بسياري ايرانيان شد  به محصولات غرب گاهي سبب مييگرايش عموم انكار كرد كه انتو

باعث نابودي و  يطور كلّه بانقلاب صنعتي كه بدين ترتيب، تصور اين .يند فايق آشانهاياز رنج

 ام جهان مدسو،چرا كه از يك . جانبه و بدبينانه استيكانزواي صنايع دستي ايران شد، نگاهي 

 شدن با هنگآ توان سازگاري و هم،بايد براي پايداري هال تغيير و تحول است و ملتدر حا

روز از  بهينه و بهيههاي استفاد راهبتوانندبايد  ، ديگرسوي و از ؛ خود را داشته باشنديهزمان

 ينيافته چنته و توسعه بسياري از كشورهاي پيشرفگونه كه امروزه آن،صنايع دستي خود را بيابند

 هايي بخش، به فراخور تحولات صنعتي غرب و ظهور آن در ايران بايد پذيرفت كه،لذا .اند كرده

يش درخشيدند و رونق پ بيش از ، صنعت و با تكيه بر آنيه سوار بر اريك،از صنايع دستي سنتي

گران ايراني نيز با  بعضي هنرمندان و صنعتدر اين شرايط،. گاه خود را حفظ كردندو جاي

 هاي حاصل از انقلابپيشرفتسو با باختگي، هم طمأنينه و اعتماد به نفس، و نه از روي خود

  . هنرهاي سنتي را به پيش بردند،ت و عشق با اصالت و عزّ،صنعتي

كردن  مراحل آمادهتوانستميجديد هاي ها و دستگاهماشين تعدادي ازاختراع در واقع، 

 تسهيل و سرعت و دكن دستي خارج حالتاز را  دستي  ساخت و تكميل محصولات ومواد اوليه

 باورزدادن  به جاي ،هاي ماشينيبا كمك دستگاهگري گل سفال ي، تهيهبراي نمونه. بخشد

كيفيت و افزايش گر و همچنين جويي در وقت، كمك  به سلامت صنعت صرفه سبب ،دست

  سبب،كاري نازك اتم، منبت وبرش قطعات خ هاي صنعتيدستگاهگيري از  بهره و ،توليدكميت 

  تغييرات و تحولات،در مواردي نيز دگرگوني در يك صنعت .شد كيفيت كاركميت و  افزايش

اگر چه خود  ،به عنوان مثال، صنعت چاپ.  به همراه داشت سياسي، اجتماعي و فرهنگي را

اطات و تبدگرگوني عظيمي در ار ، ورودش به ايرانمتعاقب غرب بود، اما آوريفنمحصول 

. ساخت مهيارا  ديگر يگسترده تحولات هاي زمينه كه مجموعاًآورد وجوده تعليم و تربيت ب

هايي داير   صفويه به ايران وارد شد و ارامنه در اصفهان چاپخانهيهصنعت در دوراين اگرچه 

 قاجار مربوط ي رواج اصلي آن به دورهو گير نبودشده چشما تعداد نسخ چاپ ام،كردند

نويس و نگارگر و مذهب داد كه نقوش چاپ سنگي اين امكان را به هنرمندان خوش. شود يم

 و پس از آن عيناً بر بنگارندطور مستقيم بر روي سنگ با مركب يا مداد مخصوص ه خود را ب

   .)4 يتصويرشماره( روي كاغذ منتقل سازند
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،ضا كلهرمحمدر، درست از تحولات صنعتي جديدگيري بهره در
1

 با تغييراتي چون كوتاه 

  در چاپ سنگيرا براي استفادهنستعليق ها و جمع كردن دواير حروف، خط  كردن كشيده

 را براي فيض الدموع و مخزن الانشاءهاي متعددي مانند   نسخه،بسيار مناسب كرد و از همين رو

.نمودچاپ كتابت 
2

  تاريخه ب نظامييهخمساي عظيم از  نسخهقابل توجه ديگر، هاي  از نمونه 

 تصوير 38خويي بود كه علي اصغر تفرشي آن را به نستعليق كتابت كرد و علي قليق . ه 1264

 مراحل مختلف چاپ سنگي را ، انجاميه بدان افزود و در صفحخمسههاي با مضامين داستان

.به تصوير كشيد
3

   

رسد،   سال مي2500يش از در مورد آثار چوبي نيز، اگر چه قدمت خراطي در ايران به ب

تري كه محصول انقلاب صنعتي بودند، قطعات بيش ،هاي برش ماشينيدستگاهاستفاده از با  ليكن

 مانند ،هاي هنري  بعضي از رشتهدر نتيجه،.  در اختيار هنرمندان قرار گرفتو  شدتوليدتهيه و 

 مانند ،لات صنعتيگيري از محصو با بهره ،كاري چوبچيني و مشبك و خراطي و ظريفگره

   .)5يتصويرشماره( پيداكرد تري بيشيه استفاد،هاي رنگي و آيينه شيشه

_____________________________________________________________________ 

  .            نويسان عهد ناصرالدين شاه قاجار كه خط نستعليق را دگرگون كرد و پيرو ميرعماد بوداز خوش   1

: آسماني و زميني ،)1385(او هم؛26، 22پژوهشگاه، صص  نشر :، تهرانها ها وحسرت ازخوشي، )1378(آيدين آغداشلو   2

از نستعليق تا «، )1383( ؛ محمد زعيمي155 ص نشر فرزان، :، تهراننگاهي به خوشنويسي ايراني ازگذشته تا امروز

  ��.266 ص ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى :تهران ،مجموعه مقالات خط خوش فارسي، »نستعليق

3  Sheilas Bleir(2006, Islamic calligraphy, Edinburgh, University Press‚ pp446-448. 

موضوعات  چاپ سنگي با فنّ:4 شمارهتصوير

)نگارندگان(.تجربه شدجديدسنتي كه روي آثار
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مصرفي در نرفت و روي وسايل ه از ميدان ب ، تحولات صنعتييرغم همهعلي ، نيزخراطي

  پيشرفت فني وبا وجودهايي است كه  دود رشتهعاز مصنعت  اين هنر .تجربه شد جديد

.استمرار يافته است مردم بين صورت ابتدايي آن در صنعتي،
1

   

ها و  هاي صنعتي، بعضي پارچه  انبوه پارچهتوليد به رغم ، بافت و نساجي نيزيهدر زمين

 توليد خود را ،دست آوردند و با كمك صنعته  ميداني فراتر از گذشته ب،هاي سنتيپوشاك

 كم نظير آن در يبا توسعه توان نام برد كهيبه عنوان مثال، از صنعت عبابافي م. گسترش دادند

 آن از خارج وارد ي مورد نيازهكارگاه داير شد و پنب ي هزارسحدود ، ميلادي 19 يهپايان سد

،شد مي
2

گاه خود را حفظ كرده ن كشورهاي منطقه جايبي عبابافي سنتي ايران در و تا كنون نيز 

   .است

 هايي نيز شاخههاي فلز  رشته از بعضي،رونقي و كم حذفبا وجود ، فلزكاري نيزيهدر زمين

 اه خود را حفظگ جاي،و ساخت جواهرات سازي، س و برنج، مليله روي مويژههب ،زنينظير قلم

 گيريبهره  باهمچنين، .انديافتهج و رونق  تهران و شيراز روا،در شهرهاي اصفهانكنون تا كرده و

   .)6 يتصوير شماره(تري يافت وكتاب آرايي رونق بيشنويسي خوش،از انواع كاغذهاي صنعتي

_____________________________________________________________________ 

، ايران هنري رفته ياد هاي ازمجموعه مقالات اولين گردهمايي گنجينه، »بياني نو خراطي و«، )1388(داوود ملايي اونجي    1

  .406- 399، صص  فرهنگستان هنر:تهران ،هنرهاي صناعي، 2ج

  .102ص انتشارات دانشگاه تهران، :جغرافياي اصفهان، تهران، )1342(رزا حسين تحويلدارمي   2

اي كاربرد قواره هاي شيشه :5يشماره تصوير

هايساختار (ها ارسي در )محصول صنعتي(

هاي متنوع سنتي گره چيني با )معماري مدرن

�)نگارندگان از(

  قاجار- شيراز- خانه كشميري
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   فراموشيتوقف و  .3

 مطالعات منتشر نيز و  كشور سازمان صنايع دستييههاي منتشر شد  آمارها و فهرستبا استناد به

 250 بالغ بر ،هاي هنرهاي سنتي و صنايع دستي ايران تاقبل ازانقلاب صنعتي رشته  تعداد،نشده

 سبب ،هاي اقتصادي و معيشتي مردمشگرف انقلاب صنعتي بر فعاليت تأثيرات. بوده است ردمو

  و توليداتاز زندگي ايرانيان رخت بربندد  پس از ديگريهنري يكي - هاي صنعتيشد تا فعاليت

 در سلطنت  ناصرالدين شاه و ژولين دوروششواركه همزمان با .ها را بگيردصنعتي جاي آن

امروزه مردم  .شيراز مرده است در شعر صنعت مانند« :گويدمي ايران بوده،  درق. ه 1286

.»پردازندنميبه كارهاي جدي  ديگر
1

هاي هنرهاي صناعي مذكور  رشتهيمسلماً اعتبار همه 

 اما شده است؛ ي مي جغرافياييمنطقهاي صرفاً محدود به يك  يكسان نبوده و چه بسا رشته

متعاقب ورود محصولات صنعتي   است كه،نشان دادهنگارندگان مطالعات تاريخي و ميداني 

هاي توليدات صنعتي  تدريج زير لايهه دستي ايران ب ها رشته از صنايع ده زمان،در بسترغرب و 

  .نداهغرب مدفون شد

 ...« : كهچنان بود ،از عصر قاجار به بعد ،روند اضمحلال تعدادي از صنايع و هنر هاي ايران

 . شدندفروشندة بلورجات و كريستال آلات فرنگيگران  موكت چسبان و شيشهن بافاگليم 

 بهتر را هاي ابريشمي هند ارچه و مردم پرسيد تر ازسفال سنتي به فروش ميسراميك ايتاليا ارزان

.»خريدند هاي اسكو مي از كلاقه
2

 و 1255 هايسال  وضع ايران دريدرباره ،سيكنت دوسه 

_____________________________________________________________________ 

  .      42ص، نشر ني :تهران  مهران توكلي،يترجمه ،خاطرات سفرايران ،)1378 (دوروششوار ژولين   1

  .11- 9صص همان، ، )1365(حسن بيگي   2

تذهيب بين  خط رقاع با :6مارهش تصوير

 بالكتاب، مذهقرآن اشرف تنوع از  بارسطو

 صفحات  قاجار كه باتنوع دريمعروف دوره

 مصحف (رفته است كاره بكتاب  آخر اول و

  .)6: 1386 زرين،
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 موجب شده صنايع محلي ازميان اي انگليسهاي پنبهبازارخوب پارچه« :نويسدق مي. ه 1256

؛»بلندكنند هاي خارجي سررقابت برابر دهد كه روزي درنشان نمي چيزهيچ و برود
1

 لردكرزن و 

هاي پشمي پارچه هاي نخي منچستر، يعني پارچه، شيرازيواردات عمده ازق . ه 1306  سالدر

.انگلستان نام مي برد و مسي هلندهاي ورقه اتريش و آلمان و
2

     

خارج  اين بحث ياز حوصله هنرهاي مذكورصنايع و  يپرداختن به همهكه ييجااز آن

رغم احياي آن در  كه علي،سازي لعاب  مثلاً .گرددهايي بسنده ميبه ذكر نمونه تنها است،

. شدفراموشي سپرده خارجي به هايلعاب و ها رنگيهقاجار، با ورود بي رويي هردو
3

- هانري 

 ها آدمي راديدن اين كاشي «:گويد مي، خراسان تهرانيهاي دروازهديدن كاشي الماني با .رنه د

 اسراري را و اندقيد شدهبي خود صنعتگران ايراني نسبت به كار كه چرا اندازدبه حيرت مي

.»فراموش كرده اند ، كه نياكانشان دركاشيهاي ظريف بكارمي بردند
4

    

  فراگيرييهبهترين وسيلنه تنها كه  ،است )غيره و دانقلمدوات و(لوازم تحرير  ، ديگريهنمون

نظيري از هاي كم، بلكه صحنهندنويسي بودو عامل تشويق مردم در آموختن خطاطي و خوش

 هايسازي و جلد دانقلم. ندنمودكاري را در خود منعكس ميهنر مينياتورهاي ايراني و هنر لاك

.  رونق بسياري يافت و به اوج شكوفايي رسيدابتدا قاجارو رجال روغني به تشويق شاهان 

رفت و كشورهايي چون   نيز مي، حتي به كشورهاي اروپايي، ايرانيهمحصولات ساخته شد

 ميلادي در كشمير هند و 19 و 18 هايسدهطي در كردند و  سازي ميها كپيژاپن روي آن

 با  راهيادامه در اما .ه تقليد از مكتب ايران ساخته شدهاي نفيسي بدان قلمدربار دهلي و دكن

- هسازي ب دانهاي چاپ و تحرير و پيدايش زندگي ماشيني دوران پرشكوه هنر قلمظهور ماشين

.قاجار به خاموشي گراييدي دورهسر آمد و در اواخر 
5

     

ه به فراموشي سپرده ات ايجاد شد تغييريهدر نتيجصنايع دستي چوبي  ازبرخي ،همچنين

،"كاريكجو" مانند .شدند
6

 ، در گذشته به عنوان هنري مكمل در كنار ديگر هنرهاي چوبيكه 

 هايكاري ها و منبت كاريگيري از كنده بهره متعاقب اما ؛رفت كار ميه  ب،مانند خاتم و معرق

_____________________________________________________________________ 

  .123  - 122صص  مركز نشر دانشگاهي،: تهران سان اشراقي، احيترجمه ،1840- 1839 ايران در ،)1362( سيركنت دوس   1

  .    123 - 122 صص بنگاه نشر وترجمه كتاب،:تهران وحيدمازندراني، . غيترجمه ، ايرانيايران وقضيه ،)1349(جرج لرد كرزن    2

  . 137ص نشر تهران، :، تهران2، چجهان ايران و صنعت رنگ در و تاريخ تحول هنر، )1384(ناصرفرزان   3

  .759ص انتشارات امير كبير، :وشي، تهرانفرهمحمدعلي  يترجمه ،بختياري  ازخراسان تايسفرنامه ،)1335(الماني .هانري رنه د   4

  .42- 36صص، انتشارات اميركبير :، تهرانهاي ايرانيقلمدان جلدها و، )1368(محمدتقي احساني   5

ا اين تفاوت كه مقطع اشكال جوك مربع، لوزي و گاه مثلث است، در حالي كه كاري از نظر اجرا شبيه خاتم كاري است، بجوك   6

  .رفت هاي تزييني به كار ميهاي قرآن يا ميزها و قالب ي جعبههاي قديمي آن در حاشيه نمونه. خاتم بر مثلث استوار است
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، چدني درتهران نصب گرديدهايپايه كه چراغق.  ه1289يا در سال  .مضمحل گرديدماشيني 
1

 

  .)8و7 يمارهشتصاوير(  روشنايي سنتي فراهم آمدهايساخت ابزارمقدمات فراموشي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  با كم رونقي  استمرار.4

 كرد و تزيين و هنرنمايي توازن در كار عدمدليله ب ،يران ا دستي و صنايعهاي سنتي  هنرعدادي ازت

 نتوانستند همچون گذشته ،اي غربي و محصولات انقلاب صنعتي صنايع وهنره در مقابل هجوم

 با ،گذشته از صرف تقليد  وكردندمقاومت تاحدودي  بلكه بمانند؛خود باقي  ترقي يبرقله

 ،قبل از تررونقكم ،مواقع خاص و هامناسبتبراي   يا، يا تشريفاتي،تبديل آن به كالايي لوكس

تقليد از «: گويد درخشاني مي حبيب االله،ين موضوعدرخصوص ا .به حيات خود ادامه دادند

و با ها رايج  تا حدي در برخي زمينهصنايع دستي گذشته بدون رجوع به تفكر و حقيقت آن 

رفتن استواري طرح و رنگ و فقدان رازآميزي، رمق گشتن و از دستكم رنگ شدن و بي

.»رف تبديل شداي ص  صناعي به آرايهخصلت كاربردي و ثمربخش بودن، هنرهاي
2

 ، براي نمونه

_____________________________________________________________________ 

  .85ص شر آموزش انقلاب اسلامي، ن : آصف فكرت، تهراند، به اهتمام محمعين الوقايع، )1372(رياضي هروي محمد يوسف   1

 يد رفتههاي از يا مجموعه مقالات اولين گردهمايي گنجينه، »كرامت دست و پارسايي تفكر«، )1388( درخشانياالله حبيب   2

  .  55 ، ص فرهنگستان هنر:، هنرهاي صناعي، تهران2، جهنرايران

ساز دست هاي فلزي قفل:7تصوير شماره

تدريجه هاي صنعتي ب انواع قفلورود كه با 

نيكزاد و صادقيان،(از زندگي مردم كنار رفت 

1388 :212(.

هاي لوسترها ولامپانواع :8تصوير شماره

ياز صحنه روشنايي قديم راصنعتي كه وسايل 

�.)ندگان نگار( زد زندگي كنار
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 وكم با زحمتصنعت  -  اين هنر اما داد،روي مهارناپذيري اگر چه اتفاقات  ،نساجي سنتي در

  كه،بودنساجي   انقلاب صنعتي،يهورد اوليآترين دستمهمگفتني است . پيمود راه گذشته را ،رونق

ي دگرگون كلّه توليد بيهخگي جديد، چرهاي بافندها و دستگاه با اختراع و ساخت كارخانه

هاي متنوع ها را با رنگ دنيايي از پارچه، گذشتهانگيز، در مقايسه باصورتي شگفته  و بشد

 هزارانن نيز كه نساجي ايرا. داد ارزان و مناسب و با كيفيت بالا در اختيار مردم قرار ه قيمتب

نتوانست در مقابل نساجي  ،ودرا برآورده باين سرزمين مردان  پوشاك مردم و دولتسال نياز

 از سبد كالايي مردم حذف ،يكي پس از ديگريي منسوجات ملّ ،لذا. صنعتي مقاومت كند

 سنتي  نساجيتوليداتاگرچه  ،گذردر اين ره. ها را محصولات صنعتي گرفتندشدند و جاي آن

را از دست  خود ي رونق گذشتهاستمرار يافت، اما براي اقشاري خاص  سختايران با شرايطي

هاي با ورود ماشين ، نساجي سنتيين محصولاتتر  از زيباترين و فني، زري بافي،براي نمونه. داد

- زري«: نويسد ميدر اين زمينه دهقان االلهروح.  بسيار محدود شد،شدن فن بافتبافندگي و آسان

 لت ياامروزه بجز چند كارگاه تحت حمايت دو و به ضعف نهاد رو  قاجاريدردورهبافي 

كه قبلاً همپاي نگارگري،  در حالي؛گيرد  آن صورت نميدرخصوصشخصي، چندان فعاليتي 

»رواج داشتسازي زني و سفالقلم
1

هاي    پارچه، قاجاري بود كه دراواسط دورهحالي اين در و ؛

ه اين بار  در.م1840 سال اوژن فلاندن در .د بوهاي ايراني تراز پارچهزانار و تر صنعتي مرغوب

 هاي محكم وزريبويژه  اطلس و هاي ابريشمي گلدارهاي كاشان پارچهكارخانه« :مي نويسد

 به افزايش نهاده، روز ايران رو سي سال پيش در واردات انگليس كه از اما .كنندظريف تهيه مي

.»كاهدهاي كاشان ميتعداد كارخانه به روز از
2

  

 مردم آوردن تنها دليل روي،هاو ارزاني آن هاي مختلف اروپايي وفور پارچهبدون ترديد، 

تر  بيشدوامها، استحكام و هاي متنوع، سادگي و دسترسي آسان به آنبلكه رنگ، ها نبودبدان

 تا توجه به نساجي ، دادندبه دست هم  دست،"تبليغات"تر ها، كيفيت و از همه مهم پارچه

شاه   محمديه همزمان با دور...«: نويسد  ميرزاحسين تحويلدار مي،در اين زمينه. سنتي كم شود

هاي زرد و سست باطن فرنگستان رواج يافته، مردم ايران جسم و جان  و ناصرالدين شاه پارچه

 هم كه خريدار ]هاروس[حتي روسيه. خود را رها كرده و دنبال رنگ و بوي ديگران هستند

، دست از اندبا فرنگي در آميختهها جنس خود را هاي ايران بودند، وقتي ديدند ايرانيپارچه

_____________________________________________________________________ 

   .57، صص 47، ش5، س فرهنگستان هنريخبرنامه، »زري بافي درگذرزمان«، )1385(االله دهقان روح   1

  .107ص  نشر روزنامه نقش جهان، :تهران  حسين نور صادقي،يترجمه ،سفرنامه به ايران ،)1324(  فلاندناوژن   2
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 چيت سازان تخفيف روفرشي بافان همينطور،. ف شكستندباجماعت مشكي. خريد كشيدند

چشم خورد، در اصفهان جماعت ابريشم انحطاط تدريجي حتي در زمينة ابريشم نيز به. يافتند

زمان در تگاه و  دس460 ]به [در زمان محمدشاه.  دستگاه داشتند1200 در زمان فتحعليشاه باف

 ها از توليدات داخلي رويگردان شدند و لذا ايراني.  دستگاه تقليل يافت240ناصرالدين شاه به 

.»صنف نساج زيان هنگفتي ديد
1

دستي و نساجي محصول مستقيم  كه صنايع ،تضعيف كشاورزي 

   .ثر در اين زمينه استؤوامل مع از نيز و غير مستقيم آن بود،

هاي هنري و  شود و بسياري از رشته صرفاً به نساجي ختم نمي ،ايراني دست كم رونقي صنايع

 به و  ميناسازان كه زماني صنفي مستقل بودند،مثلاً .گيردمي بر در  راهاي صناعي ايران حرفه

 ، قاجاريدردورهتوانستند ادعاي استادي كنند، شاغلان آن به حق مي ،.م1851 در پولاكيگفته

 در صنف نقاشان ،كار  كمبود مشتري و كسادي بازارميناكاري شده، گراني محصولات به دنبال

، شدندادغام
2

 هايفنجان وها كاسهدر توصيف ق . ه1297سال  در اين واقعيت را مك گروگر و 

.خوبي بيان كرده استهميناي شيراز ب
3

 العاده خواندن محصولات با فوق،سرجان ملكم ، همچنين

.گويدميسخن شدن آن دربازار  ازعدم حمايت دولت قاجار وكم رونق،نيميناكاران ايرا
4

   

گيري از مواد صنعتي و بهداشتي و زيبا و سبك و جا افتاده براي ساخت  بهره، ديگرسوياز 

 هاي صنعتي، انواع كفش.  تزئيني محدود كردِاءشيا ساخت گري را بهاشياء و ظروف، رونق سفال

گيري از انواع مواد جديد در پوشش و نماي   با بهره.گرفتها  از آنهاي سنتي را رونق پاپوش

 هاگيري از انواع مبلمان بهره. ناها به حداقل رونق خود رسيدبي هدستي بر بدن نشاندن صنايع، بناها

 تصاوير(تر كرد باف را كمهاي دست فرشيهذشت رونق گ،ماشيني با كيفيت و ارزان هايو فرش

   .)10و 9  هايمارهش

_____________________________________________________________________ 

   .100 - 94تحويلدار، همان، صص    1

.                                                      391ص نشر خوارزمي،  :تهران  كيكاووس جهانداري،يترجمه ، پولاكيسفرنامه ،)1361(ياكوب پولاك    2

نشرمعاونت فرهنگي آستان  : مجيدمهدي زاده، مشهديترجمه ،شرح سفري به ايالت خراسان ،)1366(سي ام مك گروگر    3

  .45، ص قدس رضوي

  .322 ص:  هندوستان،پ سنگيچا، 27 جحيرت،  ميرزايترجمه ،تاريخ ايران، )1867(سر جان ملكم   4
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. هاي مرتبط بامعماري نيز هستيم آرايه تررونق شدن بيش شاهد كم، قاجار به بعديهاز دور

 ها از آنها و فنون در خانه و كاشانه و سفر و حضر  كه دير زماني با انواع آرايه،فلزكاري نيز

 ،بعده ب  قاجاريهاي كه از دور  به گونه، قرار گرفت  انزوايهشد، تدريجاً در گوش استفاده مي

ر گري بمسمثلاً در گيلان  . بسياري از مشاغل مربوط به فلزكاري به چند شهر محدود شد

 و ،اي كه در املش يك استادكار  به گونه،سير نزولي يافت ،وري و انواع ظروف صنعتيآفناثر 

فارسي، باگره بافتدست دارترنج قالي :9تصوير شماره

آذرپاد و حشمتي رضوي،(هجري قمري، بيرجند 1332

�).40يرهشما: 1372

 از،بافت شاهسون دستي قاليچه:10تصوير شماره

 شيخ هجري قمري، با موضوع14ي  سدهاوايل

عباسي فرد،(تر فرش ماشيني اما كم رونق صنعان دركنار

1388 :45(�
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  به سفيدگري ظروف مسي مستعملاًاكثر با نااميدي و بدون شاگرد، ،در شهر لنگرود دو استادكار

. اشتغال دارند، سفارشيِگاهي ساخت اشياءو گاه
1

   ).11يمارهتصوير ش( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاتغيير با حفظ اصالت. 5

 هاي كوششايران در مواجهه با محصولات غرب، به دليل صنايع دستي  وهنرهابعضي  در

 و بگسلدها از هم  آنيهز كه شيرايثرؤمان دها، تغييرات چن هنرمندان و صاحبان حرفه

هايي كه شايد بيش از  ترين رشتههميكي از م.  ايجاد نگرديد،را به مخاطره بيندازد اصالتشان

اين . هايش بود  شاخهيتي با همه مورد توجه و نقد قرار گرفت، نقاشي سنّاين مواجهه در همه

 هايمكتبهاي برگرفته از   نقاشيوهي ازانب ،رويارويي در حالي بود كه از ابتداي انقلاب صنعتي

 كردهايها و بيگانگان وارد مملكت شد و عملتوسط خودي ،غربيانهاي جديد  انديشههنري و 

تي نقاشي ايراني را گراي ايراني كاملاً روش سنّ هنرمندان سنت بعضي اگرچه .يافتاي  گسترده

بسياري  اما گراي غربي پرداختند،  طبيعتهاي  برداري از شيوه به كپيآثارشان  دركنار گذاشتند و 

  و در كنار نقاشي غربي، ايران پرداختنديوردهاي هنري گذشتهآبه حفاظت از دست جانانه نيز

  .تي را حفظ و ارائه كردندكه به نام نقاشي مكتب قاجارمعروف استنقاشي سنّ

ود وسايل پيشرفته به دليل وجمعتقد است،  "هيوا لطفي" كهچنان، آنمكتب قاجار نقاشي 

 توانست به عنوان يكي از مكاتب اصيل  وگيري يافتخصوص بوم نقاشي، پيشرفت چشمه و ب

 عبارت بود از گل ، متداول و جديد نقاشي قاجاريهشيو. گرددو زيبا در تاريخ نقاشي ايران ثبت 

_____________________________________________________________________ 

هاي از ياد مجموعه مقالات اولين گردهمايي گنجينه، »بررسي مسگري در استان گيلان«، )1388( مريم قاسمي اندرود   1

  250- 249فرهنگستان هنر، صص : ، هنرهاي صناعي، تهران2، جي هنر ايرانرفته

14ي گوزن فولادين طلاكوب، سده :11تصوير شماره

ي استمرار فلزكوبيدهندهاصفهان، نشانهجري قمري، 

�)118: 1383سمسار، وذكاء(گري استو ريخته
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امثال آناي و و مرغ، نقاشي زيرلاكي، فرنگي سازي، نقاشي قهوه خانه
1

  . )12يرهماشتصوير( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تأسيس مدارس نقاشي و فراخواندن هنرمندان سنتي در كنار هم و آموزش   با،در اين دوران

 هشيواين دو هاي ظاهري و ماهوي تفاوتتشخيص در اين مدارس، تي هنر نقاشي غربي و سنّ

  با آزاديهاي نقاشي سنتي و غربي تا خلاقيتآمد و سبب گرديدفراهم اشراف  براي هنرمندان و

- 1264(  كمال الملك/محمد غفاريبه عنوان مثال، .  نشان داده شوديكديگركامل و در كنار 

  تأسيسباي از نقاشي سنتي ايران گسست و به طبيعت پرداخت، اماكلّه  اگرچه ب،)ق. ه1319

  كه،مكتب سقاخانه.  كمك شاياني به نقاشي ايران نمود، هنري صنايع مستظرفهيمدرسه

ذاران آن حسين كاظمي، منصور قندريز و سهراب سپهري بودند، از دل همين مدرسه سر گبنيان

. ها را با آثار دروني و سنتي بياميزند  آنان مخالف آثار غربيان بودند و سعي داشتند ديده. برآورد

 ،احمد پيل آرام مانند ،مبدعاني دل همين مكتب پا گرفت و ازنيز خط  -   نقاشييه شيو،بعدها

ويژه شيعيه و ب مذهبيي فضاينبدا
2

.بخشيدند 
3

ه توج ،نقاشي قاجاردر گرايي سنتكيد بر أت 

معتقد به عنوان نمونه، معصومه صمدي . ران فراواني را به خود جلب نموده استظنصاحب

گرايي اروپايي وام گرفت ولي شيوه اگر چه عناصري از طبيعت  قاجارپيكرنگاري«: كه است

 پيكرنگاري دوره قاجار.  واقعيت را از طريق نوعي چكيده نگاري حفظ كردسنتي آرماني نمودن

_____________________________________________________________________ 

  .29- 28صص  انتشارات مير شمس، :، تهرانآشنايي بامكاتب نقاشي، )1384( لطفي )هيوا(فوزيه   1

چارچوب اصلي كار پيل آرام از گرايش به مذهب شيعه متأثر بود و به همين دليل از علائم خاص مذهبي، مانند پنجه، علم و    2

  .جستصور هندسي، بهره مي

  .جالطفي، همان   3

 نقاشييشيوه قاب چوبي سقف، :12تصوير شماره

ي سدهينيمه مرغ، نوع نقش گل و روغن، رنگ و

هاي چوبياگرچه قاب شيراز، ، قمريهجري13

و ديوار و تزيين در اما سقف روش جديدي است،

فرهنگ تزييني محل ريم نقش وح سقف خانه و

حفظ  اصالت خود را،طبيعت پرنده و گل و زندگي با

�.)1383:5سمسار،ذكاء و( كرده است
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 .»كند كه نقاشي ايران ريشه هاي عميق در فرهنگ تصويري ايران داردعنوان مي
1

  

  به قول اتينگهاوزن، نقاشي ايراناي از بخش عمدهپاياني حكومت قاجارهاي چه در دههاگر

و يار شاطر
2

همين در  اما؛هاي تحول اجتماعي بر كنار مانده استيتغير متعهد است و از واقع 

 مذهبي موضوعات مردمي و و هاي مذهبي به زيور تذهيب آراسته شدنسخه و هازمان نيز قرآن

  براي احياي، اول كه در دوران پهلويهمين اقدامات بود ينتيجه در .هنرمندان گرديد سرفصل كار

 علي كريمي، محمدعلي زاويه و ابوطالب( و شاگردانش چون هادي تجويديبزرگاني  ،سنتيهنرهاي 

 به عنوان. در نقاشي ايران ظهور كردند كه نگاهشان و آثارشان مملو از سنت و اصالت بود) مقيمي

هاي توان شيوه  مي، به علي دروديمتعلقهاي و يا نگاره ،محمدعلي زاويه در تابلوهاينمونه، 

. كردهاي سنتي و تذهيب را ملاحظهرنگ صفويه ، شادابي يمرسوم نقاشي دوره
3

   

 نقاشي با رويكردهاي متفاوت و ي شيوهها ده،كنونهرچند از ابتداي انقلاب صنعتي تا

 متنوع موادامروزه  اگر چه برگرفته از تفكرات هنرمندان غربي به ايران راه يافته است، و

نسخ هنوز صفحات بسياري از  گيرد، امانرمندان قرار ميدر اختيار هصنعتي، آماده و راحت 

تي بر درخشش معنادار آثار بزرگان نقاشي سنّ  ودنشوين ميي با تذهيب و تشعير تزخطي

  . )14و13هايمارهتصاوير ش (زنديد مييأمنحصر به فرد بودن اين آثار مهر ت

_____________________________________________________________________ 

صص  ،1ش ، مايه نقش ،"فتحعليشاه قاجار ، يگيري پيكرنگاري درنقاشي درباري دورهشكل"، )1378(معصومه صمدي   1

51 -52.  

  .374همان، ص  اتينگهاوزن ويارشاطر،   2

  ).1386(جايز  كريميان و: نيز نك. ي هنرهاي ملي به نمايش گذاشته شده استتعداد قابل توجهي از اين آثار درموزه   3
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 پذيراييتابلوي رنگ وروغن مجلس :13تصوير شماره

 عبدالحسينهند، ازهمايون پادشاه   ازشاه عباس

ي نخستساز نيمه دانصنيع همايون، نگارگر و قلم

 هجري قمري، اصفهان، كه با  تغيير مواد14ي سده

هاي نقاشيطبيعي به مواد صنعتي و حتي تغيير محل

يو تصويرگري، اصالت موضوعات و فرهنگ دوره

صفويه را به خوبي نشان داده و يا تقليد كرده است

� ).1383:41، سمسارذكاء و(

1309سال  قاليچه با تصوير زن، :14تصوير شماره

در 4/2 اندازه بختياري،هجري قمري، محل بافت 

هفت متقارن، گره و رنگ طبيعي گياهي متر با 55/1

بافيقالي هايسنت تغيير نقش،به رغم  كه ،رنگ

بافت تجريدي، هاي گياهينقش نظر  ايراني ازاصيل

عباسي( شده است حفظ غيره بافي و و حاشيهرنگ و

�)50: 1388 فرد،
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  نتيجه

پس  ،ايران يهاي سنتساختهدسته انبو بر  قاجاريدوره صنعتي غرب در محصولاتهجوم 

 يصحنه از صنايع دستي ايران را بسياري از ،هاي وارداتينمونهكردن گزينجاي دهه با ازچند

كشورمان  از هنرها و صنايعهركدام در تنگناهاي ايجاد شده، .  خارج نمودمردم نياز زندگي و

كم رونقي به حيات  با يا و ندفراموشي سپرده شدسپس به و كشيدندمهجورانه براي مدتي نفس 
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  سني و شيعي منابع در ابوبكر بن محمد سيماي

  

علي ناظميان فرد
1

 

  

  

  

  

  

  

  

:چكيده
 

هاي شاخص در تاريخ فرهنگ اسلامي است كه اصالت ابوبكر از معدود چهرهمحمدبن

و  بي او با ابوبكر،سپيوند نَ از يك سو، .و شرافت خانداني و ايماني را توأمان در خود جمع كرده بود

امام عليپيوند ولايي او با  از سوي ديگر،
)ع(

 وي در منابع شيعي و سني يهموجب شد كه چهر 

  .هاي مختلف يابدبازتاب

اي است كه اين لهئين مسترعمده  در منابع فريقين،ابوبكر محمدبنيهچرايي بازتاب متفاوت چهر

به ايضاح آن همت گمارد و نشان دهد كه  تحليلي، - به روش توصيفي كوشد با توسل مقاله مي

اي از وي ترسيم كرده  دوگانهيه با عنايت به موقعيت دودماني و ايماني او، چهر،نگاري اسلاميتاريخ

اين نابرابري كه در قالب دو سيرت پاك و ناپاك از . است كه از حيث ارزشي با يكديگر برابر نيستند

 وي دارد ينامهنامه و شجرهافته است، ريشه در نوع نگرش منابع شيعي و سني به زيستاو بازتاب ي

  .اندبرداري قرار گرفته ابزاري براي اين ترسيم دوگانه، مورد بهرهيهكه به مثاب

، علي اسماء بنت عميسپيوند ولايي،، پيوند نسبي ،ابوبكرمحمدبن :كليدي يها واژه
)ع(

  ابوبكر، 

_____________________________________________________________________ 
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The Personality of Muhammad b.Abubakr 

In the Shiite’s and Sunnite’s Resources 

Ali Nazemian Fard
1
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Abstract: Muhammad b.Abubakr is one of the few outstanding celebrities in Islamic 

history and culture who had collected in him twins familial and ideological noble birth and 

honour. On the one hand‚ his blood relation with Abubakr‚ on the other‚ his friendship 

bond with Imam Ali (PBUH) brought about his character different reflexes in Shiite’s and 

Sunnites’s resources. 

The Causes of different reflections of Muhammad’s personality in the two sides‚ is the 

main problem‚ the present article makes an effort to explanate it by turning to a descriptive 

– analytical method and shows the Islamic historiography by bestowing favour on his 

familial and ideological position‚ has drawn dual personalities for him‚ unequal from value 

respect. This inequality‚ reflexed in the mould of two pure and impure charaters‚ originates 

from the kind of the Shiite’s and Sunnite’s resources attitude to his biography and 

genealogical tree which have been benefited as instruments to draw these double 

personalities. 

Keywords: Muhammad b. Abubakr‚ Genealogical link (Blood Relation)‚ Friendship Bond‚ 

Asma bent Amis‚ Ali (PBUH)‚ Abubakr.  
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  مقدمه

اين فضايل  چه، . نبوداصالترافت و ش تحصيل ييگانه شيوه وراثت،  صدر اسلام،يدر جامعه

 برخي از نخبگان اجتماعي اين دوران، .توانست به طريق ايماني و اكتسابي نيز فراچنگ آيدمي

 برخي .شان بود و حسب و نسبدار شرافت دودمانيها وامكساني بودند كه منزلت اجتماعي آن

عي والايي برخوردار از منزلت و مكانت اجتما نيز به حسب درجات معنوي و موقعيت ايماني،

شدند كه اصالت دودماني و شرافت ايماني را معدود افرادي نيز يافت مي ن،بيدر اين  .بودند

  .توأمان در خود جمع كرده بودند

  از معدود نخبگان روزگار خود بود كه شرافت و اصالت را در پيوندهاي نسبيابوبكرمحمدبن

 دودماني فراتر رفت و ِ اشتهارِاز حصار تنگ ،جو نكرد و با تكيه بر موقعيت ايمانيوجست

طالبابيبنسعادت و بختياري خود را در ولايت علي
)ع(

گرچه او  . او يافتي و متابعت از سيره

 اما شخصيت ،رساند مي-  مسلميني صحابي پيامبر، يار غار و نخستين خليفه- نسب به ابوبكر

امام عليسار وجود و در سايه اسماءبنت عميس، وي در دامان مادرش،
)ع(

 رشد كرد و شكوفا 

  .شد

به   و از سوي ديگر،،گرفت نخبگان سنتي قرار مييدر زمره سبي، حيث ن ازاو از يك سو،

 هايتوان كنشترديدي نيست كه مي .در شمار نخبگان عقيدتي جاي داشت  موقعيت ايماني،لحاظ

-  نيست كه تاريخدليلبي .جاي داد سنتي و عقيدتي يهاي دوگانهنخبگاني چون او را در قطب

اي متفاوتي از وي در چهره نگاري خود،به گاه پردازش سيماي او در تاريخ نگاران اسلامي،

به تحكيم آمال خويش و دفع  ، اوينامهل به شجرهاند و با توسهاي مختلف عرضه كردهقطب

 . كه شرح آن در پي خواهد آمد،اند رقيب پرداختهمنويات

  امه ن  زيست

الوداع، در مكاني موسوم ��� سال دهم هجري، در مسير كاروان يالحجه در بيست و پنجم ذي

»بيدا«به 
1

،»شجره«و يا  
2

 ابوبكر چشم به جهان گشود كه رسول گرامي يكودكي در خانواده 

_____________________________________________________________________ 

 .324، صمکتبةالاسلامیه: ، قاهره4به، جالصحافة في معربةاسدالغا، ]بي تا[عزالدين علي بن اثير   1

دارالكتب : ، بيروت3، تحقيق شيخ علي محمد معوض، جمعرفةالاصحابالاستيعاب في ، )1415(عبدالبربنعبدااللهبنيوسف   2

 .422العلميه، ص
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. را داده بوداو  تولداسلام، پيش از اين، بشارت
1

 براي كودك بوبكر از پيامبر خواست تا ناميا 

.او را محمد ناميدآن حضرت، . برگزيند
2

شد كه   سال عمر خود نزديك مي محمد به سومين

طالب ابي  به ازدواج علي بن، پس از مدتي،پدرش را از دست داد و مادرش اسماء
)ع(

 . در آمد

طالب بود و از او صاحب فرزنداني به  ابي ابوبكر، همسر جعفربنيپيش از ورود به خانهاسماء

.ه بود، محمد و عون شددااللهعب  هاينام
3

  

امام علي يبه خانه به همراه مادرش ابوبكربنمحمد
)ع(

 توجهات و ي رفت و در سايه

هايي كه شخصيت  در سال. هاي آن حضرت رشد يافت و مراحل كمال و ادب را پيمود مراقبت

امام علي تعاليم سارهاي ديني را در سايه گرفت، معارف و انديشه او شكل مي
)ع(

آموخت و به  

.شهرت يافت» عابد قريش« كه به ،داري و بندگي رسيداي از معرفت، دين درجه
4

 چنان محمد آن

در چشم و دل علي
)ع(

.شمرد  كه او را فرزند خود از صلب ابوبكر ،گرفت جاي 
5

 در ، از اين رو

،تربيت و پرورش او، همچون فرزندان خويش اهتمام ورزيد
6

  و سرانجام، صداقت و نجابت

؛ آن حضرت جاي گيردي موجب شد كه در شمار خواص خمسهمحمد
7

اي كه حتي   به گونه

، همسان مقام و منزلت ابوذر غفاري در حضرت مقام او را به عنوان يكي از حواريون ،برخي

.اند  دانسته،نزد پيامبر
8

   

ر ، د اسلامياسي و نظامي گام نهاد و در فتوحهاي سي  جواني، به عرصهدر عنفوانمحمد 

. شركت كرد،عثمانروزگار
9

پا شد و به قتل او ه سوم ب ي در شورشي كه بعدها عليه خليفه
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 .246جبير، صسعيدبن

  .67يانتشارات علمي و فرهنگي، خطبه: دي، تهراني سيد جعفر شهي، ترجمه)1369(نهج البلاغه   6

؛ مامقاني، 63دانشگاه مشهد، ص انتشارات:مصطفوي، مشهد، تحقيق حسنمعرفةالرجالاختیار، )1348(طوسيحسنمحمدبن   7

 .57، ص2همان، ج

 .246، ص2حرزالدين،همان،ج   8

، 3، تحقيق محمد حسين شمس الدين، جك مصر والقاهرهالنجوم الزاهره في ملو، )1412(برديتغريبنيوسفالدينجمال   9

 .50دار صادر، ص: ، تحقيق حسين نصار، بيروت مصرةولا، )1379(؛ محمدبن يوسف الكندي196دارالكتب العلميه، ص: بيروت
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؛محمد در معرض اتهام قرار گرفت انجاميد،
1

 از اين اتهام دست است كه او را اما قرائني در  

.ددار مبرا مي
2

امام عليدر عهد حاكميت  
)ع(

 هاي ر جنگ د، به عنوان يكي از سرداران آن حضرت

. و با دشمنان آن حضرت به مبارزه برخاستشركت كرد ينو صفّ جمل
3

 يافتگاناو با هزيمت 

امام در نزد   جمل بود،يزبير كه از سران فتنهبن و از عبدااللهجمل به نيكوترين وجه رفتار كرد

علي
)ع(

، عايشه برد پيششفاعت نمود و او را 
4

مور بازگرداندن  مأ، و سپس از سوي امام

. به مدينه شد،ه عايش،خواهرش
5

   

امام علي سوي عباده، ازبنبن سعد پس از قيس،محمد
)ع(

  مصر برگزيدهحكومت به عنوان 

  سركردگيموريت خود، توسط نيروهاي مهاجم اموي به در محل مأق. ه38د و در صفر سال ش

_____________________________________________________________________ 

ليفه بود، به ي عثمان توسط شورشيان، محمد كه در شمار مخالفان خي خانهاند كه به گاه محاصرهشماري از منابع سني آورده   1

گيري از شورشيان وقعي ننهاد و حتي حاضر ي خاله اش ليلي بنت عميس، در كنارهدقت اوضاع را زير نظر داشت و به توصيه

ي عثمان به گزارش اين منابع، محمد با تني چند از شورشيان به خانه. نشد خواهرش عايشه را كه عازم حج بود، همراهي كند

سپس ضربات نهايي توسط سوران حمران و عمرو بن حمق بر خليفه وارد . ا بر پيكر خليفه وارد كردوارد شد و نخستين ضربه ر

ي بنابر روايت ديگري كه در اين منابع مندرج است، محمد به همراه سيزده نفر از شورشيان به خانه. شد و او را از پاي درآورد

روايت متفاوتي كه در اين منابع آمده .  را به قتل خليفه تحريض كردخليفه وارد شد و پس از مجادله با عثمان، يكي از همراهان

- كند، اما قتل خليفه را به عناصر ديگر، پس از خروج محمد، نسبت ميي عثمان تصريح مياست، گرچه بر ورود محمد به خانه

، تحقيق محي الدين تاريخ الخلفا، )1411(سيوطيالدين؛ جلال73، ص3سعد، همان، جابن: تر، بنگريد بهبراي اطلاع بيش. دهد

دارالاحياء التراث : ، بيروت7، جالنهایة و البدایة، )1413(كثيربن؛ اسماعيل160منشورات الشريف الرضي، ص: عبدالحميد، قم

ي مطالعات و تحقيقات مؤسسه: ، تهران1ي عبدالمحمد آيتي، ج، ترجمهالعبر، )1363(بن خلدون؛ عبدالرحمن206العربي، ص

- تاریخ، )1410(شبه ؛ عمرابن289دارصادر، ص: ، بيروت3، جالتاريخفيالكامل، )1385(اثيرابنعلي؛ عزالدين587گي، صفرهن

، )1403(عبدربهابنمحمد؛ احمدبن1301- 1299دارالتراث، صص: ، بيروت4، تحقيق فهميم محمد شلتوت، جالمدینةالمنوره

 .270- 269العلميه، صصدارالكتب: بيروت، 4، تصحيح احمد امين و آخرون، جالعقدالفريد

منابع . آلود كرد، اما او در قتل خليفه نقشي نداشتگرچه عثمان با سخنان درشت خود، محمد را وادار به واكنش خشم   2

بكر از نزد وي كشته شد، ابيعثمان پس از خروج محمدبن:  كهاند  آورده-  همسر عثمان- غلام ام حبيبهتاريخي از قول 

؟ اگر او شخصاً در اين ماجرا  چه اتفاقي افتاده است:محمد از موضوع آگاهي نداشت، از آن غلام پرسيد در حالي كهسپس 

حبيبه بود؟ افزون بر اين، زماني كه امام علي، موضوع  قتل عثمان را از داشت، چه نيازي به استفهام از غلام امدخالت مي

رسد كه مورخان اموي و عثماني با به نظر مي.  اين كار نقشي نداشته استمحمد جويا شد او آشكارا اظهار داشت كه در

براي اطلاع بيشتر، . جو كنندخواستند تا رد پاي قاتلان عثمان را در بين ياران و نزديكان امام علي جستمتهم كردن او مي

انتشارات ققنوس، : طباطبايي، تهرانناصر ي سيد، ترجمهامامت و سياست، )1380(قتيبهعبداالله بن مسلم ابن: بنگريد به

 . 1299، ص4شبه، همان، ج؛ ابن270، ص4؛ ابن عبدربه، همان، ج69ص

- بنمحمد؛ رشيدالدين193نشر ني، ص: ي محمود مهدوي دامغاني، تهران، ترجمهنبرد جمل، )1367(مفيدنعمانبنمحمد   3

 .352ه، ص الحيدريمطبعة: ، نجف2، جمناقب آل ابي طالب، )1956(شهرآشوب

انتشارات : ي محمد بن احمد مستوفي، تصحيح طباطبايي مجد، تهران، ترجمهالفتوح، )1377(كوفياعثمبنعليمحمدبن   4

 .437علمي و فرهنگي ص

- بن؛ محمد189- 188نشر ني، صص: ي محمود مهدوي دامغاني، تهران، ترجمهاخبار الطوال، )1364(داوود دينوريبناحمد   5

اثير، ؛ ابن120انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ي محمد وحيد گلپايگاني، تهران، ترجمهتاريخ فخري، )1367(طقطقيبنعلي

 . 258، ص3همان، ج
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. شهادت رسيد به طرز فجيعي به،حديجبن��معاو
1

 :معاويه از فرط شادي گفت در آن روز، 

.قطع شد  مصر،ين و ديگري دردستان علي بودند كه يكي در صفّ ابوبكر،عمار ياسر و محمدبن«
2

   

  در منابع شيعي محمد بن ابوبكرسيماي 

امام علي يحضور محمدبن ابوبكر در خانه
)ع(

 يسالي ـ و تربيت او در سايه ـ از سنين خرد

هاي مختلف  در صحنه، اي پرشور  به عنوان شيعهويت آن حضرت و سپس حضور توجها

گيري از مرتبت گاه او در منابع شيعي به طرز چشمموجب شد كه جاي، نظامي و سياسي

دات ن خوش اقبال و بختيار، حمايت و تأييوالايي برخوردار شود و حتي به عنوان يكي از مردا

.راي خود رقم زندامامان شيعي را ب
3

ه است، از  در منابع شيعي بازتاب يافتمحمد تصويري كه از 

گي او از سوي دد خوان به ابوبكر، فرزنويكيد بر انتساب أر او، عدم تدقتوجه به سرنوشت م

امام علي
)ع(

  . كند  حكايت مي، وي بر شخصيتءثير مادرش اسما و تأ

 ـ با نقل روايتي از رؤياي شگفت ابن  ـ مورخ شيعي عميس، بنتنگيز اسماءا هلال ثقفي

ابوبكر به يك سفر جنگي رفته «: كند گونه ترسيم مير را اينابوبكر محمدبنسرنوشت مقد

 در خواب ديد كه ابوبكر لباس سفيدي بر تن ،اسماء كه در آن زمان به عقد او درآمده بود. بود

 اگر : گفت،ر خواب اوعايشه در مقام معب. ز درآمده استدارد و محاسن او به رنگ قرم

 ي نشانه، رنگ قرمزكه ابوبكر كشته خواهد شد؛ زيراتعبيرش اين است  رؤياي صادقانه باشد،

در همان حال، پيامبر . اسماء از شنيدن آن به گريه افتاد. ست و لباس سفيد نماد كفن ا،خون

 خواب تو چيز عبير ت:آن حضرت فرمود.  تعريف كردايشانوارد شد و عايشه ماجرا را براي 

به نام محمد  از او صاحب فرزندي خواهد گشت و تو باز تندرست ،ابوبكر. ديگري است

.خواهد دادار و منافقان قرار  كفّيكوبندهخواهي شد كه خداوند او را درهم
4

ثقفي از هلال ابن

  و بنا به رؤيايگونه بود كه پيامبر فرمود ابوبكر همانمحمدبن«گيرد كه  اين حكايت نتيجه مي

_____________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و : ، تهران1ي ابوالقاسم پاينده، ج، ترجمهالذهب و معادن الجوهرمروج ، )1378(مسعوديحسينبنعلي   1

، تحقيق سهيل زكار، خیاطبنخلیفةتاریخ، )1421(خیاطخلیفةبن؛ 104- 103 صصثقفي، همان،هلال؛ ابن768فرهنگي، ص

 .146دارالفكر، ص: بيروت

انتشارات بنياد فرهنگ ايران، : ، تهران6ي ابوالقاسم پاينده، ج، ترجمهتاريخ الرسل و الملوك، )1352(جريرطبريبنمحمد   2

 .2622ص

قاموس ، )1386(شوشتريتقي؛ محمد585، ص33؛ مجلسي، همان، ج64؛ طوسي، همان، ص57، ص2مامقاني، همان، ج   3

 .496مركز نشر كتاب، ص: ، تهران7، جالرجال

 .105- 104هلال ثقفي، همان، صصابن   4
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.» خود غلطيد و به شهادت رسيدمادرش، در خون
1

   

 ينگاري شيعي در امتداد آن به ارائهپردازد كه تاريخ كايت به ترسيم خط سيري مياين ح

راه حق و رهرو راستين يابوبكر، به عنوان مجاهد، رزمندهه از محمدبنتصويري روشن و موج 

علي
)ع(

گونه كه پيامبر در تعبير خود بيان فرمود،   همان،ورزد و سرنوشت او را  مبادرت مي

ابوبكر در مبارزه با كافران و منافقان، نه تنها در منابع ر محمدبن سرنوشت مقد.كند منعكس مي

به عنوان نمونه، زماني كه . كه با ارجاعات قرآني نيز تقويت شده استبلشيعي بازتاب يافته، 

 لفظي در گرفت، از وي در باب مخالفت يمجادله) خديج(يج حدبن��عاوقاتلش من محمد و بي

كساني كه بر وفق «:  پاسخ داد، مائدهيل به آياتي از سوره شد و محمد با توسبا عثمان جويا

.»اسقند است، حكم نكنند، كافر، ستمگر و فآنچه خداوند نازل كرده
2

نگاري  بعدها در تاريخ

اي از حقانيت وي در مواجهه با عثمان قلمداد گرديد ل او به آيات ياد شده، نشانهشيعي، توس.
3

   

ر فرزندش محمد  توسط پيامبر، و بيان سرنوشت مقد،ياي اسماء، تعبير رؤاز سوي ديگر

- ار عم حق عليه كافران و منافقان، تلويحاً گوياي سرنوشت همسان او بايبراي حضور در جبهه

.ناميد»  باغيه���«اتلان او را  كه پيامبر، ق،ياسر است
4

ين همساني و مشابهت، نه تنها در  ا

 مادر، نسب به يچه، امام صادق ـ كه از ناحيه. ي بودها نيز جارآنكه در زندگي بلمرگ، 

 ـرساند ابوبكر ميمحمدبن
 5

- ارابوبكر و عم كه محمدبنشتدا  آشكار، اعلام ميي در موضع

.ورزيدند ياسر همواره از نافرماني خدا اجتناب مي
6

   

اند، در تلاش  كردهرويكرد ديگري كه منابع شيعي در تصويرگري از محمدبن ابوبكر اتخاذ 

اش   وي با پدر خواندهيكيد بر رابطهأها براي ايجاد تمايز ميان او و بستگان پدري، و تآن

علي
)ع(

عضو شريفي يافت  ، در هرخانواده «: شيعي آمده است كههايروايت در. يابد تجلي مي، 

.» استخانواده ابوبكرترين عضو در ميان   و محمدبن ابوبكر، شريفشودمي
7

شهورترين  م

 از امام باقرروايتي كه
)ع(

 بازتاب يافته،  شيعي در منابع نسبت به خلفامحمدوص موضع  در خص

امام عليدر روز بيعت با همان است كه او 
)ع(

 توسط آن حضرتب حق ص صراحت از غ به،
_____________________________________________________________________ 

 .105همان، ص   1

 .47و45و44ي هايي مائده،آيهسوره   2

 .104ثقفي، همان، صهلالابن   3

  .371دارالكتب العلميه، ص: ، بيروت1، جبة تمييز الصحا فيبةالاصا، )1415(عسقلانيحجربنعلياحمدبن   4

 .175، صالمعارفقتيبه، ابن: بنگريد به. ام فروه، مادر آن حضرت، دختر قاسم بن محمدبن ابوبكر بود   5

 .63طوسي،همان، ص   6

 .64، همان، ص؛ طوسي277انتشارات كتابفروشي اسلاميه، ص: ، تهران1، جمجالس المؤمنين، )1375(نوراالله شوشتري   7
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.ها برائت جستشيخين سخن گفت و از آن
1

 از امام صادق
)ع(

 روايتي در دست است كه 

امام علي در روز بيعت با ابوبكرمحمدبن
)ع(

دهم كه تو امام واجب  گواهي مي «: اظهار داشت،

.» خواهد بودمعاقب ،الاطاعه هستي و پدر من
2

 گوياي برائت وي از ،اين سخنان، به نحوي 

 را ابوبكر، ،او با سرودن شعري، پدرش. استاش   و وفاداري او نسبت به پدر خوانده،پدرش

  .  خداوند شرافتي به او عطا كرده كه موروثي نبوده است:گفتمورد خطاب قرار داد و 

يا ابانا قد وجدنا ماصـلح
  

  
خاب من انت ابوه و افتضـح

  

انما اخرجني منك الذي
  

  

اخرج  الدر من الماء  الملح
3

  

 نااميد و  كه هستيتو پدر كسي   من آنچه را كه حقيقت است يافتم!اي پدر«

   »شرمسار بود

پديد از آب شور را مرواريد   است كهوجود آورد؛ كسيه و ب مرا از تاو كه«

  »آورد

امام علي
)ع(

  او معتقد بود كه محمد.كرد رفتار او را  تحسين ميداشت و  محمد را دوست مي،

هاي فاجران، رفتاريبا كج. اش خداوندي بودراه پاد به  انتظار قضاي الهي و چشم درهمواره

.داشت منان را دوست ميمؤ و نرمي و وقار كردمي يدشمن
4

 چنان بر عليخبر شهادت او 
)ع(

 

. غمين نكرد مرامحمد ياندازهاي به هيچ كشته :گران آمد كه فرمود
5

 و ،او براي من فرزندي 

. بودبرادري براي فرزندانم،
6

ها كه از آن جز آن  شادي شاميان است؛ياندوه ما بر او به اندازه 

.دكم شيك دشمن و از ما يك دوست 
7

 فرزندي اي صالح و براي من او براي خدا بنده

.يكوكار بودن
8

كوشيد و تكليف خويش را به انجام كه به قدر توان خدا محمد را بيامرزد  

.رساند
9

  

_____________________________________________________________________ 

 .495، ص7، جقاموس الرجال؛ شوشتري، 277، ص1، جمجالس المؤمنينشوشتري،    1
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امام عليابوبكر، محمدبن
)ع(

دانست كه در راه   را نخستين ايمان آورنده به رسالت پيامبر مي

ال، جنگ در برابر معاويه را جنگ در راه خدا در همان ح. ترويج آن از جان مايه گذاشت

 و معتقد بود كه عثمان از احكام خدا و دانست ب حق علي ميصگانه را غاخلفاي سه. شمردمي

.سنت پيامبر عدول كرده است
1

   

اش به انجام  ابوبكر و بستگان پدرين محمدبنبي تلاشي كه منابع شيعي در تمايز يبا همه

كوشند به سود   ابوبكر، مي،كيد بر پيوند ميان او و پدرشأت با خاص، در مواردي ،رسانند مي

امام عليجناح 
)ع(

 انيتي در نبرد صفين، براي اثبات حقّاز باب نمونه، نيروهاي شام.  كنندبرداري  بهره

 امام اما هواداران ؛كردند معاويه، به حضور عبيداالله بن عمربن خطاب در جمع خود اشاره مي

علي
)ع(

 معاويه گريخته نزدعنصري خاطي شمردند كه براي فرار از مجازات قتل هرمزان به ، او را 

.بود
2

 كردند،  خود مباهات ميبيناب در خطّها همچنان به حضور فرزند عمربنجا كه شامي از آن

امام عليسپاهيان 
)ع(

چه كسي برتر بود، ، با اين پرسش به چالش كشيدند كه، اين بار شاميان را 

امام عليها به برتري ابوبكر اذعان نمودند، جناح  و چون شامي؟ عمرابوبكر يا
)ع(

، مفتخرانه 

ابوبكر، انسان شريفي كه هيچ جرمي در پيشگاه خدا مرتكب نشده و  محمدبن، كهفرياد زدند

. ماستبااز هيچ مجازاتي فرار نكرده، اينك 
3

 حاكي از آن ، انعكاس اين مورد در منابع شيعي

 محمد و پدرش ابوبكر در اين مقطع زماني، براي ايجاد يردن رابطهاست كه پررنگ ك

 شاميان را فرو يگي در قلب دشمن، راهبرد نيكويي بود تا به كمك آن بتوان مفاخرهشفتآ

ري و حقانيت علينشاند و برت
)ع(

 از فرزند گمان فرزند ابوبكر از او ـ كه بيت  حيث متابعاز ، را

 ـبه منصه   . هور رساند ظيعمر برتر بود 

امام عليابوبكر از هيچ كمكي به محمدبن
)ع(

ي كه در نبرد جمل و چه زمان.  دريغ نكرد

، بر عهده داشت و قاسطين سپاه را در برابر ناكثين و صفوف ميانيپيادگان فرماندهي صفين
4

و  

واداري پرشور و همواره به عنوان ه ،نمودميايفاي نقش   مصروالي مقامدر چه زماني كه 

، با بصيرتي پا شده بوده هايي كه براي پوشاندن حق و حقيقت ب در غبار فتنه جو، اي حق رزمنده

_____________________________________________________________________ 
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 منابع شيعي از او به عنوان يكي ،به همين سبب.  حق دفاع كردي قد برافراشت و از جبههشايان،

امام علياز حواريون 
)ع(

،اند  ياد كرده
1

اند  ستهاي دان  و از قول آن حضرت، او را يكي از محامده

.سرپيچي نكردز اطاعت خداوند كه ا
2

   

 ، برادرشي جمل، وقتي به ياد دعاي پيامبر دربارهي پس از واقعه، همسر پيامبر،عايشه

اي « : و گفت ندامت كرد اندوه و از حضور خود در آن جنگ اظهار ،، افتادابوبكرمحمدبن

.»شدمعليل و رنجور بودم و از خانه خارج نمي ،هفت سال كاش،
3

رد زماني را آومي او به ياد 

د آن حضرت، او را محم. بردگذاري به نزد پيامبر براي نام را  خود نوزاد ابوبكر،،كه پدرش


	� «: كرد و گفتسوي آسمان بلندناميد و دستان خود را به��� ���� �����
 � ���� ��  �� ����� � �� 


 � �!� ��"#$�%&�' �()�* � +(�	 �� ,�(- ./�«.
4

    

 علي،اش  و پدر خواندهمحمدين بمنابع شيعي، در همان حال كه بر پيوند 
)ع(

كنند  كيد ميأ ت،

ثير مادرش گويند، از تأ و از ارادت او نسبت به آن حضرت در تبيين رفتارهاي وي سخن مي

به تبار مادري او به عنوان ،از اين رو. مانند د غافل نمياسماء بنت عميس بر شخصيت محم 

ن، نقش تبار پدري او بيكنند تا در آن  د، عطف توجه ميعي اثربخش بر شخصيت محمموضو

 ـيثعم ـ قبيلهگاه رفيعي را براي بنوخمنابع، جايهر چند اين .  شودديدهتر  رنگ كم  اسماء 

دهند و به تبع، بر نقش او  ييد قرار ميخصيت با فضيلت آن بانو را مورد تأ اما ش،كنند ترسيم نمي

.، اذعان دارندد محم،يت فرزندشتربدر 
5

 ،محمد بن ابوبكراز امام صادق روايت شده است كه  

.نجابت را از مادرش به ارث برده بود
6

  

- بن جدا از شرافتي كه در ازدواج با دو عنصر شريف هاشمي ـ جعفر و علي،اسماء نيز

-  به نام، خواهران اوطالب ـ تحصيل كرد، اساساً بانويي عفيف و پرهيزگار بود و سه تن از ابي

- بن0عبدالمطلب و حمزبن كه به ترتيب از همسران پيامبر، عباس،هاي ميمونه، لبابه و سلمي

 حيث برخورداري از و مادرشان ،دامني اشتهار داشتند نيز به شرافت و پاك،عبدالمطلب بودند

.شد از زنان متمايز روزگار خود محسوب مي،از چنين دامادهايي
7

 پيوند ،توان  مي،ثاز اين حي 
_____________________________________________________________________ 
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- با اين.  او دانستي هاشمي را حاكي از قدر و منزلت شايستهياسماء با دو شخصيت برجسته

تر سخن رفته هاي اثرگذار ابوبكر بر شخصيت فرزندش محمد، كم كه در منابع شيعه از ويژگي

فضايل كه گويي محمد تمام كيده شده أت اما بر نقش اسماء در تكوين شخصيت او چنان ،است

.اخلاقي خود را از مادرش به ارث برده است
1

   

 در منابع تاريخي ذكر ء اسمايمنشي و شخصيت كريمانه هاي فراواني از بزرگ حكايت

 زهراي را ملازم فاطمهاو است كه روايتيها  كه مشهورترين آن،شده است
)س(

 در شب زفاف 

به او موريت را  اين مأمرگ،سازد كه خديجه در بستر  و خاطرنشان ميداند  آن حضرت مي

.د پاداش الهي طلب كراسماء براي ،پيامبر هم با شنيدن آناي كه به گونه واگذار كرده بود؛
2

   

ل م از حيث تاريخي محل تأ بنت عميسقش به اسماءترديدي نيست كه نسبت دادن اين ن

 به ،ديجه چند سال پيش از وفات خ،طالب چه، اسماء به اتفاق همسرش جعفربن ابي. است

،حبشه مهاجرت كرده بود
3

و ازدواج علي 
)ع(

 به ،ها از حبشهآنزگشت  و فاطمه نيز پيش از با

.ه بودوقوع پيوست
4

همسر  -  سلمي بنت عميس ، جاي نام خواهرشرود كه نام او به  احتمال مي

 ـبه اشتباه در اين حكايت وارد شده باشدبن0حمز .عبدالمطلب 
5

   

از نقش او به  دهد،  اهل بيت پيامبر نشان ميدارانا از دوست رءت ديگري كه اسماحكاي

يار عليعنوان دست
)ع(

 در مراسم تغسيل و تكفين حضرت زهرا
)س(

 ،اسماء. آورد خن به ميان مي س

 براي فاطمه،از آن را در حبشه ديده بودهايي  كه نمونهاي   سر پوشيدهتابوت
)س(

 هاي  ـ كه از تابوت

.كرد و موجبات خشنودي او را فراهم نموداده روباز اكراه داشت ـ آم
6

   

 را نسبت به خاندان پيامبرءها كه ارادت و محبت اسما  اين حكايت،ترديد بي
)ص(

 و علي
)ع(

 

 يكنند كه محمدبن ابوبكر از سينه مي تلويحاً اين معنا را نيز افادهسازند،در خود منعكس مي

يزي ي پرورش يافته است كه محصول آن چو در دامن چنين مادر چنين مادري شير نوشيده،

ت او به عليجز ارادت و مود
)ع(

  . او نيستبازي در راه  و فداكاري و جان 
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 ي سيماي محمدبن ابوبكر در منابع سنّ

- تري در خصوص محمدبنكه منابع سني ـ در قياس با منابع شيعي ـ اطلاعات كمنظر از اين قطع

. خوردها نيز به چشم ميهاي آنو ابهام در گزارشكنند، نوعي آشفتگي ابوبكر عرضه مي

ها مصروف مام آنتر اهت اما بيش،ده استهرچند شرايط تولد او مورد توجه اين منابع بو

.ان شده استعفّبنپرداختن به نقش وي در قتل عثمان
1

ها باوركردني نبوده است گويي براي آن 

 عصاي مسلمين كند و  حاكم، شقِي عليه خليفه،كه پسري چون او با تحريك شورشيان

 گرچه برخي از اين منابع،.  اسلامي بر باد دهديوردهاي پدر را در وحدت جامعهآدست

 علتّ به ، بخشايش پدرشبه منظور ،ابوبكر را در پيشگاه خداوندمدبنمحبنعات قاسمتضرّ

،اند ردهكت در قتل عثمان، منعكس كمشار
2

بروي ابوبكر و اما برخي نيز كه سعي در حفظ آ 

.اند اند، از نقش محمد در اين ماجرا با ترديد سخن گفته محمد ـ داشتهبن او ـ قاسمينوه
3

ي  حتّ

جوزي گزارش از باب نمونه، ابن. اند او را در اين ماجرا تبرئه كردهتصريحاً  وبرخي نيز تلويحاً 

- محمدبنمدبن ابوبكر،  مح:هاي  به نامينرشيان مصري با سه تن از عناصر مددهد كه شو مي

هاي ابوبكر در آخرين ساعت اما هيچ ذكري از نقش محمدبن؛ وارد شور شدند،ياسراربنجعفر و عم 

.عمر عثمان به ميان نياورده است
4

  با نقل روايتي از زبان يكي از شاهدان ماجرا،،شبه نيزعمربن 

.كند را در قتل عثمان تبرئه ميابوبكرمحمدبن به وضوح،
5

  

 اند عميس و تعبير پيامبر از خواب او، كوشيدهبنتان كه منابع شيعي با ذكر رؤياي اسماءهمچن

ي نيز با نقل روايتي از ابوبكر را به نيكي رقم زنند، برخي از منابع سنّدبندر محمسرنوشت مقّ

- ناز باب نمونه، زماني كه محمدب. اندترسيم كردهدوران طفوليت او، فرجام ناميموني براي او 

 به جهان همين كه چشم «:ابوبكر به همراه شورشيان وارد سراي عثمان شد، خليفه به او گفت

 برد اما تو آنقدر خود را به نجاست خدانيك به خدمت رسول گشودي، پدرت ترا براي تح

_____________________________________________________________________ 
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محمد كه از . آلوده كرده بودي كه پدرت از شرمندگي ناچار شد ترا از ميانه راه برگرداند

 به خشم آمده بود چنان خليفه را مضروب كرد كه خون از روي او جاري شنيدن اين سخن

.»شد
1

   

ابوبكر مانع از آن تلويحاً در پي القاي اين معناست كه سرشت ناپاك محمدبن اين حكايت،

 نصيب او شود و سرنوشت نيكويي براي او رقم ،كيند كه دعاي خير پيامبر در مراسم تحش

 گوياي آن است كه ، اوي ورود محمد به خانهي در آستانه،خليفه از سويبيان اين ماجرا . زند

 ه او را به انجام چنان به اوج خود رسيده بود ك،از نظر عثمان، شرارت و ناپاكي ذاتي محمد

  . كردوادار رمانه  آن عمل مجدادن

ها در پيوند با في افراد و ميزان ارزش آني به اهميت انساب در معرد منابع سنّهر چن

- بنتثير اسماءأگونه كه منابع شيعي به تابوبكر، آن اما در مورد محمدبن،نداارشان واقفتب

 پدري ِو يا شخصيت وي را در فضايي دور از عوامل وراثتي عميس بر شخصيت او پرداخته

 شناسانه در باب هاي نسب ترين اشارت ابتدايي. اند متكي نشدهي وي نامه اند، بر شجره ترسيم كرده

- سعد در اين كتاب، هيچ مدخلي را به محمدبن گرچه ابن.  يافتسعدطبقات ابنتوان در  او را مي

هاي ديگر پراكنده است، با  لاي مدخلهابوبكر اختصاص نداده و اطلاعات مربوط به او در لاب

هايي در خصوص مادرش اسماء،  توان اشارت لاي همان اطلاعات پراكنده ميهاين حال، از لاب

  .  يافت، قتل عثمانيلهئهاي او در مس  و نيز دخالت،ش ابوبكرپدر

- جعفر و محمدبن محمدبنيهاي مندرج در اين كتاب، ماجراي مفاخره از جمله روايت

ابوبكر ـ پسران اسماء جعفر و محمدبنكند كه روزي محمدبن سعد روايت ميابن. ابوبكر است

كرد و پدر خود  هر يك ادعاي شرافت مي. دنداز شوهران پيشين ـ با يكديگر وارد مفاخره ش

طالب ابيبنعلي. شمرد را برتر از پدر ديگري مي
)ع(

. ها داوري كند از اسماء خواست تا ميان آن

 و ،مرد عرب، برتر از جعفرهيچ جوان: اسماء نيز با فراست تمام، خطاب به پسرانش گفت

 پاسخ به عليپس درس.  عرب، برتر از ابوبكر نيستيخوردههيچ سال
)ع(

گاه خود در كه از جاي 

 ،به خدا قسم كه شما هر سه نفر از مردان اصيل و شريف هستيد:  گفت،ن جويا شده بودبيآن 

.تريها نازلاما تو از آن
2

   

 خود آن سعد از آن رو در كتاباما ابن ،ابوبكر نيستگرچه اين حكايت در باب محمدبن

_____________________________________________________________________ 

 .1303- 1302،صص4همان، ج   1

 .285، ص8؛ ج41، ص4سعد، همان، جابن   2
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شمردن   و هم با نازل،كيد نهدآوري اسماء انگشت تأ زبانفراست و  تا هم بر ، آورده استرا

ارزش علي
)ع(

- دو هدف را در مورد محمدبن ،)جعفر و ابوبكر(ان پيشين اسماء  نسبت به شوهر

 يشرافت محمد را در يك رابطه  ابوبكر،كه با برترشمردننخست اين: ابوبكر تعقيب كند

 با ، و از سوي ديگر،هاي پدر بشمارد ارزشدار تا محمد را ميراث،فرزندي تعريف كند - پدري

شمردن مرتبت علي  نازل
)ع(

ثيرپذيري شين اسماء، ادعاي شيعيان را در تأدر قياس با شوهران پي 

قلمداد كه موروثي بل ، نه اكتسابي، اش به چالش كشد و شرافت محمد را محمد از پدرخوانده

  . كند

ر دقايق آخر عمرش با ابوبكر د محمدبن،ددارن  اظهار ميي در روايتيبرخي از منابع سنّ

ظر ن ، از كشتن او صرف ابوبكر،حديج خواست تا به خاطر پدرشبن��ل به نسب، از معاوتوس

.كند
1

كوشد تا مدعيات منابع  كردن پيوند محمد با پدرش، مي  هر چند اين حكايت با پررنگ

 توان دريافت كه ت مي اما به صراح، تضعيف كند اوجويي محمد ازشيعي را در برائت

با اين . ل جسته است پدري و نسبي توسيابوبكر تنها براي فرار از مرگ، به رابطهمحمدبن

گوياي آن است كه ابزار  محمد،ينامه ي به شجرهبع شيعي و سنّحال، دوگانگي رويكرد منا

 اثبات ايراستهاي مختلف، از دعاوي متعارض پشتيباني كند و در  تواند در موقعيت واحد مي

  . مطلوب و دفع مدعيات رقيب به كار گرفته شود

  يجه نت

 نسل دوم مسلمانان بود كه ريشه در اصالت دودماني و يابوبكر از نخبگان برجستهمحمدبن

 و ، بود- گر سياسي سقيفه جانشين پيامبر و بازي- گرچه او فرزند ابوبكر.شرافت ايماني داشت

 اما پيوند ولايي او با برد،بهره مييفه از منزلت والايي داران خلدر چشم دوست از اين حيث،

امام علي
)ع(

چنان نقشي در عصر  شناسي و تعهدات ايماني، وظيفهِ موجب شد كه از سر

  .اش در تقابل افتدحاكميت آن حضرت ايفا كند كه با موقعيت خانداني

  اسلامي پديد آورد،نگاري در تاريخابوبكربنمحمدچالشي كه موقعيت دودماني و ايماني 

ي شجره ن،بيدر اين  .هاي متفاوتي از او در دو قطب سعادت و شقاوت انجاميدبه انعكاس چهره

منابع نامه به ابزارهايي براي تحكيم مدعيات موافقان و مخالفان بدل شدند تا  و زيستسبن

_____________________________________________________________________ 

 .149، صمکتبةالثقافةالدینیه: ، قاهرهفتوح مصر و المغرب، )1995(ابوالقاسم عبدالرحمن بن حكم   1
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 عاقبت و ِ سني به سوء و منابع، عاقبت يادكنندِ سيرت و حسنِها، از او به پاكيبه مدد آنشيعي 

  . وي گواهي دهندِ سيرتِناپاكي

 توجهي به عوامل وراثتي،و بي ابوبكر، منابع شيعي با كم رنگ نشان دادن پيوند او با پدرش،

علي اش،و تأثيرپذيري محمد از پدر خوانده اسماء بنت عميس، بر نقش تربيتي مادرش،
)ع(

، 

ا در پيوند ولايي با عليهاي سياسي او رنهند و كنشانگشت تأكيد مي
)ع(

و نيز موقعيت ايماني و  

 ،ابوبكربنمحمد منابع شيعي در خصوص موضع ايماني ِ گفتارِبيت شاه .كنندعقيدتي او تفسير مي

گانه را غاصب حق عليهمان است كه او خلفاي سه
)ع(

 پدرش را  اين كار،دليلشمرد و به  

  .شماتت كرد

از يك سو به  .كنندو موضعي آشفته و چندگانه اتخاذ ميي نسبت به امنابع سنّ در عوض،

 و از ،پردازندنقش وي در تحريك شورشيان عليه عثمان و حتي مشاركت او در قتل خليفه مي

 و از ؛كنندقلمداد مي ابوبكر،  او را در تقابل با مشي پدرش،يشكنانهرفتار وحدت اين حيث،

علي اش،ت پدر خواندهرنگ نشان دادن تأثيرابراي كم سوي ديگر،
)ع(

ل هايي متوسبه روايت ،

 با نقل روايتي از ،همچنين .ترسيم كنند ابوبكر،  تا سيماي محمد را در پيوند با پدرش،،شوندمي

كنند و نيك محمد، او را به برخورداري از سيرتي ناپاك متهم ميحدر خصوص روز ت عثمان،

  .سازندمي  وتار تيرهآب داوري در باب او را با اين مواضع آشفته،

  منابع 

 قرآن كريم   - 

 .نشر ني : محمود مهدوي دامغاني،تهرانيترجمه ،شرح نهج البلاغه، )1368(عبدالحميد ابن ابي الحديد،   - 

 . الاسلاميه����� :قاهره ، الصحابه����� في ��اسدالغا ،]بي تا[ر،عزالدين عليابن اثي   - 

  .دار صادر :بيروت ،الكامل في التاريخ ،)1385( -----    - 

 طباطبايي مجد،غلامرضاتصحيح  ي،احمدمستوفبن محمديترجمه ،الفتوح ،)1377(عليكوفي،محمدبناعثمابن   - 

 .انتشارات علمي و فرهنگي :تهران

- تحقيق محمدحسين ،م الزاهره في ملوك مصر و القاهرهالنجو ،)1412(الدين يوسفجمال بردي،تغريابن   - 

 .دارالكتب العلميه :ت بيروالدين،شمس

دارالكتب  :بيروت تحقيق عبدالقادر عطا، ،المنتظم في تاريخ الملوك و الامم ،)1992(عبدالرحمن جوزي،ابن   - 

 .العلميه

  .دارالكتب العلميه :بيروت ،ه في تمييز الصحابهلاصابا ،)1415(احمدبن علي حجرعسقلاني،ابن   - 
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 . الرساله�	��� :بيروت وط،عيب ارناؤتصحيح ش ،مسند ،)1998(احمد حنبل،ابن   - 

 مطالعات و تحقيقات يمؤسسه :تهران  عبدالمحمدآيتي،يترجمه ،العبر ،)1363(عبدالرحمن خلدون،ابن   - 

  .فرهنگي

  .دارالفكر :بيروت تحقيق سهيل زكار، ، خياط��
	���تاريخ  ،)1421(خليفه خياط،ابن   - 

 .دارالكتب العلميه :بيروت ،الطبقات الكبري ،)1990(محمد سعد،ابن   - 

 .دارالتراث :بيروت تحقيق فهيم محمد شلتوت، ، المنوره������تاريخ  ،)1410(عمر شبه،ابن   - 

  . الحيدريه���
� :نجف ،طالبمناقب آل ابي ،)1956(رشيدالدين محمد شهرآشوب،ابن   - 

انتشارات علمي و  :تهران يگاني،ا محمد وحيد گلپيترجمه ،تاريخ فخري ،)1367(عليمحمدبن طقطقي،ابن   - 

  .فرهنگي

 :بيروت تحقيق شيخ علي محمد معوض، ، الاصحاب�����الاستيعاب في  ،)1415(عبدااللهبنيوسف عبدالبر،ابن   - 

 .دارالكتب العلميه

 .الدينيه ������ ����� :قاهره ،فتوح مصر والمغرب ،)1995(ابوالقاسم عبدالرحمن عبدالحكم،بنا   - 

  .دارالكتب العلميه :بيروت تصحيح احمد امين و آخرون، ،العقدالفريد ،)1403(احمدبن محمد بدربه،عابن   - 

 .دارالمعارف :هقاهر تحقيق ثروت عكاشه، ،المعارف، )1969(مسلمعبداالله بن به،قتيابن   - 

  .انتشارات ققنوس :تهران  سيد ناصر طباطبايي،يترجمه ،امامت و سياست ،)1380(-----    - 

  .دارالاحياءالتراث العربي ت،بيرو ،ه و النهايهالبداي ،)1413(اسماعيل كثير،ابن   - 

  . الحلبي البابي عيسي����� :قاهره تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، ،سنن ،]تابي[ابوعبداالله محمد ماجه،ابن   - 

 . دارالخير:، حققها مصطفي السقا و آخرون، بيروت النبويه� السير،)1416(هشام، عبدالملكابن   - 

انتشارات وزارت فرهنگ  :تهران  عبدالمحمد آيتي،ي،ترجمهالغارات ،)1371(ابراهيمابواسحاق ثقفي،هلالابن   - 

  .د اسلاميارشا و 

 . النبويه�����دار الاحياء  :بيروت عبدالحميد،الدين محمد محيتصحيح ،سنن ،)1970(اشعثبنسليمان ابو داوود،   - 
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  .نشر ني :تهران  محمود مهدوي دامغاني،يترجمه ،اخبارالطوال ،)1346(احمدبن داوود دينوري،   - 

 .عارفدارالم :قاهره تحقيق ليفي بروفنسال، ،نسب قريش ،)1953(عبداالله بن مصعب زبيري،   - 

  .منشورات الشريف الرضي :قم الحميد،الدين عبد تحقيق محمد محي،تاريخ الخلفا ،)1411(جلال الدين سيوطي،   - 

 .مركز نشر كتاب :تهران ،قاموس الرجال ،)1386(محمد تقي شوشتري،   - 
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